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معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


ساعتی باتیزپروازاننیروی‌هوایی 
ماجرای واقعی خارجی 
باریکتر از مو 

داستان زندگی 

در محضر اخلاق 
ماجراهای خواستگاری 

در پیچ و خم دادگاه 

گزارش خارجی 

مشاور خائواده 

گزارش از زندان 

سوژه 

یادی ازقهر مانو پیشکسوت‌هندبال 
گزارش شهرستان 
اطلاعات مفتکی 

نحات ثانیه‌ها 

مسانقهبز رگ داستان تویسی 
پاورقی خارجی 

ازگوشهو کنارجهان 

یک هفته حادثه 

رازسلامتی 

پاورقی تار یخی 

از نگاه دیگر 

ترازو 

تماشاگه‌راز 

نوشته های ناب 
جدول‌متقاطع 

جدول شرح در متن 

با هوش خود کلنجار بروید 
سرگذشت های واقعی 
داستانهای‌انتخاپی آلفردهیچکاک 
ورزشی 

تعبیر خواب 

پیغامهای روشنایی 

سفره رنگین 
پیام‌ازشماءچاپ ازما 
نقاشی های شما 


صاحب امتیاززشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
مدير فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: زهرا کوچکی 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی و 


Email: haftegi@ettelaatcom ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمایر:‎ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۷۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۴۳ - چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۱ 

۶ صفر۱۴۳۳۴ ٩‏ ژانوبه ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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رحلت حضرت رسول اکر م(ص) 

در ۲۸صفر سال ۱۱ هجری قمری حضرت 
محمد(ص) پیامبر بزر گوار اسلام رحلت کردند. آن پیام 
اور نور وهدایت در سال ۲قبل از هجرت در مکه چشم 
به جهان گشودند و میلادشان از بزر گترین نعمتهای الهی 
بشمار می‌رود. رسول گرامی اسلام که در میان مردم 
مکه به راستگویی و نیک اندیشی و کر دار پسندیده شهره 
بودند. مردم رابه باز گشت اصالت‌های فکری وارزشهای انسانی فرا می‌خواندند. محمد بن عبداللّه (ص) در 
چهلمین سال زند گی خود بانوید فرشته‌الهی رسالت خویش را آغاز نمودند و کاملترین و آخرین‌دین‌الهی رابه 
منظور سعادت دنیوی واخروی‌انسانهاارائه کردند.رسول گرامی اسلام قبل از رحلت در آخرین زیارت خانه 
خداوادای‌مناسک حج امام علی(ع) را جانشین خود وولایت امت مسلمانان بر گزید ندو پس از اند ک مدتی‌با 
این جهان فانی وداع کردند. حضرت محمد (ص) به هنگام رحلت ۶۳ سال داشتند. بنابر وصیت پیامبر گرامی 
حضرت علی(ع) پیکر مطهر ایشان راغسل دادند و به اغوش خاک سپردند. 

شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) 

در ۲۸ صفر سال ۰ ۵ هجری قمری «حضرت امام حسن مجتبی(ع)» دومین امام مسلمانان جهان به شهادت 
یدند آنامت آمام دوم ازسال د هجری قبری آ غار شد و ایشان برای میارزه با طلم معاویه در خط کوفاهن 
مردم رابه جهاد فراخواندند اما در نبر د؛اکثر فر ماندهان سپاه‌امام فریب وعده‌های دروغین معاویه راخوردند 
وامام راترک کردند. پس از آن دنیا پرستان به هنگام نماز امام رامجروح کر دند ولی ایشان در اخرین خطبه, 
مصالح اسلام و مسلمین راياد آور شدند و اعلام کردند که به منظور جلو گیری از خونریزی‌های بیشتر. سکوت 
اختیار خواهند کرد. در چنین اوضاع ناگوار امام تنها راه راامضای قرار داد صلح با معاویه دید ند و از ان پس اقدام 
به جنگ سرد با بنی‌امیه کر دند. شایان توجه است. که صلح امام حسن(ع) زمینه ساز قیام پر شکوه امام حسین(ع) 
در عاشورای سال ۶۱ هجری بود. 


شهادت حضرت امام رضا(ع) 
امام على بن موسی(ع)ملقب به رضا به 
سال ۱۴۸هجری قمری در مدینه متولد شد 


و پس از شهادت پدر گرامی‌اش امام موسی 
کاظم(ع) به امامت رسید. مامون خلیفه عباسی 
در سال ۲۰۰ هجر ی قمری از ایشان خواست تا I!‏ =« 

به مقر خلافت وی در شهر مرو برود. چون قصد :۳37 

داشت با تحمیل ولایتعهدی بر ایشان‌پایه‌های 

حکومت خود را تحکیم بخشد. مقام والای علمی و روحانی امام رضا(ع) و نفوذ روزافزون ایشان در افکار عمومی 
به تدریج باعث هراس مامون شد و وی عاقبت امام رضا(ع) را با دادن زهر در روز سی‌ام صفر سال ۲۰۳ هجری 
به شهادت رساند. 


در ۲۵ دی ماه سال ۱۳۶۷ هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) فتوای تاریخی خویش مبنی بر اعدام 
سلمان رشدی راصادر فر مودند. رشدی نویسنده‌هندی تبار انگلیسی است که‌باانتشار کتاب آ یات شیطانی 
به‌مقدسات‌دین اسلام اشکاراتوهین کرد. در حکم‌امام | مده‌است:«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان 
می‌رسانم مولف کتاب | یات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قر آن تنظیم و چاپ و منتشر شده است.همچنین 
ناشران مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام هستند.» 


۲ سالروز فرار شاه از ایران 

سا ج] ۲۶دی‌ماه‌سال ۵۷,پس از اوجگیری‌قیام مر دم مسلمان ای ران به رهبریامام 
خمینی(ره)؛محمدرضا پهلوی در همان روزی که بختیار کابینه خود رامعرفی کر د.همراه 
با همسر و تنی چند از اعضای دربار. با هواپیمای شاهین و چشمانی اشکبار مجبور به فرار 
ازایران شد. به دتبال فرار شاه مردم مسلمان آیران جشن و پایکویی په راهانداخته و در 
| برخی از شهر ها مجسمه‌های شاه را پایین کشیدند و انقلاب وارد مرحله جدیدی شد. 


۳ 


هیچ شفاعت کننده‌ای ی وزمند 3 از توبه ذست 


ماج على (ع۱ 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


انانب مرول ات 


آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال نشان می دهد 
که ازابتدای امسال تاپایان آذرماه یعنی در فاصله ٩‏ 
اا ار وا د ار ددر کور 
متولد شده‌اند. در همین فاصله بیش از ۰ هزار نفرهم 
تیت رای ای ای 
ی کال در دیمان کر دادر 
استان تهران اتفاقافتادهاست و کمترین میزان تولد 
هم در استان سمنان بوده است. با نگاهی گذرا به همین 
امار اکال م دان درت ک6 ان را 
یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود. یعنی 
هنوز در کش ور شاهد کاهش جمعیت نخواهیم بود. 
البته با توجهبه پایین آمدن‌نرخ باروری و کوچکتر 
شدن جمعیت خانوار و میزان فرزندانی که از یک زن 
وکود ر ماد می کی افو امال راد 6 
سیر رشد فرزند آوری وشتاب گر فتن جمعیت کهنسال 
درایران می‌تواند از دو دهه بعد تعادل جمعیتی رادچار 
مخاطره قرار دهد ولذا توصیه کار شناسان برای تشویق 
به‌فرزن د آوری چندان‌هم خالی از وجه نیست.امابا 
توجه به تر کیب جمعیتی و توزیع جغرافیایی جمعیت 
تبلیع ات پر حجم در زمینه افزايش جمعیت می‌تواند 
آسیب‌هایی هم به وجود آورد. از جمله اینکه در همین 
حال ما در مناطقی با سرریز جمعیت روبرو هستیم. اگر 
می‌خواهیم بر نامه‌هایی برای تنظیم جمعیت. تصویب و 
اجرا کنیم باید تعادل جمعیتی و توزیع جغر افیایی آن را 
به خوبی مد نظر قرار دهیم. 

به‌هر حال نباید به گونه‌ای پیش رفت که خانوارهای 
کم در آمد و کم‌توسعه يافته فرزندان بیشتری داشته 
باشند و خانواده‌های مر فه‌تر و باسواد تر از داشتن فرزند 
رور را ار 
گیرد این است که نخست بخشی از مسوّولیت‌های 
خانواده را دولت و نهادهای اجتماعی برعهده بگیرند. 
یعنی‌چه دربحثآموزش,چه در بحث بهداشت و 
درمان وچه در بحث اشتغال و تأمین هزینه‌های زند گی 
شرایط بهتر و مناسب تر ی رافر اهم بیاوریم تا خانواده با 
احساس امنیت و آ رامش بیشتری بد ون دغدغه فراوان 
تشویق به فرزند آوری شود. 

در حال حاضر خانواده‌ها چون شرایط اقتصادی و 
اجتماعی مناسبی را پیش‌روی نمی بینند خود رادر اداره 
فر زندان بیشتر ناتوان‌تر می‌یابند.اماجدای این مساله 
توجه به سبک زند گی نیز مهم است. اگر یادمان باشد 
چندی پیش رهبر انقلاب سخنان تعیین کننده‌ای در باره 
سبک زند گی مطرح کر ده‌وبه‌نکات مهمیاشاره کر ده‌اند. 


۴ 


بخشی از گریز خانواده‌های ایرانی از فرزند آوری جدای 
مشکلات اقتصادی واجتماعی موجود در جامعه‌ایران 
مربوط می‌شودبه تغییر سبک زند گی وتأًثیری که 
اه هی قاط کے را ها 
آن سوی آب گر فته است.اين میل به رفاه‌طلبی و 
عافیت‌جویی نسبت چندانی با مسوولیت‌پذیری آدمی 
به وان اد کے ار غا ادا 
که از رفاه کافی نیز بر خور دار ند متا سفانه حتی از داشتن 
یک فرزند نیز پرهیز می کنند. چون فکر می کنند بچه 
مزاحم آسایش و آرامش آنهاست. در این گونه‌موارد 
مسایل اقتصادی مطرح نیست امامر د یازن وياهر دو 
به این نتیجه می ر سند که بچه دردسر آست و تربیت 
اومسوولیت دارد و خوشی ولذت زند گی رااز آنها 
می‌گیرد. بسیاری از طلاق‌ها به همین خاطر اتفاق 
می‌افتد. در حالی که انسان با تشکیل حانواده وبا داشتن 
فر زندیافر زندان مسوولیت پذیر می‌شود ودر حقیقت 
به رسالت عمل می کند. تربیت صحیح فر ز ندان نیز از 
اه ول اا ااا 
بکنیم بخشی از وقت مارامی گیر د و یا مسوّولیت‌های 
جدیدی برای ما ایجاد می کند. 

قدر مسلم مقصود آن نیست که یک زن ومرد 
فر زندان متعددی داشته باشند و انهارابه‌امان خدا 
رها کنند. بلکه مقصود آن است که خود رابرای قبول 
یک مسوّولیت تازه آماده سازند. 

فرزند خوب بزر گترین سرمایه والدین است. 
احساس لذ تی که به ثمر نشستن فر زن دان به ادمی 
می دهد باهیچ لذت دیگری قابل قیاس‌نیست. البته 
برای آنکه چنین احساسی به وجود اید زحمت هم باید 
کشید ووقت هم باید گذاشت ونباید آن‌رامزاحمت 
تلقی کر د. همه ما باید بدانیم که مراد از خلقت و زند گی 
تنها لذت‌جویی و تفریح و بی‌مسوولیتی نیست. انسان 
همواره‌مسوول است وداشتن وخوب‌بزر گ کردن و 
پرورش دادن فرزندان نیز بخشی از مسوولیت‌های 
انسان است. لذانکته‌ای که در تنظیم جمعیت تباید 
مورد غفلت قرار گیرد آن است که باید کاری کنیم تا 
خانواده‌های بر خوردار و با سطح سواد کافی و در مناطق 
مورد نیاز را تشویق به قبول این مسوولیت کنیم. در 
این سور ات که مامی‌توانبم باآفرایش جمفیت 
مولد و در مناطق مورد نیاز به تعادل جمعیتی مناسبی 
برسیم که می‌تواند بستر ساز توسعه و پیشرفت و تعالی 
کشور نیز باشد. 

اماهمانطور که آمار باماسخن می گوید گر بخواهیم 
نسبت به تحول جمعیتی بی‌تفاوت باشیم وی بدون 
برنامه ری زی‌مناسب صر فآ نظر کمی به تشسویق 
فرزند آوری بپردازیم و مسأله مهم تنظیم جمعیت را 
در نظر نگیریم ممکن است افز ایش جمعیت اتفاق بیفتد 
آماموجب رشد و توسعه کشور نش ود ویا مناطقی از 
فقسر جمعیت مولد رنج ببرند و مناطقی گرفتار ترا کم 

هر گونه تصمیم گی ری و سیاستگزاری در این 
مورد باید کاملا کارشناسی وبادر نظر داشت نیازهای 
توسعه‌ای کشور صورت گیرد. ِ 


مردم نتیجه گر فته‌اند 
اعتقاد به امام حسین(ع) ودادن اطعام وخوردن 


نذری جزو فرهنگ ماشده‌است.اماباید بدانیم که 
برخلاف تصور عده‌ای که فکر مي کنند نذری دادن 
واطعام برای امام حسین(ع) صرفایک کار سنتی و 
اخلاقی است. بايد بدانیم این اعتقاد ریشه‌های عمیق 
دارد. مردم از ارادت به آقااباعبدالّه نتیجه گرفته‌اند. 
بارها در زند گی خودشان دیده‌اند که ائمه در تنگناها 
به دادشان رسیده‌اند. از نذری دادن و اطعام برای 
امام حسین(ع) نتیجه گرفته‌اند. معجزه‌ها و کرامت‌ها 
دیده‌اند. برای همین است که برای یک کاسه اش 
نذری‌یایک ظرف غذای نذری گاهی به خواهش و تمنا 
هم می‌افتند تا از غذای متبر ک استفاده کنند. 
گرفتند. حال که‌در آستانه ۲۸و ۰ ۲صفر ورحلت 
رسولاکرم(ص) و شهادت دو امام(ع) قرار گرفته‌ایم 
شاهد اوجگیری مجالس مذهبی ون ذری واطعام 
هستیم و مردم ماازاطعام سفره اهل‌بیت بر کت 
می‌جویند. امید است که ازبر کات آن عزیزان همواره 
برخوردار باشیم. ِ 
ذکربا آقابابایی-گرگان 
آیا بهتر شده؟ 
چندی پیش رییس‌جمه ور محترم در مصاحبه 
تلویزیونی اعلام کردند که بارانه‌های نقدی را 
می توان تا ۵بر ابر افزایش داد.امااین صحبت ایشان 
اند کی جای تأمل دارد. آیامشکل اقتصادی جامعه 
ماباافزایش یارانه‌ها مر تفع می‌شود؟ با گذشت‌دو 
سال از طرح هد فمندی شاهدیم که اقتصاد و معیشت 
مردم لجام گسیخته تر شده‌ورفاهی برای مر دم ایجاد 
نشده‌است.ضمن ینک ه بخش صنعت و تولید ما 
نیز مشکلاتش حل نش_دهاست وبس پاری از اقشار 
کم‌د رآمد هم‌دچار سیب شده‌اند. وضع بیکاری را 
هم که می‌بینیم.لذابه نظر می رسد باید دراجرای 
طرح‌های اقتصادی بسیار هوشمندانه عمل کرد. 
زهرامتر جمی -جهرم 
افتادگان رادرباب 
لقب برترین مخلوق جهان رابر خود نهاده‌ای, 
مواظب باش از حیوانات پست تر نشوی!. وظیفه اوست 
راهنماییات کند تابه کمال برسی واز فرشتگان بر تر 
شوی. از او مدد خواستن بد نیست اما گلایه نکن. به 
هر که بخواهد می دهد واز هر که بخواهد به حکمت 
و مصلحت می گیرد. حتی شده به زمین امر می کند تا 
ببلعد حتیاگر قارون باشد. جهنم جایگاه شقی ترین 
افراد است‌اگر به حال خودت رها کند جای تو خواهد 
بود.این دوستی که به‌نام نفس گرفته‌ای‌اگر همت نکنی 
و مهارش را در دست نگیری بهشتی نخواهی شد. 
افتاد گان رادری اب.مبادا که روز گار به کامت 


نگردد و یکی از همین افتادگان گردی. 
عباس عابد -انديشه 


سر ۳ 
اطلاعات کل سارو Off‏ 


طزارسالی خو تدان 
معر فی جهر ه‌های مانده + گار 

_ از جمله چهره‌هایی که علیرغم شهرتش وبا وجود 
اشناییاکثر علاقمن‌دان‌به جاذبه‌های بصری‌او 
شناساندن بیشترش می تواند باعث عبرت دیگران شود 
همین خانم پریوحش پرده‌دران است!او در خانواده‌ای 
متولد شد که به شیوه کاملا باز و شفاف معتقد ند پدرش 
درس خوانده‌لوس آن‌جلف بود و در همان جا با مادرش 
که گریمور بود شتا شداما چهره موردنظر مایعتی خانم 
پریوحش قبلا به دنیا امده‌بود. 

این چهره‌مانده+گار از فضای تر بیتی خاص خانواده‌و 
شیوه‌های باز تربیتی آن نهایت بهره رابرد واز همان‌اوان 
کودکی استعدادش رادر نقاشی خصوصاً چهره‌نگاری 
نشان داد به نحوی که هر دختری پس از اولین دیدار 
باپریوحش تحت تأثیر هنر او باچه_ره‌ای‌متفاوت به 
خانه برمی گشت این تأثیر گذاری پریوحش بر اطرافیان 
باعث شد پس از مد تی کوتاه بر پیروان سبک وهنرش 
افزود شود. 

هم‌اکنون بخش اعظم اوقات پریوحش پر ده‌دران 
صرف چهره‌نگاری می شود به نحوی که ساعت‌های 
زیادی از وقتش راجلوی آینه مشغول کاهنری و 
آفرینش‌ و آرایش‌است.از او تاکنون‌نمایشگاه‌های 
زیادی دایر شده‌است از آن جمله می توان به نمایشگاه 
داتمیاش اشاره کرد همه روزوترجیحاعصرهااز 
ساعت ۱۵تا ۲۰ در س طح خیابان‌ها ومعابر وم راکز 
شلوغ در معرض علاقمن دان خصوصاً جوانانی قرار 
می‌گیرد که پس از وب گردی زیادی برای تنوع به 
خیابان گردی و ول گردی روی می آورن د و از این 
نمایشگاه سیار و پر بار بی‌بهر ه نمی‌مانند. 

قنبر یوسفی - آمل 

ناکار آمدی تحصیلات دانشگاهی 

تحصیلات دانشگاهی در کشورماتکلیفش 
معلوم نیست. در جامعه شاهدیم که بعضی‌هایاداشتن 
مدرک دانشگاهی به خاطر بیکاری به کارهای خدماتی 
رویارد و 
می کنند یا در کارهای ساختمانی مشغول می‌شوند. به 
تازگی شنیده‌ام که از رانند گان خطی مدرک لیسانس 
می‌خواهند. چه ارتاطی نا باداش مارک 
دانشگاهی وجود دارد نمی‌دانم؟ 

واين درحالی است که وان ما ای ا 
دانشگاهی هزینه‌های هنگفتی انجام می‌دهند و دولت 
هم هزینه‌های فر اوانی برای دانشگاه‌ها انجام می دهد 
واين تازه جدای دانشگاه‌های ازاد وغیرانتفاعی است. 
اخی رآشنیده‌ام که‌پول ثبت‌نام د کتسری ۰ امیلیون 
تومان است. حالا سر نوشت کسانی که تحصیلات 
دانشگاهی پیدامی کنند معلوم نیست. 

به هر حال باید نظام آموزشی راطوری طراحی 
کرد که مدر کی که جوان‌ها می گیر ند به کارشان بياید. 
و گرنه این همه هزینه برای مملکت خسارت است 
واز همه بد تر برای‌جوانان تحصیلکر ده افسر د گی 
2 منیژه ابراهیمی-ساری 


مد 
۰ ی ٩۱‏ اطلاعات سل 


به فکر اقشار ضعیف باشیم 
در خبرها می‌خوانیم که؛بورس در حال ر کوردزنی 
است.همین طور قیمت سکه‌بالا وپایین می‌ر ودوقیمت 
دلار هم در بازار آزاد بیش از ۲هزار تومان اسست. ایا 
اینهاجای‌خوشحالی است؟!آیاهمین رونق گرفتن 
بورس تهران تأثیری در ارزان شدن کالاهای مصرفی 
مردم داشته است؟ آيا اینکه ر کوردزنی بورس به 
افزایش قیمت کالاهاار تباط پیدامی کند. نشانگر 
موفقیت است ؟ همه اینهانشانه کاهش ارزش پول 
ا ا ار مات ضیف خامفه 
لذا باید کاری کنیم تا قدرت خرید مردم افزایش پیدا 
بکند. در حال حاضر مشکلات اقتصادی بیش از پیش 
به جامعه فشار وارد می کند و مردم در تنگنابه سر 
می‌برند. مسوولان باید به فکر اقشاری باشند که به 
شیب فی ا مس دوالتقاری اوه 
داستانک 

فنجان قهوه را تعارفش کردم.نگاهش که کردم 
دلم سوخت. اما وقتی یادم امد که جط ور بافریب و 
نیر نگ قول خرید خانه وماشین.مراوادار به ازدواج 
کرد حالم به هم می خورد. هنوز قهوه‌اش رانخورده بود 
که گفت: آماده شو باید جایی برویم. همین طور که از 
قهوه‌می نوشید از جیبش سوئیچی به من داد:امروز 
قولنامه‌اش کردم بریم محضر تاسند خانه راهمبه‌نامت 

کنم... ناگهان روی مبل ولو شد. سیانور اثر کر ده بود. 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 

اعتماد به نفس 

اسان ار رده و عاطنی طوری علق فده 
که موفقیت واحساس موفقیت در انجام کارها به او 
اسان ومیت می ده آدی اد ل 
می کند و احساس پیروزی می آفریند. شما هر وقت از 
عهده کاری,چه کوچک و چه بز رگ برمیآیید. موجی 
از انرژی. شور وشوق و اعتماد به نفس رادر خود پیدا 
می کنید. هر چه قدراین کار مهمتر باشد این اعتماد 
به نفس بیش تر می‌شود. یکی از بزر گترین رازهای 
موفقیت این است که شمابتوانید در خود تان اعتقاد و 
اعتماد ایجاد بکنید. اعتماد و قابلیت از موفقیت ناشی 
می‌شود. از نمونه‌های کوچک شروع کنید و رفته‌رفته 


به موفقیت‌های بز رگتر برسید.  .‏ ۱ 
آرمان عابد-رشت 


تصاویر ارسالی خوانندگان 
دودهای حاصله از کار خانه آسفالت‌سازی واقع در قلب 
عکس: حسین حبیب‌زاده 


جنگلهای زیبای تالش! 


نامه‌به‌سردبیر 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و باعرض تسلیت 
رحلت رسول|کرم(ص) وشهادت امام حسن مجتبی (ع) 
و شهادت امام رضا(ع) وباپوزش به خاطر تأخیر احتمالی 
در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
2 3 
٭ بهروز مباشر بهروز -تبر یز 
گلایه‌شمارابه آقای گلیاری‌منتقل کرده‌ام تادر 
صورت صلاحدید پاسخ شایسته‌ای به انتقادات 
شماارائه نمایند. از حسن توجه شما نیز متشکرم 
٭ پر یسا محمدی‌نژاد -تهران 
نامه شمارا به خانم یوسفی نشان دادم.از این که 
بادقت مطالب مجله را پیگیری می کنید. متشکرم. 
موفق باشید. 
# قنبر یوسفی - آمل 
مطالب خوب شما به دستم می‌رسد.امید است 
بتوانیم مجدداوبا کیفیتی بهتر صفحه «در حلقه 
رندان» راراهاندازی بکنیم تابهتر بتوانیم از اشعار 
طنز ارسالی استفاده بکنیم. 
قسمتی از مطلب عشق اباد شمارا در زیر 
می‌آورم: در جایی خوانده‌ام که آدم‌ها شنبه به دنیا 
می‌آیند. یکشنبه بز رگ می‌شوند. دوشنبه عاشق 
می‌شوند. سه شنبه ازدواج می کنند. چهارشنبه 
بچه‌دارمی شسوند.پنج شنبه پیر می شوند و جمعه 
می‌میرن د. هر چند که این دوتای آخری را آخر 
هفته که می‌شسود خود من هم یک جورهایی حس 
می کنم... برای شما آرزوی توفیق دارم 
# کرمی -آبدانان 
دلنوشت شهروند آبدانانی به دستم رسد ان 
را در نوبت چاپ قرار دادم. 
# جواد رضانیا -بابل 
اگر کمی درشت تر بنویسید مطالعه نامه شما 
آسان‌تر می‌شود. به هر حال آنچه را که در نامه 
اخیر تان‌بداناشاره کر دید.یکی از مشکلات سیستم 
اداری ماست. این کاغذبازی‌ها و بور کر اسی اداری 
چه زمانی می خواهد دست از سر مردم بر دارد خدا 
می‌داند؟!برای سما ار زوی موفقیت می کنم 
٭ محمود زارع بید کی -یزد 
همانطور که شمااشاره کر ده‌اید داروین یک 
زیست شناس بوده و نه یک فیلس وف و نظریه 
تکامسل‌انسواع وی صر فانک نظر یه است راتات 
نشده‌است.لذا نمی تواند مبنا قرار گیرد.در مورد 
بسیاری از اسرار هستی نیز هنوز بشر به فهم ود رک 
لازم نر سیده است. اسرار خلقت خداوند همچنان 
رمز وراز مانده‌است وهمانطور که شمااشاره 
کرده‌ایدانسان در پاسخ به بسیاری از این پرسش‌ها 
ناتوان است. سرافر از باشید. 
# آرمان عابد-رشت 
کتاب ارسالی «شناخت روش‌های موثر» 
دربرقراری‌ارتباطات میان‌فردی,نوشته آقای 
«عابد لاتی» به دستم رسید.از لطف شمامتشکرم. 


| فرزندان خوددامطایق داشر ابط زمان و 


te2 


ډیت کنید 


# حر ت علی (ع) 


را مراسم تشییع پیکر حضرت 
آیت‌اله حاج آقامجتبی تهرانی.فقیه وارسته ومعلم 
اخلاق شر کت و بر پیکر ایشان نماز خواندند. 

۶ احمدی‌نزاد: میزان برداشت گاز کشور از حوزه 
مشترک گازی با قطر تا پایان دولت دهم دو برابر می‌شود 
از سوی رئیس جمهور. قان ون ممنوعیت ادغام 


# بزرگترین مخزن گازی خاورمیان ه در منطقه 
سراجه قم به بهره‌برداری رسید 

#«رئی س جمهور سوریه اعلام کرد: چنانچه حق 
کاندیداتوری در انتخابات ۲۰۱۴ راداشته باشد 
نقشه راه ژنو ۲رامی‌پذیرد 

3% ۰ نفربراث ر آلودگی هوای تهران دررسال 
گذشته جان سپر دند 

اقتصادی فراهم نشسود.میزان آسیبی که به مردم 
#٭ بازنشستگان متقاضی وام از امر وز می‌توانند به 
بانک‌ها پروند 

عد ۱۰ هزار تن گوشت ومرغ در کشور برای ر فع نیاز 
شب عید ذخیر هسازی شده است 

یک معلم روستایی درمشکین شهردانش آموزان 
رااز محاصره آتش نجات داد 

+ مقصران آلود گی هوا در مجلس معرفی می‌شوند 
وزارت اطلاعات از تخلف ارزی دولت خبر داد 
تظاهرات ضد دولتی در عراق گسترش یافت 

۶ انقلابیون بحرین در همبستگی با بازداشت‌شد گان 
تظاهرات کردند 

مسلمانان اتیویی علیه سیاست‌های ضد اسلامی 
ادولت تظاهرات کردند 

زیبا کلام: وضع همین باشد ولایتی رییس جمهور 


6 نماینده ولی فقیه در سپاه:دشمن برای فتنه جد ید 
انتخاباتی بر نامه‌ریزی کرده‌است 

کار گران ابر صنعتی, به عدم دریافت ۱ ۲ماه‌حقوق 
اعتراض کردند 

# دانشگاه آزاد در ٩۰‏ درصد رشته‌ها بدون 
کنکور دانشجومی پذی رد واولویت حذف کنکور با 


عراق رابه | شوب بکشند 


دوستان قدیمی» رقبای حدید 


در آنکارا پایتخت تر کیه به باور بسیاری, دعوای 
سیاسی میان عبداللّه گل و رجب طیب اردوغان, دو 
شخصیت ارشد سیاسی کشور تازه شر وع شده است. 
طوفان واقعی در سال ۱۴ ۲۰ از راه خواهد رسید.یعنی 
زمانی که تر کیه رئیس‌جمهوری بعدی‌اش راانتخاب 
می کند.اردوغان متر صد رسیدن به بالا ترین مقام کشور 
است. اما عبدالله گل هم اخیرااعلام کرده که هنوز قصد 
کناره گیری ندارد واردوغان باید در بر نامه هایش 
برای آینده او راهم در نظر داشته باشد. ریزی 

انچه اختلاف ميان دو چهره قد ر تمند تر کیه را 
الب می کند.این است که آنه_امعماران چنبش 
سیاسی اسلامگرای نوین هستند و در مبارزه با طبقه 
حاکم قبلی کشور همراه‌هم بوداند .از اواخر سال 
۲ که حزب عدالت و توسعه در تر کیه به قدرت 
رسید. گل واردوغان در کنار هم.مقابل دخالت 
نظامیان سکولار در سیاست ایستادند و حزبشان را 
در سه انتخابات متوالی به پیروزی رساندند. 

این اردوغان بود که در سال ۲۰۰۷ عبدالله گل را 
به‌عنوان نامزد حزب» برای ریاست جمهوری معرفی 
کرد.و گل‌هم درسال ۲۰۰۳ به طور داوطلبانه از 
نخست وزیری کناره گرفت تا اردوغان بعد از پایان 
دوره ممنوعیت فعالیت سیاسی اش بتواند این پست 
رادر دست بگیرد. پس چه چیزی باعث اختلاف ميان 
این دو رفیق شده است؟ 

نقطه عطف در رابطه این دو زمانی بود که عبداللّه 
گل به ریاست جمهوری رسید.او در این سمت مجبور 
بود پذیرای طیف‌های مختلف. جناح‌های سیاسی 
گوناگون و گروه‌های مذهبی و قومی جامعه تر کیه 
باشد. اما اردوغان همچنان طرفدار نگرشی سیاسی 
بود که گرایش بیشتری به اسلامگرایی, ملی گرایی و 
حتی تمامیت‌خواهی‌داشت . 

دامنه اختلافات گل و اردوغان 

اختلاف نظر گل و اردوغان در خصوص تغییر 
ساختار سیاسی و گذر به دوران ریاستی و آزادی آن 
دسته از افرادی که به اتهام شر کت در کودتاعلیه 
دولت اردوغان و یا اتهامات دیگر در بازداشت به سر 
می‌برند و پیش از صدور حکم نهایی داد گاه با شر کت 
در انتخابات به نمایند گی مجلس انتخاب شدهاند در 


تن مهرماه سال چازی تال گل در مجلین 
آشکار شد. 

رئیس‌جمه وری تر کیه در آغاز به کار دور جدید 
فعالیت مجلس ملی در سخنرانی خود گفت: با اخراج 
نمایند گان از مجلس موافق نیستم و بر اين باورم که 
نمایند گان زندانی شده‌نیز بايد هر چه زودتر آزاد شده 
و در مجلس ملی تر کیه به فعالیت بپردازند. 

این در حالی است که رجب طیب اردوغان. 
مخالف آزادی نمایند گان بازداشت شده است و 
عقیده‌دارد که نمایند گان یاد شده‌پیش از آن که 
حکم آزادی از داد گاه نداشته باشند نباید در مجلس 
حضور پیدا کنند. 

نخست وزیر تر کیه در پی سخنان رئیس‌جمهوری 
به خبرنگاران گفت: در موردلزوم آزادی نمایند گان 
متهم وزندانی بارثیسچمهوری مخالفم .این افراد 
پیش از بر گزاری انتخابات نیز تحت بازداشت بودند و 
راه‌دادن بازداشتی‌ها ومتهمانی که محاکمه آنان ادامه 
دارد به مجلس ملی اقدام پسند یدای نیست . 

عبدالله گل همچنین در سخنرانی خود به نکته 
حساسی اشاره کرد که صد در صد در تناقض با 
تکوس نت زان است. ريسن شیور 
تر کیه گفت: من بر این باورم که تغییر ساختار سیاسی 
تر کیه و حر کت به سوی سیستم ریاستی. کشور مارا 
با مشکلات بز ر گی رو به رو خواهد کرد. 

این در حالی است که اردوغان بارها بر این نکته 
تاکید کرده‌است که تر کیه باید موضوع گذر به 
سیستم ریاستی ویانیمه ریاستی رادر دستور کار 
خود قرار دهد. 

بحث میان این دو سیاستمدار عالیر تبه زمانی 
گل به نام احمد سور در مصاحبه‌ای آشکارا دلایل 
دلخوری رئیس‌جمهوری از دوستان قدیمی‌اش در 
دولت رابرشمرد. 

سور گفت:«در این فر آیند اتفاقاتی افتاده که برای 
رئیس‌جمهوری بسیار ناراحت‌کننده بوده است .» 

اشاره‌او به تلاش‌های دولت برای از بین بردن 
بخت گل برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۱۴ بود. سور تأ کید کرد:«رئیس‌جمهوری 
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بسیار مواظب بوده که شائبه 
از وجود در گیری و اختلاف ۲ 
میان‌اوونخست وزير 
ایجاد نشود. و همچنان به 
این تلاش ادامه می‌دهد. 
اما بسیاری از شخصیت‌های 
برجسته حزب اصلا اهل 
ملاحظه نیس تند واختلافات راعلنا 
مطرح می‌کنند. که کار خوبی نیست .» 

او خاطرنشان کرد که تصمیم دولت برای 
جلو گیری از نامزدی مجدد گل برای ریاست جمهوری 
با تلاش داد گاه قانون اساسی باطل شد: «نظر شخصی 
من این است که معنای تصمیم داد گاه قانون اساسی 
این بوده است که آقای گل ممکن است دوباره نامزد 
ریاست جمهوری شود. جرا که نه؟» 

به‌همین خاطر هم اردوغان و دیگر همراهانش در 
حزب عدالت و توسعه از اظهارات |قای سور بسیار 
آزرده شده‌اند. حسین چلیک. معاون رهبر حزب 
عدالت و توسعه. در پاسخ به سور همان حرف معر وف 
راتکرار کرده که آقای گل با نامزدنشدن برای ریاست 
جمهوری «حر کت قشنگی» انجام خواهد داد. او اضافه 
کرد که «میان گل واردوغان بر ادری و دوستی عمیقی 
وجود دارد و هیچ پست ومقامی آن رابه مخاطره 
نخواهد انداخت.» 

از سوھ ایمیک ری در 
حاکی از آن بود که ۵۱ درصد پاسخ دهند گان موافق 
انتخاب دوباره عبدالله گل به رئیس‌جمهوری این 
کشور هستند در حالی که تنها ۲۳ درصد از انتخاب 
رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر تر کیه به ریاست 
جمهوری تر کیه حمایت کردند. 

این نظرسنجی توسط شر کت تحقیقاتی متروپل 
تر کیه در ۲۷شهر از ۱۲۷۵نفر صورت گرفت 
روزنام 4 «طرف» چاپ تر کیه نتایج این نظر سنجی 
راباعنوان درشت «خواهان عبدالله گل ۱ ۵درصد و 
اردوغان ۲۳ درصد» منتشر کرده بود. 

به نوشته این روزنامه نتایج نظر سنجی متروپل که 
در روزهای ۱۴ تا ۱٩‏ سپتامبر جاری مصادف با ۲۴ تا 
۹ شهریور ماه گذشته انجام شد. حاکی از آن است 
که شر کت کنند گان در پاسخ به این که اگر اردوغان 
و گل‌نامزد دوره آینده‌ریاست جمهوری در تر کیه 
باشند» به کدام یک از این رهبران رای خواهند, داد. 
۱درصد به عبدالله گل و ۲۳ درصد به اردوغان 
تمایل نشان دادند. 

نتایج این نظرسنجی حاکیست رای دهندگان 
طرف دار حزب حاکم عدالت و توسعه نیز به انتخاب 
دوباره عبدالله گل به ریاست جمهوری تمایل نشان 
داده‌ان د به نحوی که ۱/۶ ۵درصد از اين افراد به گل 
و ۳۸/۸ درصد به اردوغان رای داده‌اند. در اين ميان 
نسبت طرفداران حزب مخالف جمهوری خواه خلق 
که به انتخاب دوباره عبدالله گل تمایل نشان داده‌اند 
۹ درصد ودر بین طر فداران حزب حر کت ملی 
۹ درصد بوده‌است.دراين ميان نسبت افراد 
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خواهان نامزدی دوباره عبدالله گل برای ریاست 
جمهوری پس از سال ۱۴ ۰ در کل ۵ درصد 


بوده است. 
اردوغان به‌دنبال تحکیم قدرت 
روشن است که‌اردوغان می‌خواهد درسال 


۴ ۰ به ریاست جمهوری برسد و نظام سیاسی 
رااز پارلمانی به ریاستی تبدیل کند. البته اوبرای 
عملی کردن این برنامه. در پارلمان کرسی‌های کافی 
برای اصلاح قانون اساسی در اختیار ندارد.اما دولت 
همچنان بادنبال راهی برای انجام این کار است . 

بااین حال, چهره اردوغان نزد عموم هر روز بیش 
از پیش به یک دیکتاتور مدرن نزدیک می‌شود. و 
شمار مخالفان ریاست جمهوری او و بر قراری نظام 
ریاستی در تر کیه بیشتر و بیشتر می‌شود. عبدالّه گل 
یکی از همین مخالفان است و هر روز که می‌گذرد. 
مخالفتش با این طرح را آشکار تر می کند. 

آقای گل روز اول اکتبر(۱۰مهر ۱۳۹۱) در 
سخنرانی باز گشایی پارلمان علنا دولت ار دوغان را 
به چالش کشید.او در این سخنرانی به چند نمونه از 
موضوعات مورد اختلافش با دولت اشاره کرد. تصمیم 
دولت به لخو مصونیت پارلمانی ۱۰ نماینده طر فدار 
کر دهاءبی‌میلی دولت به یافتن راهی برای آزادی 
نمایند گان دستگیرشده سه حزب مخالف» فشار 
دولت بر رسانه‌ها و شمار بالای خبر نگاران بازداشت 
شده و نیاز به تمر کز دوباره بر بهبود استانداردهای 
دمو کراتیک از طریق سرعت بخشیدن به ف رآیند 
اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا از جمله نکات مهم 
پیام عبداللّه گل به پارلمان بود.اظهارات او مورد تاأیید 
نخست‌وزیر نبود. اردوغان گفت:«ما بر سر برخی 
مسائل نظرات متفاوتی داریم». 

احتمال توافق 

یکی از احتمالاتی که در آنکارا درباره آن صحبت 
می‌شود. امکان باز گشت عبداللّه گل به یک نقش 
سیاسی فعال در صورت تمدید نشدن دوره ریاست 
جمهورعاش است 

یکی از سناریوهای ممکن, حصول توافقی میان 
اردوغآن و گل مبنی بر ریاست جمه وری‌اولی؛و 
نخست وزیری دومی است. یک منبع نزدیک به 
رئیس‌جمهوری می گوید: «اين موضوع فعلا مطرح 
نیست. رئیس‌جمهوری روی کارش متمر کز است. 
هنوز دو سال دیگر از دوره ریاست جمهوری او باقی 


مان ده,واوبهسختی تلاش 
می کند بیشترین بازده‌رادر 
این زمان داشته باشد.» 
سناریوی دیگر این 
است که گل به‌همراه 
عده‌ای از نمایند گان عضو 


انا 


حزب عدالت و توسعه که هنوز 
به او وفادار هستند. حزب سیاسی 
جدیدی تشکیل دهد. و بعد از انتخاب 

اردوغان به ریاست جمهوری, در انتخابات 
عمومی سال ۲۰۱۵ شر کت کند. 

تار یخچه اختلاف 

اختلاف میان گل واردوغان در محافل سیاسی 
تر کیه موضوع جدیدی نیست. کسانی که فعالیت‌های 
حزب عدالت و توسعه رااز نزدیک دنبال کر ده‌اند. 
شاهد تفاوت دید گاه‌های این دو به جهان بودلند . 

در یک تلگرام فاش شده سفارت آمریکا در 
آنکارا که‌در سال ۵ ۰ به واشنگتن فرستاده شد. 
ذکر شده که «به نظر می آید گل سعی می کند اردوغان 
را تضعیف کند و کنترلش رادر حزب بیشتر کند.» 
دراین تلگرام همچنین گفته شده که «گل سعی دارد 
چهره یک سیاست مدار معتدل و مدرن رابگیرد... 
ولى دید گاه‌های او در مسائل جهانی به‌مراتب 
ایدئولوژیک تر وضد غرب تراز اردوغان است»» از 
سوی دیگر اردوغان چهره رهبری عملگرارا گرفته 
که می‌تواند شریک خوبی باشد. 

اما دید گاه‌ها در مورد این دو نفر کاملا تغییر کرده 
است.سفیر یک کشور غربی اخیر اابر از نگرانی کر ده 
که در صورت تداوم سیاست‌های متکبرانه دولت 
دموکراسی و حقوق بش بی معنا شود. این سفیر که 
نخواسته نامش فاش شود. گفت: «در وضعیتی که 
احزاب مخالف دولت تقریبا هیچگونه کار آیی ندارند. 
وجود یک رئیس جمه وری صر یح اللهجه بسیار 
ضروری است». 

دعوای دو بانوی اول 

مطابق یک ضر ب‌المثل معروف. «پشت هر مرد 
موفق. یک زن ایستاده است». در مورد اردوغان و گل 
فی کوان این کروی الل بر این طوربازتویسسی کرد 
«پشت هر دعوای سیاسی رده بالاء یک ایستاده‌است.» 
این که اختلاف میان خیرالنسا گل و امینه اردوغان 

ظاهرادعوای همسران یکی از دلایل اصلی اختلاف 
اردوغان و گل است. امینه اردوغان از خیر النسا گل 
رنجیده بود و ماه‌ها با او حرف نمی زد. اوحتی در مراسم 
رسمی که در کاخ ریاست جمهوری بر گزار می‌شد. 
شر کت نمی کرد ودخترش سمیه راهمراه رجب طیب 
اردوغان می‌فرستاد. کار به جایی کشید که اردوغان 
در جریان یک کنفر انس مطبوعاتی مجبور شد وجود 
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نظریه پلاک‌ها 


۲سسال قبل شورای عالی ترافیک این طرح 
راردکرد اما امروزوباوجوداین ۲اتفاق 
تازه.احتمال تصویب آن در صورت‌طرح 
دوباره. اصلاً کم نیست 


شورای عالی ترافیک. بلندپایه‌ترین مر جع قانونی 
برای تصمیم گیری در شکل رفت و آمدهای شهری 
ایران است. ۲ سال قبل این شورا تشکیل جلسه داد و 
موضوع جلسه تصویب دایمی شدن طرح زوج و فرد 
برای استفاده از خودر وهای شخصی در تهران بود. 
تجربه‌ای که جند هفته در تهران‌اجراشد. شهر وندان 
راضی بودند و هوای شهر هم بسیار پاک تر از روزهای 
قبل شد. ترافیک هم آنچنان کاهش یافت که استفاده 
از وسایل حمل و نقل عمومی بر ای همگان ساده‌تر 


یک گناهکار در «اکراین» 


سرانجام پس از ۲سال, مقصر سانحه 
هوابی فرودگاه مشهد سال ۸۸شناخته 
شدولی یک اشکال مهم برای محاکمه این 
شخص و جود دارد 


سال ۱۳۸۸.یک هواپیمای توپولوف روسی که 
هدایت آن راهم یک خلبان روس به عهده داشت در 
فرود گاه مشهد. هنگام نشستن دچار سانحه شد و ۴۴ 
نفر از مسافران ایرانی پرواز دچار جراحت‌های شدید 
شدند. هواپیما در هنگام فرود گرفتار برخورد بال با 
تاسیسات کنار باند فرود گاه و آتش‌سوزی شد ید شد 
ومانند دیگر سوانح هوایی. پرون ده‌این اتفاق‌برای 
بررسی‌های پیش بر به مراجع کارشناسی ارسال شد 


تولد یک بازرس 
نام سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از 
سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای 
اسلامی مطرح شده است در حالی که به 
نظر می‌رسد. جای خالی برای تولد آن 
وجود نداشته باشد 
بازوی تفکر و تحلیل مجلس برای قانونگذاری در 
کشور است. 
کارشناسان در این مر کز حضور پیدامی کنند 
وپس از بررسی مسایل کش ور گزارش‌هایی برای 


و مفیدتر بود. در پایان جلسه اما 
آنچه به تصویب رسید با این نتایج 
هیچ ارتباطی نداشت واعضای 
شورا هر چند دقیقا اعلام نشد ولی 
ظاهر | به دلیل ملاحظات امنیتی 
حاضر به تصویب دایمی شدن 
اجرای طرح پلاک‌ های زوجو | ٥‏ 
فرد به شکل سراسری (از درب 
منازل) نشدند. 

تااین که امسال فرارسید و 
برخلاف گذشته که وزارت نفت 
حاضر به پذیرفتن وجود اشکالاتی در بنزین‌های 
تولید داخل نبود. سرانجام چند تن از مدیران ارشد 
کشور از جمله نمایند گان مجلس»استاندار تهران 
و برخی مدیران صنعت نفت بالاخره اعلام کر دند 
که به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران, 
در فرصت بسیار کوتاهی ظر فیت تولید بنزین در 
پالایشگاه‌های ایرانی بالا رفته و از آنجا که مقدار و 
کیفیت تولید بنزین ایران در درجه اول اهمیت بوده. 
کوشش کمتری در جهت کیفیت و استانداردسازی 


البته مسافران هواپیما هم شکایتی 
در مورد صدمات و خسارت‌هایی 
که به ایشان وارد شده بود به 
داد گستری مشهد تقدیم کردند. 
چندروزقبل وپس از گذشت 
نزدیک به ۲سلل از این حادثه 
مسوولان قضایی پرونده پیرو 
شکایت مسافران برای خلبان 
روس قرار مجرمیت صادر کردند 
و پرونده از دادسرا به داد گاه برای 
صدور حکم نهایی ارسال شد. به 
احتمال فراوان و با توجه به نظرات کارشناسی حکم 
به محکومیت خلبان روس هم صادر خواهد شد اما 
مساله اینجاست که در چنین حادثه‌های هوایی به 
طور معمول ۲ اتفاق در حال تکرار است. اول این که 
رسید گی‌های کارشناسی به سوانح هوایی در ایران. 


کمک به نمایند گان جهت شناخت 
دقیق‌تر مشکل ارائه می‌دهند. 
از زمانی که بحث‌های فساد 
اقتصادی در سال‌های اخیر با 
جدیت وحساسیت بیشتری 
پیگیری شد وپرون ده‌فساد ا 
۳۰۰ ميلياردىبانكى مطرح 2 
شد این م رکز طرحی ده ا 
تابرای بررسی و احیاناً تصویب 
به نمایند گان ارائه شود که بر 
اماس آن‌ یرای مباززه‌بامفاسد 
اقتصادی در کشور ا ا 
با مفاسد اقتصادی متولد گر دد. تلاش‌هایی که توسط 


آن صورت گرفته و این آلود گی هوای جدید که‌از 
امسال گریبان شهر های بز رگ و بسیاری شهر های 
کوچک راهم گرفته. تحت تأثیر استفاده فراوان از 
خودروهای شخصی است که از این سوخت با کیفیت 
پایین استفاده می کنند. 

از همین رو برای‌اولین بار آلود گی هوا برای 
شهرهایی مثشل قم. دزفول, که ک, نجف آباد و 
زرین شهر و ...نیز به ثبت رسید. در تهران هم که 
مطابق معمول تعطیلات آلود گی هوا آغاز شد که تا 


اجان رل وک مس ا هاش رود 
و افکار عمومی که در زمان حادثه بسیار حساس شده 
بود.دیگر چیزی از آن به خاطر نمی آورد و نتیجه 
گزارش هم هیچ گاه اعلام نمی شود و شکل دوم این 
که سرانجام مقصر و مسوّ ول حاد ثه شناخته می شود 


کارشناسان این مر کز انجام گر فته بسیار محترم است 
اما در شرایطی که فساد اقتصادی در ایر ان به مرز 


اینجای سال به ۵روز رسیده و به احتمال زیاد 
این تعداد تاپایان سال افزایش هم خواهد 
داشت. شورای عالی ترافیک و اعضایش باز 
هم گرد هم جمع می‌شوند و جلساتی دارند. 

شاید زمان آن فرارسیده باشد که در 
شرایطی که مدیران ارشد کشوری اعلام 
کت مراد کی کت برس تاش 
آغاز شده و برای به نتیجه رسیدن به زمان 
بیشتری‌نیاز دار دو آلود گی هواد راثر افزایش 
تولید و مصرف خودروو کیفیت نازل سوخت 
داخلی افزايش گسترده‌ای داشته طرح زوج 
و فرد در تهران و شهرهای بز رگ دست 
کم تا پایان مرحله افزایش کیفیت سوخت 
داخلی, الزامی گر دد تا هم ترافیک و آلو د گی 
هوا کاهش یابد وهم بیماری‌هایی که خود 
رااند ک اند ک به شهر نشینان ایر انی نشان 
خواهند داد و در آینده‌پزشکان خواهند گفت 
این بیماری‌ها حاصل بلندمدت آلردگی 
هوا هستند. به مرز بحران آفرینی نزدیک 
قرو فا ۰ 


آن هم پس از مدتهای طولانی... اما گذشت 
زمان آن قدر بوده و بررسی‌های کارشناسی 
چنان کشدار شده که مثل حادثه فرود گاه 
نمانده‌و در کش ور اکراین ساکن شده‌است 
و هیچ روشی هم برای الزام او به حضور در 
داد گاه ایرانی وجود ندارد و به این ترتیب 
مطابق قوانین اير ان داد گاه تشکیل می گر دد 
و به شکل غیاپی او را محاکمه و احیاناً محکوم 
خواهد کرد و در این میان تنها آنچه دست 
حادثه‌دید گان را می‌گیرد. یک حکم غیابی 
است که تنها زمانی اجرا خواهد شد که خلبان 
مقصر و محکوم روس. دچار یک اشتباه بز رگ 
شود و یک بار دیگر وبه هر دلیلی به ایران وارد 
شود. اتفاقی که می‌توان حدس زد احتمال آن 


چقدر خواهد بود. ۳ 


آ زار دهنده‌ای رسیده, سوّال این است که این 
گسترش و شدت به دلیل نبودن ار گان‌هاء 
نهادهای نظارتی و کنترل کننده‌روی داده که 
مجلس گام اول برای تولد یک نهاد نظارتی 
دیگر رابرداشته است. به این نامها یک بار 
دیگر نگاهی می‌اندازیم: 

قوه قضاییه. دادسرای وی ژه جرایم 
اقتصادی, سازمان بازرسی کل کشور دیوان 
محاسبات کشور دیوان عدالت اداری. 
کمیسیون اصل ٩۰‏ مجلس, نیر وی انتظامی, 
وزارت اطلاعات. مدیران کل بازرسی و 
حراست در کلیه دستگاه‌ها و وزار تخانه‌ها 


فطره ای از دریای زبان شناسی_ ۲ 


مرسی در زبان ثارسی 

ادامه قطره پیش : دوست باسوادم حمیدرضا کزازی. 
از کر مانشاهی که هزار پله خا کستری داردو ادم راتابالای 
کوه تاق بستان زسامی‌بر ده بر سیده:«چرامی گویند مداد 
العماء افضل من دماء الشهداء ؟ وجه شباهت مداد و خون 
چیست که علمای قدیم چنین فر مودهاند.لطفا دراسرع 
وقت قلمی بفرسایید زیرااستاد مااین راپرسیده و هفته 
پسین باید جوابش را بدهم. مر سی کم اه » 

پاسخ:دراین که مداد علمااین شایستگی رادارد که 
مثل خون شهیدان باشد و زوری وافر داشته باشد. هیچ 
گمانی نیست وبارها شنیده‌ايم و خوانده‌ایم که مدادی 
ناتوان توانسته است غوغایی برانگیزد و شهری رابه هم 
بریزد. همین پیکاسوی خودم آن وقتی که تابلو گرنیکارا 
کشید. شهر رابه هم ریخت و رئیس حکومت نظامی به 
تابلواواشاره کر دو گفت:می‌بینید چه کر ده‌اید ؟ پیکاسو 
واا ار دوف ف رم اه ا 
کر دی د!البته‌اگر مابه آن تابلونگاه کنیم. شاید فقط یک 
اسب ویک گاو وچشمی از کاسه در آمده‌ودستی ببینیم 
که چراغی در مشت می فشار د و جیزهای چپ اندر قیچی 
دیگری که نفهمیم منظور نقاش چه بوده ولی فهمیدن زبان 
سبک‌های نقاشی برای خودشان مفهوم است وبادیدن 
گر نیکا فهمیدند فاشیست‌ها چه بلایی سر انها آورده‌اندو 
قات زدند و شورش کر دند. این قدرت مداد است. حالاجه 
قلم مو باشد چه مداد العلما. شاعری می گفت: پیش از این 
بیتی بدادندی به بیت //می‌رود بیتی کنون در پای بیت! 

درهر دومصرع. بیت اولی یعنی خانه وبیت دوم 
یعنی یک بیت شعر. راست هم می گوید. در زمان سلطان 
محمود غزنوی یک بیت شعر می گفتند و یک خانه جایزه 
می‌گر فتند. شاهد:«شنیدم که از نقره‌زددیگدان //ززر 
ادت الات را 
دهنشونو پر از جواهر می کردن. ببین جواهر چقد ارزون 
بوده! 

باز گردیم به مداد علما که از دماء شسهداافضل بوده. 
کاری به افضلش نداریم وفقط دنبال وجه شباهت مداد و 
خون می گر دیم. ببینید! مدادهای قدیمی این جوری نبوده 
که برویم خرازی و هفتصد تومن بدهیم و یک مداد چینی 
بخریم وبا تراش بتراشونیم وهی بنویسیم: باب آب داد 
دیگه شعارمانیست...باباخون داد.بابا خون‌دادانه! 
مدادهای آن روز این طور نبوده که‌مغزی‌داشته باشد و 
در لفافی چوبی یا پلاستیکی جاساز شده باشد. مداد علمای 
قدیم آبکی بوده یعنی مایع بوده. مثل مر کب. که رنگ‌های 
گوناگون هم داشته.از سیاه و سبز بگیر تالاژوردی وسرخ و 
زعفرانی. خون هم که مایعی سرخ است. این از این اما چرا 
گفته از خون شسهیدان افضل است و فقط نگفته از خون؟ 
زیراهمان‌طور که خون شهید برای آرمان مقد سش ريخته 
شده علما نیز با مداد خود می‌نویسند و راست می‌نویسند 
و آینه می‌شوند و شاید هم خونشان را بریزند. قلم است و 
خداوند به آن قسم خورده:ن. والقم و چیزی که می نویسد... 


پایان پاسخ به حمید رضا کزازی کاردرست.حالابه آینه 


بفل نگاه کنیم وبه وادی مر سی بپیچیم و کمی نیز برای 
ایشان قلم فر سایی کنم. تاببینیم چه پیش می آید. 

مرسی را کد کردیم برای کلمه‌های خارجی زیادی 
که وارد زبان ما شده‌اند. 

حکایت:در پایین مایین‌های شهر بودم. وارد کافی‌نت 
dL‏ 
مموری نداشتم. لب‌تاپم راهم برده‌بودم. کافی‌نتی گفت 
صبر کن تا سیستم بالا بیاد. زنی جوان و محجبه داخل شد 
وپرسید:ممورایی گوشیم ویروسی شدهوسنت وایمبا کسم 
لود نمیشه. دری‌وری‌شم (دلیوری) کار نمیکنه. کافی‌نتی 
گفت: کار ما نیس. ببرش اون روبه‌رو موبایل سازیه. زن 
گفت مرسی و رفت. برای هزار مین بار با خودم فکر کردم: 
این کلمه‌ه ای خار جی وهزاران کلمه‌دیگر.مثل‌همان 
مرسی خودمان هستند که در قطره پیش برایش قلمی 
فرسوده بودم. در زبان مردم. مموری می شود ممورایی و 
دلیوری می‌شود دری‌وری.این‌با کس می شود ایمبا کس... 
رادساتیریوفارسی کنند.«ری‌دیو»رارادیووحتی 
راد ونم کت وه هت بال ھا یش مایت ره 
دانشمند وادیب مادرمسند ریاست جمهوری بودند. 
فر مود:« کلمه‌های خارجی را پیش ازاين که رایج شوند. 
معادلسازی کد متل کلمات دساتیری.» اما این اتفاق 
نیفتاد و آمدند برای سایت و فایل وایمیل و چنین چیزهایی 
که مثل نقل و نبات در زبان هر بچه‌ای جاریست. کلماتی 
ماه تارتما وبر ونان ورایانامه را ارام کردند که 
جون ساعت‌فارس تانب قط ساهای رس استفاد: 
می‌شود.مثل تلویزیون که‌مثلاًآگر برنامه‌تدریس کامپیوتر 
دارد.می گوید:«رایانه‌هاراروشن کنید.ماوس راببرید 
روی آیکون دی و راست کلیک کنید.اگر نوشت تارنمای 
فر اخوانده شده‌امکان پذیر نمی‌باشد....» لابد باید یاد این 
بیفتیم که مشتر ک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد یا 
فیلترشکنی که مصرف می کنیم. زورش نمی رسد تارنمایی 
باز کند ودوستی دلشکسته برای دوستی جفا کار ایمیلی 
سند کند و آهی بکشد. خب... می‌بینید که واژه‌سازها با 
زبان مردم ناساز می‌زنند و هنگام واژه‌سازی به قالب و 
| ناتومی ده ان وزب ان ودندان‌هاو حنجره‌وهمه جای 
ایرانی ن‌گاه‌نمی کنند ومی گویند نگو سایت بگو تارنما. 
مرسی هم موقوف. چقدر رسانه‌های گروهی و غیر گروهی 
فریاد کشیدند که نگویید موبایل, بگویید تلفن همراه.و 
چقدرمردم گوش نکردند و خودشان به موبایل گفتند: 
گوشی وخلاص.حالابه هر کس بگوییم گوشی؟ می گوید 
موبایل وهرگز آن رابا تلفن ثابتش اشتباه نمی گیرد. د کتر 
ناتل خانلری می‌فرمود:اگر کلمات خارجی راحذف کنیم, 
می‌مانیم معطل در چه چیزی غذا بخوریم زیرا بشسقاب و 
قاشق و ملاقه و اجاق وسماور و قوری و... خارجی است. 

دوست گرانقدری که اس.ام. اسش ناخواسته دیلیت 
شد وناچار اس مش رابه یاد نمی آورم.پرسیده بود فرق 
وزارت محترم باوز بر محترم چیست؟آ یامد یریت محترم 
با مدیر محترم فرق می کند ؟ پاسخ کوتاه: بله فرق می کند. 


پاسخ درست‌درمانش را در قطره بعد بخوانید. 
ادامه دارد 


دوذه داری که زدان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نک ده روز 


دده چه کا 


دش 


خو اد امد 


حص ت (ص ۱یا 


پس از پایان 
| سخنان سرپرست 
_ | محترم موسسه, نوبت 
به خلبان ان میهمان 
چند کلامی صحبت 
کنند. کاپیتان محمود 
ضرابی که مسوّولیت 
یک 7.00).لارادر زمینه مر بوط به خلبانی برعهده 
دارد. نخستین فر دی بود که صحبت کرد: 
ابت‌داباید بگویم که همه ما مدیون خون شهدا 
هستیم و بزرگی جاویدالا ثر ها و جانبازان و دلاوران و 
اسرای هشت سال دفاع مقدس و... از جمله فریدون 
ذوالفقاری... برای خلبان ان نیروی‌هوایی افتخاری 
بود که در این دیدار شر کت کردند. به خصوص 
برای کانون خلبانان نیروی‌هوایی که نزدیک به 
۰ نفر عضو دارد. 

به هر حال عزیزانی که ام روز در اینجا حضور 
دار ند همگی امرای نی روی‌هوایی ار تش جمهوری 
اسلامی ایران هستند که برای اختصار به آنهالقب 
کاپیتان می‌دهیم. عزیزانی که حضور دارند کاپیتان 
حسین خلیلی معلم خلب ان هواپیمای ۱۴ یکی از 
دلاوران‌دوران دفاع مقدس. کاپیتان اسماعیل 
موسوی معلم خلب ان ۴۵ عزیز قهرمان‌ما کاپیتان 
فرج الله بر اتپور سر تیم عملیات 11۳یالولید که شرح 
حماسه آن را همه می‌دانیم. 

کاییتان علی| کیر حسینی از فر ماندهان تر ابری و 
از خلبانان سوخت رسان در طول دوران جنگ, استاد 
خلبان کاپیتان د کتر احمد مهرنیا استاد دانشگاه 
پدافند دفاعی ارتش واز شخصیت‌های قلم به دست 
وصاحب چند اثر ماندنی, کاپیتان جعفر وارسته, 
اولین خلبان سرهنگ نیروی هوایی که به خواست 
خودش در ماًموریت برون‌مرزی شر کت کرد. 
آزاده سراف ازی که بیش از مدت سه سال ونیم در 
زندان‌ابوغریب اسیر بودند. کاپیتان ر ضا رمضانی 
از معلم خلبان ان هواپیمای ۱۴ *. کاپیتان جهانگیر 
ابن یمین ( که در ساعت ۴ بعدازظهر روز سی و یکم 
شهر یور ٩۵از‏ جمله اولین خلبانانی بودند که‌از پایگاه 
بوشهر حر کت کر ده و پایگاه شعیبیه عراق رابمباران 
کردند و وقتی به پایگاه بر گشتند دیدیم که تابلوی 


بزرگ یک اتوبان در زیر شکم هواپیمایش گیر کرده 
کاپیتان پیشکسوت ماامیر کا کاوند.فر مانده‌عملیات 
مروارید ورئیس عملیات پایگاه‌هوایی بوشهر در زمان 
جنگ. (مستحضرید که عملیات مر وارید در کمتر از 
ده‌روز باعث شد که نیروی دریایی عراق به طور کامل 

کاپیتان محمود کنگر لو از خلبانان دلاور شناسایی 
(کهاز ۵۰۰پاتا۵۰هزاریاپر واز کردند در حالی که 
مسلسل و یا موشک هم نداشتند و هیچ حمایت هوایی 
هم نداشتند و تنها بودند. عکس‌ه ای قبل از جنگ 
می‌کردند) کاپیتان ناصر رحیمی که جدای خلبانی 
استاد غواصی‌هم هستند. | زادهسرافر از سر لشکر 
خلبان محمدصدیق قادری (عزیزی که هر وقت از 
او پرسیدند چه می‌خواهی و چه خواسته‌ای داری؟ 
تقدیم کنم) خلبان د کتر نیک بخش حبیبی مدیر دفتر 
مطالعات راهبردی‌نیروی‌هوایی, کاپیتان حمید نجفی 
از اساتید هواپیمای ۵ و کاپیتان علی طهوری خلبان 
نادری بود که جندی پیش به رحمت خدارفت.) 

به هر حال این جمع بخشی از خلبانان پیشکسوت 
هستند که خدمت شمامعرفی می‌شوند. در پایان باز 

پس از معرفی میهمانان توسط کاپیتان محمود 
ضرابی ودوهدیه که توسط کانون خلبانان به 


گزارش: عباس آذرخش 
عکس: محمد ذبیحیان 


تخود" _تیزپروازان نیروی‌هوایی : 


سردبیر ان مجله و روز نامه اطلاعات توسط کاپیتان 
براتپورو کاپیتان قادری تقدیم شد نوبت به خلبانان 
عزیز رسید تابه تدریج چند کلمه‌ای صحبت کنند. 
نخست کاییتان 
دکتر مهرنیاصحبت 
کرد: ضمن تشکر از 
موسسه اطلاعات. و نیز 
سرهنگ تندرو مدير 
محترم روابط عمومی 
نیروی‌هوایی و کاپیتان 
حبیبی و کاپیتان ضرابی: 
نخست از این که این دیدار فراهم شد و یک روز خوب 
رقم خورد و چنین جلسه‌ای تشکیل شد و صحبت‌های 
شنیدنی حاج | قادعایی هم مزیدبر آن شد تشکر 
می کنم. اما اجازه بدهید به یکی دونکته اشاره کنم. 
فکر می کنم نظر همه دوستان هم این باشد که در 
حوزه فرهنگ نسبت به جامعه امروز, که دشمن بایک 
پتانسیل خیلی بالا برنامه‌های تهاجمی خود راادامه 
می‌دهد. توان ما مثل سالهای دفاع مقدس نیست. 
مادر جنگ به سختی داشتیم کار می کر دیم.هم در 
حوزه فرهنگی و هم در حوزه اقتصادی با وجود جنگ 
تحمیلی بهتر از حال عمل می کر دیم و امروز در این 
حوزهضعیف تر هستیم. متاسفانه با پررنگ شدن 
حضو اینتر نت ماهواره‌ها و رسانه‌هاء اندیشه‌های 
جوانان مابه سمت وسوی دیگری کشیده می‌شود 
کهباید برای آن فکری کرد. در چنین فضایی یکی 
از بخش‌هایی که می تواند برای جوان ما هویت ساز 
باشد وهویت گذشته رابه اوبر گر داند حماسه‌های 
دوران‌دفاع مقدس است که قهر مانان این ملت رابه 


راستی به آنان معرفی کند.الان دیگر دوران افسانه‌ها 
گذشته‌است‌اماواقعیت‌های‌زیادی‌داریم که‌باید آنها 
راگفت‌ونمایاند ودر دوران‌جنگ مااین نمونه‌هارا 
زیاد داریم. حتی از دل مردم و از زبان پیرزنی که یک 
بسته آجیل می آورد و پشت فنس پایگاه به مامی‌داد 
ومی گفت اینها رابخورید تاقوی‌تر به دشمن حمله 
کنید... خلاصه به تعداد آدمهادر دوران جنگ ما 
حرف داریم و حرفهای جالبی که جوانان ماتشنه آن 
هستند و متاسفانه مااین اطلاعات رابه‌اندازه کافی 
در دسترس آنها قرار نداده‌ایم تا قهرمانان امروز خود 
رابشناسند. ماهر مر اسمی داشتیم که در آن بچه‌های 
جنگ بودند دیدیم که چه استقبال خوبی از طرف 
جوانان به عمل آمده‌است.اینها نشان می‌دهد که 
جوانان تشنه هستند. و لذا باید فضا را آماده کرد و 
یکی از این ابزارهارسانه‌های مکتوب ماهستند.اما 
متأسفانه‌مامثلاً درهمین بخش خلبانی خبرنگاران 
متبحر نداریم که بتوانند سوالات تخصصی بپر سند 
و به عنوان مثال شرح یک ساعت عملیات پر واز یک 
خلبان رامنتقل کنند چون خودشان این فضا را تجربه 
نکر ده‌اند. در حالی که در بقیه موارد جنگ این طور 
نیست.به هر حال مافرصت کمی دار یم. بسیاری از 
این خلبانان رفته رفته از میان مامی‌ر وند واین تجر به‌ها 
وخاط رات بر زمین می‌ماند و ازدست می‌رود. بد 
نیست بدانید که فقط در سال گذشته ۱۳ خلبان ما 
فوت شد ند و امسال تا همین حال هفت خلبان دیگر 
فوت شدند. لذا باید عجله کرد تا آن فضافر اموش 
نشود. در عملیات‌الولید ۵ساعت پر واز انجام شد 
گرچه خوشبختانه به همت شهید ستاری فرمانده 
قبلی نیروی هوایی یک فیلم درباره آن ساخته شد 
اما دیگر کاری صورت نگرفت. وقتی ما آن را کتابش 
کردیم خیلی‌هابا آن آآشناشدند واین عملیات بایک 
کتاب زنده‌ماند. پس باید اسناد جنگ راجمع کرد و 
آن را کتابت و ماند گار کر د. لذاخواهش مااین است 
که اینهاراد ریابیم.الآن فضای سنگینی است. این همه 
تهاجم هست. خلبانان رانباید فراموش کنیم. بگذ ارید 
به یک نکته دم دستی دیگر اشاره کنم. الان خلبان ما 
که حتی در زمان جنگ مثلاً به اندازه اسکه حقوق 
می گرفت حقوقش شده یک سوم. در همه جای دنیا 
حقوق و در آمد یک خلبان شکاری بیش از یک خلبان 
تجاری است اما در ایران در آمد یک خلبان تجاری 
بسیار بیشتر از یک خلبان شکاری است. البته خلبانان 
تجاری ماهم باید حقوق خوبی بگیر ند حتی بیشتر 
ازاینها؛بلکه حرف این است که نباید وضع خلبان 
شکاری ما نامناسب باشد. به هر حال این فضاها باعث 
سر خورد گی می‌شود باید از اين خلبانان قهر مان جنگ 
یاد و تقدیر شود وبه مسائل ومشکلات آنان توجه 
کردوباید تابلوی‌بز رگ جنگ راباثبت خاطرات 
وقهرمانی‌های‌این‌عزیزان درست ترسیم کر دوبه 
تاریخ این سر زمین ارائه داد. 

سخنران بعدی مراسم.د کتر نیک بخش حبیبی. 
مدیر دفتر مطالعات راهبر دی و تحقیقات استر اتژیک 


۰ ی ۱ اطلاعات مکی 


نیروی هوایی بود که 
ضمن تشکر از دعوت 
روزنامه اطلاعات جزو 
معد ود روزنامه‌هایی 
است که من هر روز 
آن رامی‌خوانم وبه ان 
علاقه‌دارم اماباعرض 
پوزش گاهی خلاء دفاع مقدس وبه خصوص نیر وی 
هوایی رادر آن‌می‌بینم. لذاهمین که این دعوت به 
عمل آمد استقبال کردیم تا بگوییم ما تمام‌قد آماده 
کار هستیم. 

بنده‌علاقه ویژه‌ای به تاریخ‌دارم. خیلی‌هادوست 
دارند بدانند چه کسی اولین جنگ دریایی راانجام داد. 
بروند واين اطلاعات را کسب کنند. امروز در جمعی 
هستیم که معلوم نیست سال آینده این بزر گان باشند 
پانباشند.من به عنوان یک شاگرد که از دوستان 
کوچکترم عرض می کنم که این عز یز ان به افتخاراتی 
دست پیدا کر دند که صد سال بعد ایران زمین دنبال 
تاریخ کشور ایران برای اولین بار تجر به کر دیم و گمان 
نمی کنم د یگر چنین حماسهای در تاریخ تکرار شود 
و این احتمال‌هست که در آینده اصولاً پهبادها جای 
خلبان رابگیر ند و حوزه‌جنگ اصولاً عوض شود یعنی 
ممکن است از این به بعد هواپیماهای بدون سرنشین با 
هم بجنگند. دیگر مثل شهید دوران رااحتمالاً نخواهیم 
دید که اسطوره‌وافسانه‌وارمثل آرش خودش رادر 
چله کمان بگذارد و از مر کز ایران (همدان) خودش 
راپرت کند و در دل‌بغداد فرود آید. بنده به عنوان 
خدمتگزار در مر کز تحقیقات استراتژیک نهاجاوقتی 
حماسههای این عزیزان رامی‌شنوم و وقتی خاطره 
تعریف می کنند غرق حيرت می‌شوم. ۱ 

بنده‌خودم که سال ۶۲از مرز کر دستان آمدم 
خلبانی تابه این عزیزان بر سم.هن_وز گر چه به این 
عزیزان نزدیک بودم اما حسرت فرصت‌های از 
دست رفته رامی خورم و یقینا این حسرت بر ای نسل 
بعداز من صد چندان خواهد شد. خلبانان قهرمان 
انجام بدهند وافتخار بیافر ینند لذاباید این حماسه‌هارا 
ثبت وضبط کرد تافر اموش نشود چون‌این سینه‌هایی 
که این خاطرات را در خود دارند رفته رفته دارند 
برود. به هر حال ما در نیروی‌هوایی این آماد گی 
راداریم تادر خدمت عزیزان رسانه‌ها و به ویژه 
موسسه‌اطلاعات باشیم تاحماسه دفاع مقدس‌هوایی 
شهید اردستانی. شهید دوران و حماسه‌های عزیزانی 
که شهید نشد ند امادر دل جنگ بودند واز دل آتش و 
خون گذشتند.به هر حال نباید بگذاریم این حماسه‌ها 
فراموش شود. 


۷ شکستگی استخوان 

کاپیتان 
محمد صدیق قادری 
خلبانی که‌سالهایی 
از عمر خود را در 
زندان‌های رژیم بعثی 
گذرانده 5 قبل از جلسه 
وقتی درباره‌اسارت‌اودر 
عراق می‌پرسم خلاصه 
محل به او دچار ۲۷ شکستگی استخوان و جراحت‌های 
گوناگون شده که همه این صد مات در زندان و به وسیله 
دو پزشک ایرانی بدون کمترین خدمات درمانی و دارو 
مورد مداوا قرار گرفته است. 

وی‌طی سخنانی می گوید: روزی که هواپیماهای 
عراقی آمدند ایران رابمباران کر دندمن مشغولانجام 
کارهای اداری تسویه حساب خود از نیروی هوایی بودم 
که دوباره‌دعوت به کار شدم وشکر خدااینافتخار را 
داشتم که در زمره تیم ۱۴۰ فروند هواپیمائی باشم که به 
خاک عراق حمله کرد حمله‌ای که اگر میلیون‌ها صفحه 
کتاب پیرامون آن نوشته شود. گویای آن نخواهد بود. 
خودم در پایگاه همدان شاهد بودم که خلبان‌ها گریه 
می‌کردند که هواییماها ز ودتر حاضر شود تابه دشمن 
حمله کنند.زمانی که جنگ شروع شد تنها کسانی که 
ابت داجنگیدن د خلبانان مابودند. خلبان ان باید روزی 
یک یادوسورتی پرواز کنند اما خلبان‌های‌ما تاروزی ۵ 
سورتی پرواز کر دند و خیلی از انها حاضر نبودند برای 
استراحت به خانه بروندو هنوز همه ما در جبهه هستیم و 
E EE‏ 
رهبر عملیات ۲۱۳ 


آزاده 


طی این عملیات خلبانان 
جان بر کف طی یک نقشه کاملاً حساب‌شده‌وبااستفاده 
از هواپیماهای‌سوخت رسان خود رابه مرزهای سور یه 
رساندند واز پشت به تأسیسات و پایگاه مشهور عراق 
حمله کردند که این حمله کاملاً موفق دشمن بعثی را 
در بهت و حيرت فرو برد. کاپیتان برات‌پور در کمال 
فروتنی وتواضع به روزهای آغازین دفاع مقدس 
اشاره می کند و می گوید: من از سر بازانی هستم که در 
۸سال دفاع مقدس در خدمت کشور و مردم بودم. 
دراین سالها مسئول عملیات پایگاه‌همدان بودم. آن 
روزها خلبان‌هابه مادیات فکر نمی کر دند وهدف فقط 
جلوگیری از پیشروی دش من بود واین نیروی‌هوایی 
بود که در ماههای اول جنگ جلوی دشمن ایستادما در 
یک روز ۱۰۵ سورتی مأموریت جنگی انجام دادیم. 
ادامه این مطلب جذاب را در هفته بعد می خوانید 


۱ 


دل شادمان و مسب ود 


خا 


صدت 


نوش دارو دارد 


حطر ت سلیمان(ع) 


ماجرای‌واقی خارجی € ترجمهنیلوفریوسفی 


هرروز دراطراف مااتفاقاتی می‌افتد که افراد معمولی رابه قبر مان‌های 
واقعی تبدیل می کند. کسانی که میربانی شان رااز اطرافیانشان دریغ نمی کنند 
ویاافرادی که دلی به بزر گی د ریا دارند ودر واقع بخشنده هستند. با توجه به 
اينکه سال ۲۰۱۲ به پایان ر سید ه است تصمیم گر فته‌ایم نمونه‌هایی از حوادث 
انسانی کوچک وبزرگی که در سال ۲۰۱۲اتفاق افتاده است وافرادی که آنرا 
آفرید ند صحبت کنیم. گر چه کاملا پیداست که در همین کشور خود مان هم 
هستند افراد نیکو کار فراوانی که فداکاریپای چشمگیر تری هم انجام داده‌اند 
که گمنام درمیان‌مازند گی می کنند واج راز خداوند می‌ستانند که البته 
موضوع این مقاله نیست و امید واریم خداوند هرروز به توفیقاتشان بیفزاید . 


لطف غر ببه‌ها 

× در شهر تنس غربی هر روز صبح یکی از 
شهروندان نا امید. در مسیر رفتن به محل کار یکی 
از کیک‌های گرد و خوشمزه او راپیدا می کند. کیک 
آن‌قدرزیبا است که هر رهگ ذری بی‌اختیار خم 
می‌شود تا آن را ببیند. روی کیک یادداشتی قرار دارد 
که روی آن نوشته شده است: «یک نفر شمارا دوست 
داردا» حتما خودش است... «نین ناناس».... این نام 
مستعار او است. کیک‌های خوشمزه و زیبایی درست 
می کند ویادداشتی‌هم روی آنهامی گذارد. خیلی وقت 
است به افر اد فا امید شهرش بدون هیچ چشم داشتی 
محبت هدیه می کند... 


لا کیسی ریوای 
۳۸ ساله که مادر ۲ 


ق کود ک است بعد از 
فائق آمدن بر بیماری 
نادر چشمی که باعث 
| شذ اوخهارسال کور 
باشد. هر ماه میلغ 
بالایی از حقوقش را 
۱ ۳ به خیریه می‌بخشد تا 

برای کود کان فقیر لباس و سایر مایحتاج تهیه کنند. 
او می‌گوید: ۱ 

«از وقتی بینایی‌ام رادوباره به دست اوردم. عاشق 
دیدن لبخند اطرافیانم هستم)... 

یکی از شب‌های گرم تابستان بود که «پاتریک 
کنلی» هم مثل بسیاری از طر فداران موسیقی به 
کنسرتی در پار ک اورلن د رفته بود ولی وقتی به 
انجارسید دریایی از جمعیت رادید که در مقابل 
اوایستاده‌اند.اين برای پاتریک مثل بر گزار نشدن 
کنسرت بود چون او روی ویلچر می‌نشست و با وجود 
این همه جمعیت نمی‌توانست هیچ چیز را ببیند. 
چه کسی باور می کند؟ ولی دو جوان غریبه حاضر 
شدند در آن گرمای هوااو رادر طول ۰ دقیقه‌ای که 
کنسرت اجرا شد روی شانه‌هایشان نگه دارند... 

× «گ رگ روبار» پیش خدمت یک رستوران بود 
ودرآمد ناچیزی‌داشت ولی این اواخر توانسته بود 
با پس اندازی که از سالها پیش شروع به جمع آوری 
آن کرده بود. خودرویی برای خودش بخرد. او آن‌قدر 
از این که صاحب ماشین شده است, څوشحال پود 
که حتی خیلی از مشتری‌های قدیمی رستوران راهم 


۳ 


در شادی خودش سهیم کرده‌بود. ولی از شانس بد 
«گرگ» طوفان پر قدرتی که شهر رادر نوردیده بود. 
خودروی او را کاملا خرد و بلااستفاده کرده بود. 
خودش هم می‌دانست که دیگر هیچ وقت صاحب 
ماشین نخواهد شد و البته پس‌انداز زیادی راهم از 
دست داده‌بود ولی یک روز صبح که طبق معمول به 
محل کارش رسید خبر شو که کننده‌ای شنید. دو نفراز 
مشتری‌های قدیمی رستوران که گر گ فقط آنها را با 
چهره‌شان می‌شناخت ۵ هزار دلار پول نقد به او هد یه 
کرده بودند تا صاحب ماشین جدیدی شود... 

× همه چیز از یک ویدئوی اینترنتی شسروع شد. 
«اریک روزمنتی» ادعا کر ده‌بود که یک فرد ناشناس به 
عموی بیمارش کلیه‌ای هدیه کرده‌است و به همین دلیل 
او هم به فرد دیگری که اصلا او را نمی‌شناخت. کلیه‌ای 
اهدا کرده بود. این بخشش آن‌قدر در میان کاربران 
اینترنتی محبوب شد که ۳۰نفر از آنها تصمیم گر فتند 
یکی از کلیه‌هایشان را به افراد نیازمند هدیه دهند. آنها 
ادعا کر ده‌اند که این زنجیره ادامه خواهد داشت... 

کا هلن کوچولو که فرزند یک خانوادهفقیربود در 
دنیای کود کانه خودش نامه‌ای به بابا نوئل نوشت و 
از او خواست تا به او هم هدیه‌ای بدهد. هلن نامه را به 
باد کنکی بست و آن رارها کرد. باد کنک چند کیلومتر 
آنطرف تر در منطقه پولدار نشین آمریکا تر کید و 
نامه هلن را به دست «فرانک». یکی از ساکنین آن 
منطقه رساند. فرانک که حسابی تحت تاثیر آرزوهای 
کوچک او قرار گرفته بود. تصمیم گرفت پول زیادی 
به خانواده هلن کمک کند تا مشکلاتشان حل شود و 
البته چند هدیه هم برای هلن فرستاد... 

اتفاق‌های غیر منتظره 

× فقط سه سال از آن روزی که مینی بوسی 
بادوجرخه « کرستینا ووگل» برخورد کرد گذشته 
است. وقتی بعد از تصادف مشخص شد که مهره‌ای 
از گردن کرس_تینا شکسته است. خیلی از اطرافیانش 
تصور می کر دند او دیگر هیچوقت نتواند دوجر خه 
سواری کند ولی او توانست در سال 1۲ ۲ برنده‌مدال 
طلای دوجر خه سواری زنان شود... 

× «استفن بر نارد» ۲ ۵ساله خسته از کار به خانه باز 
می گشت که صدای جیغ و فریادهای زنی توجه او را به 
خودجلب کرد.ستفن معطل نکر دوبه سمت صدارفت, 
چیزی را که می‌دید باور نمی کر د. کود کی از طبقه سوم 
بین زمین و | سمان معلق بود.به نظر هفت یاهشت ساله 


شگفت انگیزهای 


سال ۲۰۱۲ 


که وزن دختر ک ممکن بود او رابه کشتن بدهد. هر 
طوری که بود باید او را نجات می‌داد. در نهایت دختر 
بچه درست در آغوش استفن سقوط کرد وهیچ آسیبی 
ندید. البته چند تاندون کتف استفن پاره شد... 
× وقتی «جک اولسون» توانست در مقابل 
دید گان تماشاچیان زیادی به توپ گلف ضر به بزند. 
اشک از چشمان خیلی‌ها سرازیر شد. این جوان ۱۵ 
ساله می‌خواهداولین کسی باشد که‌یاوجود ابنا 
بودن در تور 7۸ بازی می کند... 
× وقتی «اما لاولی» به دنیا آمد پزشکان تشخیص 
دادند که از یک بیماری نادر ماهیچه‌ای رنج می‌برد. 
و اود رخال حاضر چهارسال داردو 
۴ ۴ تاکنون‌نتوانسته است‌هیچ‌یک از 
اعضای بدتش را به تنهایی 
تکان دهد. آن ابزار سنتی 
که در چنین مواقعی 
" به کار می‌روندبرای 
امای چهار ساله که بدن 
ضعیفی هم دارد خیلی سنگین 
بود به همین علت او نمی‌توانست 
از آنهااستفاده کند.شنیدن‌همین 
خبر کافی بود تا«تارق رحمان» 
یک مهندس مکانیک مهربان را 
به فکر فرو ببرد. او آن‌قدر فکر کرد تا 
۴ توانست با استفاده‌از تکنولوژی چاپ 


۰ 
ا اطلاعات کک ساره Off‏ 
وو 


سه بعدی ابزاری بسیار سبک برای کمک به حر کت 
کردن ماهیچه‌ها بسازد. «اما» توانست با پوشیدن این 
«بازوه ای جادویی» برای اولین بار اعضای بدنش را 
به تنهایی تکان دهد. 

× «زاخ بودیش» ۴۶ ساله با وجود مشکلات 
فراوان هیچ وقت از علایقش دست نمی کشید. اما 
اکر کسی فی وات اورا نید کندباید به حراجی 
تابلوهای نقاشی سری می‌زد. تا اینکه در یکی از همین 
حراجی‌ه ااو تابلویی رابه قیمت ۱۴ دلار خریداری 
کرد. البته زاخ که مدت زیادی راصرف سبک‌های 

۷ 


مختلف نقاشی کر ده بود می‌توانست زیبایی آن تابلو 
راتشخیص دهد ولی این که چرااین تابلوی زیبا را 
این قدر ارزان می‌فروختند برای او عجیب بود. چند 
وقت بعد زاخ اتفاقی تابلورا به یک متخصص نقاشی 
نشان داد و مشخص شد که تابلو متعاق به پیکاسو 
است. زاخ صاحب پول زیادی شده بود... 

× و در نهایت عکسی که از زمان انتشار آن در 
تابستان. میلیون‌ها بار در اینترنت دیده شد. «جان 
آنگر» با وجود مشغله فراوان هر روز «شوپ». 
سگ ۱٩‏ ساله‌اش رابرای شنابه دریاچه می‌برد. 
دامپزشکان تشخیص داده‌اند که شنا می‌تواند در 
تسکین درد پاهای ورم کرده شوپ موثر باشد. این 


عکس بعد از گذشت مدت کوتاهی تبدیل به سمبلی 
برای‌عشق ورزیدن بی‌قید و شرط به دنیای اطراف 
شد. دنیایی که در آن در تنها چیزی که نباید صر فه 


7 ا 
۰ دی ٩۱‏ لمات سل 


کمی پس از آن که آقای داربی از «دانشگاه 
مردان سخت کوش» مدر کش را گرفت و تصمیم 
داشت از تجربه خود در کار معدن استفاده کند. 
دریافت که«نه» گفتن لزوماً به معنای «نه» 
نیست. 
اودر بعد از ظهر یکی از روزها به عمویش کمک 
می‌کرد تا در یک آسیاب قدیمی گندم ارد کند . 

عمویش مزرعه بزرگی داشت که در آن 
تعدادی‌زارع بومی‌زند گی می کردند.بی‌سرو 
صدا در باز شد و دختر بچه کم سن و سالی به درون 
| مد. دختر یکی از مستاجرها بود؛ دختر ک نزدیک 
در نشست. 

عموسرش رابلند کرد.دخت رک رادید با 
صدایی خشن از او برسید: «جه می‌خواهی ؟٩»‏ 
کود ک جواب‌داد: «مادرم گفت ۰سنت از شما 
بگیرم و برایش ببرم.» 

عموجواب‌داد:«ندارم. زود بر گرد به خانه‌ات» 
کودک جواب داد:«چشم قربان» اما از جای خود 
تکان نخورد. 

عموبه کار خود ادامه داد. آن‌قدر سر گرم بود 
که متوجه نشد کودک سر جای خود ایستاده. 

وقتی سرش رابلند کرد کود ک رادید بر سرش 
فریاد کشید که: «مگر نگفتم بر و خانه. زود باش.» 

دخترک گفت:«چشم قربان» اما از جای خود 
تکان نخورد.عمو کیسه گندم‌راروی‌زمین گذاشت 
تر که‌ای برداشت و آن راتهدید کنان به دختر ک 
نشان داد. منظور او این بود که اگر نرود به دردسر 
خواهد افتاد. 

داربی نفسش راحبس کرده بود مطمئن 
بود شاهد صحنه ناخوشایندی خواهد بود. زیرا 
می‌دانست که عمویش عصبانی است. 

وقتی عمو به جایی که کود ک ایستاده‌بود. 
نزدیک شد دخت رک قدمی به جلو گذاشت و 
در چش مان او نگاه کرد و در حالی که صدایش 
می‌لر زید با فریادی بلند گفت:«مادرم ۵۰سنت را 
می‌خواهد.» عمو ایستاد. 

دقیقه‌ای‌به‌دختر نگاه کرد.بعد تر که‌راروی 
زمین گذاشت. دست در جیب کرد و یک سکه ۵۰ 
سنتی به دختر ک داد. 

کی دک بول را گرفت وف غب درخال و 
همچنان در چشمان مردی که اوراشکست داده 
بود می‌نگریست به سمت در رفت. 

وقتی دخترک آسیاب رات رک کرد عموروی 
جعبه‌ای نشست واز پنجره‌مد تی به فضای بیرون 
خیره شد. 

این نخستین بار بود که کود کی بومی به لطف 
اراده خود توانسته بود سفید پوست بالغی را 
شکست دهد. 


beigi_somayehn@yahoo.com 


سمیه داوودبیگی 


کاش می‌دانستی آنچه در جستجوی آنی, 
همین جاست.. پیمودن خود دشوار تر از پیمودن 
جاده‌هاست. کوله یشتی‌اش رابر داشت وراه‌افتاد. 
رفت که دنبال خدابگر دد؛و گفت: تا کوله‌ام از خدا 
پرنشود بر نخواهم گشت.نهالی رنجور و کوچک کنار 
راه ایستاده بود. مسافر با خنده‌ای رو به درخت گفت: 
چه تلخ است کنار جاده بودن و نرفتن؛ و درخت زیر 
لب گفت: ولی تلخ‌تر آن است که بروی وبی رهاورد 
برگردی. کاش می دانستی آن‌چه‌در جست‌وجوی 
آنی, همین جاست. 

مسافررفت و گفت:یک درخت ازراه چه 
می‌دان د؟ پاهای_ش در گل است.او هیچ گاه‌لذت 

ونشنید که درخت گفت: 

امامن جست وجو رااز خود آغاز کرده‌ام و سفرم 
را کسی نخواهد دید؛ جز آن که باید. 

مسافر رفت و کوله‌اش سنگین بود. هزار سال 
گذشت. هزار سال پر پیچ و خم.هزارسال‌بالا وپست. 
مسافر باز گشت. رنجور و ناامید. خدا را نیافته بود 
اما غرورش را گم کرده‌بود. به ابتدای جاده رسید. 
جاده‌ای که روزی از ان غاز کر ده بود. درختی هزار 
ساله,بالا بلند وسبز کنار جاده‌بود. زیر سایه‌اش 
7 ت تالختی بیاساید.مسافر درخت رابه‌یاد 
نیاورد. اما دررخت اورا می‌شناخت. 

درخت گفت:سلام مسافر, در کوله‌ات چه 
دزم ماه شهتان کن سب افر کت بل اند 
تنومندم» شر منده‌ام. کوله‌ام خالی است و هیچ چیز 
ندارم. درخت گفت: چه خوب. وقتی هیچ چیز 
نداری, همه چیز داری. اما آن روز که می‌رفتی, در 
کوله‌ات همه چیز داشتی. غر ور. کمتر ینش بود.جاده 
آن رااز تو گرفت. 

حالا در کوله‌ات جابرای خداهست.و قدری از 


حقیقت رادر کوله مسافر ریخت. دست‌های مسافر 
از اشراق پر شد و چشم‌هایش از حيرت در خشید و 
گفت:هزار سال رفتم و پیدانکردم اما تونرفته‌ای, و 
این همه یافتی! درخت گفت: زیر تو در جاده رفتی 
ومن در خودم. وپیمودن خود. دشوار تر از پیمودن 
جاده‌هاست. 
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حسینی خداحافظی کرد. دو دقیقه بعد بیرون زندان 
سالگی وارد زندان شده و در سی و شش سالگی بیرون 
آمده بود! 

در بیست و پنج اسکناس سبز رنگ را که مدد کاری 
زندان داده بود لمس کرد و خوشحال بود که این پول 
می‌تواند او رااز این شهر نفرین شده-در نظر او-به 
جای دیگر و شاید زاد گاهش تهران بر ساند. 

زاد گاهی که هیچکس چشم انتظارش نبود! 
پیاده‌رورایس زد و داخل خیابان شد که از پشت 
سرش این جمله را شنید: 

می‌بینی با یک نگاه چه بلایی سر خودت و من 
آوردی؟.. 
به سختی گردن چ ر خاند و رو بر گرداند و ... نه... مثل 
مشعلی شد که جشمانش را سوزاند... به یاد گذشته 

افتاد. همانطور خیره دختر جوان ماند. شنیده 

بود که عشق, آن هم در یک نگاه قلب 
را می‌سوزاند ولی او حالا چشمانش گر 

مسافران اتوبوس (۲۳» ساعت 
چهار بعدازظهر سوار بشن... 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


صورتش گندمگون بود و در نظر فاضل همچون 
فرشته‌های آسمانی می آمد. از روی صندلی بر خاست 
و به سوی اتوبوس رفت. فاضل هم لحظه‌ای پا تند کرد 
تا به دفتر برود اما او که از پله اتوبوس بالا رفت. فاضل 
درنگ کرد آمده بود به سراغ کمال همدوره‌اش در 
پرورشگاه که قول داده بود کمی پول برایش جور 
کند. کمال راندیده بود. ولی دختر رادیده بود و حالا 
می‌خواست پی او روان شود و بعد با خود اندیشه 
کرد:... کجا برم و بی‌خبر به کجا برم؟ این را در مغز 
خود تکرار کرد. نزدیک بود دختر چشم سبز را از یاد 
ببرد که بعدها در زندان به هم‌بندهایش گفته بود. | گر 
اون لحظه یک ثانیه سرم را زودتر ب گر دونده بودم 

هیچ کدوم از این قصه‌ها پیش نمی آمد اما.. 
که یک مرتبه دختر چشم سبز را دید که از پشت 
شيشه اتوبوس همین که روی صندلیش نشست رو 
بر گرداند و با چشمانش دنبال او گشت وهمین که 
فاضل را دید تبسمی شبیه شکوفا شدن یک شکوفه 
تحویلش داد. چند ساعت بعد دختر ک خندید و گفت 
اتفاقی به او نگاه کر ده... فاضل دوباره‌احساس کرد 
نگاهش مشعلی شده که چشمانش را سوزاند. و بعد 
تردید رااز بین برد. توی این شهر شلوغ مگر به جز 
تگهبان در جلومسافر خونه کسی دیکه هم منتظر 
من هست که بهش خبر بدم؟... و بعد نفهمید 


1 2 که به استدلال خودش خندید یا به تصمیمی 
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که گرفته بود. هر چه بود معطل نکرد و از 
زیردست شاگرد راننده سر خم کرد و پا که 
داخل اتوبوس گذاشت صدای راننده 
که بلیت‌ها رامی گرفت به گوشش 
خورد: کجا آقا جون ... بیلیتت کو؟ 
فی‌الفور پاسخ داد: بلیت ندارم. 
پولشو می‌دم. راننده که این طور 
مسافرها را بیشتر دوست داشت 
تاهمه کرایه به خودش بر سد سر 
تکان داد و پرسید: خیالی نیست 
|| بفرما کجا پیادهمی‌شی؟ فاضل 
/ تازه متوجه شد که حتی مقصد 


آن دختر و این اتوب-وس را نمی‌داند. اما خودش رااز 

رانن ده هم که فقط دنبال پول بود نه به پاسخ 
غیرعادی او فکر کرد نه به دختر که به گاف دادن 
فاضل می‌خندید! اما همین که فاضل خواست با خنده 
به دخترک پاسخ بدهد. چنان اخمی تحویلش داد که 
پیشانی فاضل عرق کرد و رفت روی صندلی پشت 
سر او نشست. اتوبوس که راه افتاد راننده از همان جلو 
اتوبوس رو به دختر کرد و گفت: آبجی, بازم دارم جلو 
پیاده بشین؟ اونجا نگین نصف شبه و می‌تر سم و ... ما 

نه برادر... من باید امشب به شهرمون برسم. توی 
همون کمر بندی پیاده می شم نه راننده نه دختر جوان 
ونه شاگر دش نه فاضل ونه هیچ کدام از مسافران 
دیگر حواسشان به ته اتوبوس نبود. به ردیف آخر 
یک مرد سیه چ ر ده با صورت ز خم خورده نشسته بود. 
جوان که هر دفعه سر بر گرداند دید که فاضل خیره 
نگاهش می کند. یکی دو بار هم خواست معترض شود 
بکند و این موقعی برایش فراهم شد که جلو مغازه 
جنب رستوران بین راه دید که فاضل دارد سایه به 
سایه‌اش راه می‌آید. 

دختر جوان یک دفعه روبر گردان د و از خلوتی 
اطراف برای حفظ آبرو استفاده کر د و با غیظ به فاضل 
گفت: 

چی از جونم می‌خوای که از تهرون افتادی 
دنبالم؟ کاری نکن تحویلت بدم به پاسگاه وسط 
راه..: نه‌نه... خانم به خدامن مزاحم نیستم... راست 
می‌گی... دنبالت هستم. ولی به امام هشتم قسم منظور 
بدی ندارم. چطوری بگم... اره عاشق شدم. شاید 
می‌خوام بیام با پدر و مادرت حرف بزنم و... فاضل 
دیگر نتوانست ادامه بدهد. دختر جوان هم که شهره 
چیزی وجود داشت که شهره اسمی جز صداقت و 
نجابت نمی‌توانست برایش بیابد نمی دانست چرا. اما 


به طور غریبی به این غریبه تازه آشنا که هیچ چیز از 
او نمی‌دانست اطمینان کرد. 

بعد از خوردن شام و در طول چهار ساعت بقیه 
راه تا شهر بین راه شهره مدام سنگینی نگاه فاضل را از 
پشت سر روی خودش حس می کرد. 

طوری شد که بالاخره او نیز دوباره سر بر گر داند 
وبا نگاهی مهربان به فاضل چشم دوخت و همین 
شد که فاضل با ترس ولرز پشست پاکت سیگارش 
نوشت: فقط خدا می دونه که توی این جند ساعت 
طعم زند گی رو فهمیدم... و بعد خلاصه‌ای از زند گی 
خودش را که پر ورشگاهی هست و هیچکس را ندارد 
و بااسختی زیاد و پس از چهار سال امسال در رشته 
پزشکی قبول شده و از ماه دیگر باید به دانشگاه برود. 
برای شهره توضیح داد و آخر سر نوشت: من می‌خوام 
همین فر دا صبح شمارا از خانواده‌ات خواستگاری کنم 
بااین حال اگر منوقابل نمی‌دونی فقط کافیه این نامه 
را پاره کنی و داخل سطل آشغال بریزی. 

آن یک دقیقه که شسهره نامه پشت پاکت سیگار 
اورا در دست داشت و فکر می کرد برای فاضل 
بیست سال گذشت اما وقتی دختر چشم سبز پاکت 
سیگار رادر کیفش گذاشت فاضل عمیق‌ترین نفس 
عمرش را کشید. 

ساعت ده دقیقه بعد از نیمه شب بود که اتوبوس 
اول کمربندی خارج از شهر که بیست و پنج دقیقه 
پیاده تا شهر فاصله داشت ایستاد و دختر جوان پیاده 
شد. راننده اتوبوس هنوز دنده را چاق نکر ده بود که 
فاضل گفت من پیاده‌می‌شم آق... واوهم با بيست 
قدم فاصله دنبال دختر به راه افتاد. راننده و شا گردش 
به هم نگاهی انداختند و هنوز حرفی بینشان رد و بدل 
نشده بود که مرد سیه‌چرده که صورتش پر از ز خم 
بود هم از اتوبوس پیاده شد. این شاگرد راننده بود که 
به حرف آمد: خدابه خیر بگذرونه... راننده هم همین 
حس را داشت امانگران چنین فضولیهایی بود لذا به 
درخواست یکی دو تا مسافر که گفتند نباید دختر را 
توی بیابون ول می‌کردین, توجه نکرد... اما هنوز صد 
متر بیشت از اون نقطه دور نشده بودند که صدای 
عربده پی‌درپی که فریاد می‌زد: سوختم-سوختم... 
باعت شد که راننده شیطان رالعنت کند و فرمان 
را بچ ر خاند و اتوبوس را بر گرداند... و پشت جاده 
کمربندی مسافران راننده و شاگرد راننده اتوبوس 
دختر رادیدند که روی زمین چمباتمه زده و گریه 
می کند و مرد سیه‌جرده را دیدند که با چاقو کشته 
شده بود. فاضل علیرغم خون زیادی که از سرش 
می | مد چاقو به دست بالای سر دختر جوان ایستاده 
بود واشک می‌ریخت. موقعی که دیدم آقای راننده 
اون دختر جوان را وسط بیابون پیاده کرد نگران 
شدم وبا چندمتر فاصله پشت سرش پیاده شدم تا 
اطرش باش اما مد له مد یک رامک از 
پشت سر کوبیده شد توی سرم. یک دقيقه از حال 
رفتم و از خونی که توچشمام می‌چکید به هوش آمدم 
و دیدم اون گرگ به اون دختر نجیب حمله کرد. منم 
دیگه هیچی حالیم نشد و چاقوی ضامن‌دارم را از تو 


۰ اطلاعات کی 


جیب در آوردم و اونو کشتم. داد گاه این پرونده که 
خیلی توی کشور صدابه پا کرد به ساد گی تمام نشد 
یکی دو سال طول کشید تا سرانجام وکیل زبده‌ای که 
پدر شهره برای فاضل گر فته بود توانست او رااز زیر 
حکم اعدام بیرون بکشد. زن و فرزندان مقتول خیلی 
تلاش کردند که به داد گاه ثابت کنند که این دختر و 
پسر همدست هستند و برای مقتول تله گذاشته بودند 
و ... اما سرانجام باتوجه به سابقه جرم قبلی مقتول 
زورشان نرسید و... اگرچه حکم دفاع از ناموس به 
داد گاه فاضل رسید که پای چوبه دار نرود. اما باقتل 
عمد و جنبه عمومی جرم کاری نتوانستند بکنند. 


نگاهش شعله‌ای شد که چشمان فاضل راسوزاند. 
او هم صاحب صدا را شناخت و هم رنگ سبز چشمان 
دختر را تشخیص داد. 

شهره حالا سی و سه ساله شده بود. فاضل یک 
مرتبه منفجر شد و فریاد زد: ای بی‌معرفت من به 
خاطر تو جوونیم را دادم اون وقت تو یک بار هم به 
ملاقاتم نیامدی و بعد دستش بالا رفت و خواست ... 
که فریادی از آن سو به گوش فاضل رسید که دستش 
روی هوا بماند. 

وش یکاش نف متوان این کنو 
فاضل تاسر گرداند پدر شسهره را شناخت و بقیه 
حرفش را شنید: 

دختر من از صد تا مرد هم بامعرفت‌تره... تواين 
د سال هرچی حقوق معلمی بهش دادن تحویل وکیل 
تو داد یا برات به اسم غریبه فرستاد زندان, یا لایحه 
اون تو بیارتت بیر ون حالا میگی چرانیومدی ملاقات؟ 
کافی بود که یک دفعه این کار رو بکنه یا یک نامه 
از شهره تو زندان به دستت بر سه تا ادعای خانواده 
اون دو تا نامرد به داد گاه ثابت بشه که تو با شهره 
همدست بودی... پیر مرد که می‌لر زید نزدیک‌تر آمد 
و گفت: ببین دختر من چقدر باوفا بود که تو همه این 
سالها بهترین موقعیت‌هارو برای ازدواج قبول نکرد و 
پای هزار حرف و حدیث ایستاد فقط به خاطر این یک 
6 کاخف بر فال پاکت سیگارشو سريم فاخت نو 
هم خیلی مرد بودی که پای ناموس دختر من عمرت 
را گذاشتی اما حق نداری به دخترم بگی بی‌معرفت 
فهمیدی... پیرمرد اینها را گفت و همان‌طور که سمت 
ماشین پار ک شده آن طرف می‌رفت وقتی برق اشک 
را در چشمان فاضل دید رو به آنها کرد و گفت: من تو 
ماشین منتظر تون هستم... و بعد روبه دخترش کرد و 
گفت شهره جان وقتی نشستی صندلی عقب ببین این 
شازده می‌تونه بیاد آژانس اتومبیل‌رو بگردونه تامن 
سر پیری هم از دست اونجا هم از دست تو خلاص 
بشم بابا جان یا نه... 

پیرمرد که پشت فرمان نشست جشمان فاضل 
پر از اشک شده‌بود. شهره با چشمان سبزش خندید 
وساک مردش رابرداشت و دوش به دوش او 
رفت دنبال سرنوشت نانوشته خودشان در ماشین 
بير مر ۵.... 5 


قال رسول‌الله 
صلی‌اللّه علیه و آله: 

التانتی من الله 
والعجلة من الشيطان 

پیامبر عالی‌مقسام 
اسلام فر مودند: 

تأنی از یزدان و عجله 
از شیطان است. استاد محمد کاظم نیکنام 

یکی از عواملی که موجب موفقیت وپیروزی 
انسان در انجام کارها می‌شود. تأنی. یعنی درنگ 
توام با تفکر و انديشه است. 

لازم است.انسان قبل از دست زدن به هر کار 
ا ے ار 
بررسی قرار داده‌واز شتاب وعجله که نشانه بی دقتی 
در کارهاست پر هیر کند معمولا آموری کر 
با تعجیل و شتاب می‌باشد موجب شکست و ناکام 
مان‌دن آدمی می گردد. چرا که کار توام با شستاب 
غالبا فاقد یشتوانه عقل و تدبیر بوده‌وبه شکست 
منجر می‌ شود و یا به نتیجه مطلوب نمیر سد ولذا 
می‌گوییم عجله کار شیطونه 

علی علیه‌السلام در فرمایشی کوتاه‌ودرعین 
حال پر مغز فر مودند: «من عجل زل» 

ههد نا کے دک ی 
گمان کنند که تأنی به معنی خونسردی وپشت گوش 
انداختن کارهاست در حالی که مفهوم واقعی تأنی, 
جزم و دوراندیشی و نکات مثبت و منفی مسایل را 
سنجیدن است. 

هم چنان که عجله و شتاب صرفاً به معنی انجام 
تند وسریع کارهانیست بلکه کارها رابدون پشتوانه 
فکر و انديشه انجام دادن است. 

مع کا وزی درآمور تا 
می کنند که گام‌های خود راحساب شدهو توام با 
تأمل و تأنی برمی‌دارند. 
رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود 

رهرو آن ست که آهسته و پیوسته رود 

به این سخن بسیار زیبای معصوم‌علیه‌السلا م 
توجه کنید 

در بررسی جوانب کارهاء با تأنی رفتار کن ودر 
انجام آنها بشتاب و فرصت‌ها را از دست مده 

را کاردا © 
پشتوانه تفکر و تمل دار د نه تنهابد شمرده‌نشده 
بلکه پسندیده و نیکوست. آ نچه نکوهیده و ناپسند 
است شتابی است که عاری از ژرف‌نگری و دقت 

معصوم علیه السلام فر مودند: از شتاب بپرهیز 
ک آھاز کرای ار 

بز رگی می گوید: در آغاز هر کار به انجامش 
بیاندیش وبا شتاب بدون تا مل شکست رابر خویش 
تحمیل مکن. ۰ 
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سیمین سر میز شام درست وقتی همه دور هم جمع 
بودیم.وقتی پدرم گفت:چه دستپختی! کی بياییم خونه 
خودت و دستپختتو بخوریم.... 

هیچ تعللی نکر د و گفت: هر وقت شازده پسر شما 
آستین بالا بزند... 

فکر می کنم. تنهامن نبودم که شو که شدم ویک 
لحظه جریان خون در بدنم ایستاد.. پدرم سرخ شده 
بود. مادر مثل همیشه جیزی داشت که بگوید و غائله 
راتمام کند: پسر ما که خیلی وقته آستینش رابالا زده. 
شما طاقچه بالا می گذارید! 

بحث بالا گرفت. سیمین دیگر مراعات هیچکس و 
هیچ چیزرانمی کر د.من‌داغ می‌شدم‌وسرد.نمی‌دانستم 
یک روزسیمین آن‌دختر ک کم روو کم حرف چشم تو 
چشم ده پانزده نفر چنین حرف‌هایی بزند. 

چند سالی‌می گذشت که به سیمین پیشنهاد از د واج 
داده‌بودم. قبل از این که موضوع رابه خانواده‌ها بگویم. 
سیمین جوایش را داد: 

-برو سربازی. کار پیدا کن, بعد... 


حالا دیگر سهم من از پسرم فقط سه شنبه‌هاست! 
عادلانه نیست. به قاضی گفتم: اجازه بدهید بیشتر از 
یک روز در هفته اوراببینم. حداقل بگذارید هر روز 
با او تلفنی صحبت کنم. قاضی سری تکان داد:اين از 
حیطه وظایف من خارج است. حضانت کامل بچه با 
پدر هست. مخصوصا که شما هم ادعایی نداشتید ودر 
پرونده درج شده حاضر به نگهداری بچه نیستید. حالا 
این پدرش هست که باید تصمیم بگیرد... 

اشک نگاهم را تار کرده بود.عماد چند صندلی 
آن‌طر ف تر نشسته بود ونمی خواست حتی نیم نگاهی 
به من بکند. و کیلش گفت: اقای قاضی در داد خواستم 
درج شده‌این سه شنبه‌ها هم به ميل واراده پدر بچه 
است. شاید یک وقتهایی ترجیح دهد... 

می‌فهمی دم این حرف‌هایعنی چه ؟... تمام این دو 


۶ 


به‌مادر گفتم که سیمین این جواب رابهم داد ومادر 
با سر تایید کرد و گفت: چه خوب. معنی‌اش این است 
که منتظرت می‌ماند. 

نسبت فامیلی دوری داشتیم ولی رفت و آمد 
خانواده‌ها گرم وصمیمی بود. سیمین هم موضوع 
خواستگاری من را به پدر و مادرش گفت.... 

رفتم سربازی... یک سال از سر بازی‌ام می گذشت 
که در کنکور کارشناسی ارشد قبول شد م. دو سال ونیم 
درس خواندم. بعد رفتم دوباره سربازی وادامه دوره 
باقی‌مانده‌را گذراندم.وقتی‌دانشجوید کتری‌شدم. 
سیمین گفت: قرارمان نبود که این قدر طول بکشد... 

گفتم:یکی دوسال‌صبر کن.درسم که تمام شود 
استاد دانشگاه می‌شوم و ... 

سیمین گفت:نه... هفت سال زمان زیادی است. 


راشین مختاری 


سالی که باهم جنگ و دعواداشتیم.بهم گفته بود کاری 
می کند حسرت دیدن سام راداشته‌باشم. حالا که 
بعد از دوس ال حکم طلاق صادر شد تازهحس کردم 
تهدیدهای ش می تواند مرانابود کند.به قاضی گفتم: 
من که از همه حق و حقوقم گذشتم. حتما باید بابت این 
یک روزالتماس کنم؟! 

جوابم مشخص و واضح بود. از داد گاه که امدیم 
توءنمی‌خواهم هیچکس جز تو راببیند... خوب می فهمی 
که, نه خاله‌هایش, نه مادربزر گش و نه... 

گوشهایمداغ شده‌بود.می‌دانستم دار داز کی حرف 
می‌زند... جوابی برایش نداشتم. توضیح موضوع خیلی 
سخت بود... عماد فکر می کرد طلاقم به خاطر منصور 
است... منصور پسر عمه‌ام که بعد از سالها سر و کلهاش 
پیداشده‌بود... تمام این دوسال هر وقت کارمان به 
داد گاه‌می کشید به‌قاضی می گفت:ردپای یک مرد 
دیگر این وسط‌است.قاضی بارهابهش گوشزد کرد 
که این تهمت بز ر گی است ومی‌تواند در دسر ساز باشد 
پس بهتر است حرفی راجع بهش نزند.. 

پانزده سال از از دواجمان می گذرد... پانز ده سال 
همه تلاشم را کردم که دوستش داشته باشم. از هیچ 


خ خسته شدم و مهم تر از همه خانواده‌ام 
خسته شده‌اند. 
تازه ۶ ۲ سالت است ومن ۲۰ سال! 

پوزخندی زد و گفت: بهت خیلی 
خوش گذشته است. 

بحث و جدل‌هایی ان هر چند هر 
از گاهی به جایی می‌رسید که تصمیم 
می‌گرفتیم همه چیز را تمام کنیم. ولی 
تمام نمی شد. نه او و نه من نمی توانستیم 
زیر این قول و قرار بزنیم... 
خانواده‌هاهیچدخالتی‌نمی کر دند.پدر 
سیمین مرد آرام و پرحیایی بود... مادرش 

همه چیز راسپرده بود به سیمین... 

دلسم می گرفت وقتی می‌دیدم سیمین روز به‌روز 
رفتارش بامن سرد می‌شود.امامن‌هم چاره‌ای‌نداشتم. 
نمی‌توانستم امیدی به کمک پدرم داشته باشم. با کلی 
قرض و وام جهیزیه سه خواهرم راداده بود و تاخرخره 
توی قرض وقسط بود. خودم هم یک دانشجو... 
عوضش سیمین تا درسش تمام شده بود. به استخدام 
بانک در آمده بود و همه جهیزیه‌اش آماده! 

آن‌روزبر ای‌اولین بارسیمین جلوی‌همه اعتراضش 
رااعلام کرد.هر چه مادر می گفت. سیمین‌جوابی 
برایش داشت دست آخر غذا از گلوی کسی پایین 
نرفته بود که همه ترجیح دادند میهمانی تمام شود. 
مادر توی راه به من گفت: خیلی سعی کردم از تو دفاع 
کنم ولی حق با سیمین بود. 


کاری دریغ نکردم ولی بدبختی این بود که من هر گز 
دوستش نداشتم و ندارم... مقصر پدرم بود... وقتی 
عماد به خواستگاری‌ام آمد گفت: استاد دانشگاه 
است... موقعیت خوبی دارد. خوش تیپ هم هست. 
خانواده‌دار هم هست. دیگر چه می‌خواهی؟! 

سرم را پایین انداختم و گفتم: هرچی شما بگویید. 

مادرم گفت:این کاررانکن.حالا گفتنش برایت 
آسان است ولی اگر یک عمر بامردی‌زند گی کنی که 
دوستش نداشته باشی همه چیز پردردسر می‌شود... 

گفتم: نه... هر چه پدرم بگوید... 

وقتی درست شب عقد کنانم با پسر عمه‌ام منصور 
همه چیز رابه‌هم زدم حس کردم پدرم یک شبه ده‌سال 
پیر شد. سر سفره عقد به جای این که بگویم بله, بلند و 
بابغض گفتم: نه... همه چیز به‌هم ریخت. همه شو که 
شده‌بودند. ولی. من نتوانستم تن به آن از دواج بدهم. 
عاشق منصور بودم ولی عمهام راضی نبود... وقتی با 
لباس سفید از آ رایشگاه آمدم‌بیرون عمه عصمت با 
چشم‌های‌سرخ وبغض در گلو گفت: کاش زن‌هر کس 
می‌شدی جز پسر من! 

مرادوست نداشت... به هزار دلیل, قدم کوتاه بود. 
میانهاش بامادرم بدبود...یک عمر فکر کر ده‌بود 
مادرم» برادرش رااز او گر فته و حالا می‌دید این سناریو 
دارد در مورد پسرش تکرار می‌شود... 

شوهر عمه که اصلا نیامد... دخترعمه‌ها اخم کرده 
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روز بعد با کلی گله و شکایت به سیمین زنگ زدم 
واوباخونسردی تمام گفت:دیگر تمام شد... فکر 
می کنم هفت سال. عمری بود که از من رفت ودر 
انتظار ماندم! 

این | خرین مکالمه مابود... هفته‌ها از او خبری نبود. 
جواب تلفن‌هایم رانمی‌داد. مادرم می گفت طلعت 
خانم. مادر سیمین هم کمی سر سنگین شلد ۵.... 

چه می‌دانم! من هم مانده بسودم معطل که چه 
کتم؟ 
در همین دلوایسی‌ها و دل‌نگرانی‌هابود که پیسر 
همسایه سیمین خبر بهم داد که شب قبل در خانه 
طلعت خانم. ماجر اهایی بود... می گفت. شاید نامزدی. 
شاید بله برون, شاید هم خواستگاری... قلبم از جا کنده 
شد.به سیمین زنگ زدم ومثل چند هفته قبل جوابی 
بهم نداد.به طلعت خانم زنگ زدم. زن خوب ومهربانی 
بود.صادقانه بهم گفت که سیمین دیگر نمی خواهد 
خواستگارهایش رارد کند. دیشب‌هم خواستگاری 
| مده‌بودند وسیمین‌هم وقت خواسته تافکرهایش 
رابکند. نمی‌دانید چه حالی شسدم.موضوع رابه مادر و 

سیمین خونس ردو محترمان ه به من گفت که 
نمی‌خواهد با مردی که مسوولیت پذیر نیست ازدواج 
کند. گفتم: پس علاقه و عشق کجارفت! 

خن ده‌معن _اداری کرد و گفت: علاق ههیچ وقت 
برای هیچ کاری یا تصمیمی کافی نیست. سعی می کنم 
فراموشت کنم. 

بعدازاین همه سال لحن صحبتهای سیمین را 


یک گوشه نشسته بودند. منصور اصرار داشت و من 
هم عاشق بودم.ولی در لحظه آخر نتوانستم این همه 
خشم ونفرت ونامهربانی را تحمل کنم. عطایش رابه 

همین شد که رابطه‌ام با بدترین شکل ممکن با 
منصور به‌هم ریخت. پدرم فکر می کرد این بز ر گترین 
بروریزی بودو کاش یک روز زودتر زده بودم زیر 
کاسه و کوزه... 

حالاکه‌عمادبعدازیک‌سالآمد هبودخواستگاری‌ام. 
گفتم هر چه پدرم بگوید... عماد مرد بدی نبود. امااصلا 
بامن ساز گار نبود...اهل رفت و آمد و جنب و جوش 
نبود.در عوض کتابخوان ویکی از اساتید خوب دانشگاه 
می کر دم... 

در جمع دوستانش همیشه ساکت بودم. حرفی 
برای گفتن نداشتم. به اصرار عماد لیس‌انس زبانم 
راگرفته بودم.ولی من عاشق خانهداری بودم و 
بچه‌داری... سام که به دنیا آمد دلم می‌خواست سال 
بعدبچه‌دوم وسوم و...ولی عماد به همین یک بچه 
راضی بود. حرف زیادی برای هم نداشتیم. هر چه زمان 
شده‌ام.شاید کمتر به زبان تحقیر م می کرد ولی درعمل 
هیچک دام از رفتارها و اعتقادهای مر اقبول نداشت. 
خانه‌داری و آشسپزی‌ام هیچ ارزشی برایش نداشت 
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می‌شناختم. می دانستم وقتی خونسرد است. یعنی 
قاطع است یعنی همه فکرهایش را کر ده.... 

ناامید و افسرده‌از خانه آنها بیرون آمدیم. پدرم 

اما نمی‌توانستم... هیچ منبع د رآمدی نداشتم. 
پروژهد کترابه جاهای سختش رسیدهبود.حتی 

چند هفته بعد باز پسر همسایه بهم خبر داد که 
سور و ساتی به راه بوده و بی‌ شک سیمین به یکی از 
خواستگار ها جواب بله را داده! 

مرگ تنها باایستادن قلب تجر به نمی‌شود. زنده 
بودن و تجر به مر گ راداشتن به مر اتب سخت تر است. 
رفتم محل کار سیمین حلقه نامزدی را در دستش 
دیدم. به التماس افتادم ولی لحن اواز آن خونسردی 
و آرامی هیچ تغییری نکر ده بود. باورم نمی‌شد سیمین 
رابه همین ساد گی از دست داده‌ام! 

مادرم گفت:دیگر تمام شده..از حالاا گر بروی 
سراغش» برای یک زن شوهر دار مزاحمت ایجاد 
کرده‌ای.... 

درعرض‌سه‌ماه. ۴ کیلووزن کم کردم تازه 
فهمیدم چه کارهایی می‌توانستم انجام بد هم. می شد 
مراسم عقد ونامزدی را چند سال پیش بر گزار 
می‌کردیم. می‌شد زند گی مان راازدواتاق طبقه بالای 
خانه پدرم شروع کنیم... می‌شد وام دانشجویی بگیرم. 
و هزار کار دیگر... 

نمی‌دانم چراقبل از اینن.به فکرش نیفتاده‌بودم. 
همیشهدراین فکر بودم که سیمین بای د زند گی 


وحتی در مورد تربیت سام چندان اجازه اظهار نظر 
نداشتم. تمام این پانزده‌سال هر چه او گفت. من گفتم 
چشم.. اما خوب می‌دانست که من راضی به این 
وگن ا 

اهل سفر نبود. دلش نمی خواست هیچ چیز خلوتش 
رابه‌هم بزند. وقتی خانه بود هیچ کدام از دوستان و 
فامیل من اجازه‌نداشتند تلفن کنند. می گفت تلفنهایت 
رابگذار برای وقتی که من خانه نیستم... 

نمی‌توانم بگویم عماد مرد بدی بود. ولی واقعیت 
این بود که مابه هم نمی خوردیم.غریبه‌هایی بودیم دور 
از هم حتی سام هم خط وصلی بین ما ایجاد نکر... 

بعد از سالها بهش گفتم: دیگر نمی توانم این محیط 
سرد و بی‌روح زندگی‌مان را تحمل کنم. 

گفت: مجبوریم تحمل کنیم. به خاطر سام... 

خدامی‌داند چه شبها که اشک ریختم و باچشم 
من و حتی او غیرقابل تصور بود. بارها و بارها بهم گفته 
بود اگر سام هم نبود او هم با طلاق راضی بود. 

اما تربیت سام مهم ترین موضوع زند گی ما شده 
بود. در حالی که پسرمان هرچه بز ر گتر می شد بیشتر 
متوجه محیط سرد و بی روح خانه می‌شد. یک وقتهایی 
به من می گفت: من با پدرم خیلی بهم خوش می گذرد 
ولی وقتی تو کنار ما هستی همه ساکتیم !! 

راست می گفت. من اضافه بودم در جمع ان دو... 


شاهانه‌ای داشته باشد. می‌خواستم او را به خانه‌ای 
خوب ببرم و ... و حالا او را کاملا از دست دادم. 

شش ماه گذشت. خبر رسید که سیمین متوجه 
شده نامزدش اعتیاد دارد و همه چیز را به هم زده... 

از خوشحالی بال در | ورده‌بودم.از مادرم خواستم 
دوباره‌به خانه آنها برودو...امااین بار مادرم هم چندان 
راضی نبود. حالا سیمین زن مطلقه به حساب می امد 
هر چند هنوز در دوران عقد بودند! فقط یک هفته از 
طلاقش می گذشت که هر طور بود خانواده‌ام راراضی 
کردم که به خواستگاری سیمین بر ود....این بار سیمین 
نه آن دختر شاداب بود ونه پرانگیزه.... تراژدی بز ر گی 
راپشت سر گذاشته بود.وقتی بهش گفتم هر جور 
شده‌برایش زند گی خوبی فراهم می کنم. باچشم‌های 
گودرفته و غمگین بهم گفت: پس تاوان زندگی که 
می‌خواهی برایم درست کنی, این تجر به تلخ و نوشته 
شدن اسم مردی دیگر در شناسنامه‌ام بود؟!! 

هر گز ندیده‌بودم سیمین این قدر افسرده‌و غمگین 
باشد. نمی توانستم خودم راببخشم... حق با اوبود... یک 
سال بعد لباس سفید پوشید و به عنوان عروس خانواده 
ماء در اتاق طبقه بالا زندگی‌مان راشروع کردیم... 

ده سال از ازدواج ما می‌گذرد. حالا خدا راشکر 
صاحب فر زند و خانه و زند گی هستیم. و خیلی طول 
کشید تاز خم های شکست نامز دیاش التیام بخشد و 
شاید هنوز هم در قلبش گله و شکایت بز ر گی از من را 
مخفیانه نگه داشته و در خلوتش به آن رجوع می کند 
و... کاش زند گی رابه همان ساد گی که شروع کردم. 
الها قبل شروح کرد بودم! 

شاید به نظر شما ساده بیاید ولی من خیلی سختی 
کشیدم. پسرم عاشق پد رش بود. عاشق این بود که 
به همه بگوید پد رش بهترین استاد اقتصاد دانشگاه 
است.به همه بگوید پدرم د کت رای اقتصاد.د کترای 
جامعه‌شناسی دارد.... 

ودرعوض مادرش هیچ بود وهیچ چیزی برای 
احساس غرور او نداشت. 

دست آخر گفتم: طلاق می‌خواهم. 

عماد گفت: حالانه... وقتی سام رفت دانشگاه! 

گفتم:دیگر طاقت ندارم.دارم توی این خانه خفه 
می‌شوم. 

وسایلم رادو سال پیش جمع کردم ورفتم خانه 
پدرم‌واز قضاسهماه‌بعد از این اتفاق منصوربعداز 
سالها به ایران بر گشت... 

نمی‌دانم چراعماد این دو اتفاق رابه هم ربط داد؟! 
منصور هنوز ازدواج نکر ده و از شما چه پنهان حاضر 
است دوباره با من ازدواج کند. ولی این هیچ ربطی به 
تقاضای طلاق من ندارد... به منصور گفته‌ام تامی‌تواند 
بای د از من دور باشد. گفتم نمی خواهم تا آخر عمر 
ازدواج مجدد کنم ولی... ولی حرف‌های مراعماد باور 
ندارد... دوسال است که راضی به طلاق دادن من نشد. 
امابه محض این که دید سام افت تحصیلی داشته تن 
به این کار داد.... آمروز سهمم از پسرم هفته‌ای یک 
روز شد و .. ۰ 


۷ 


مر د عاقل کسی است که کم گه ید و ز داد شنود 


وھ اط 


ریشه‌های جاسوسی زنان در تاریخ 

از قدیمی‌ترین و البته جالب‌ترین ماجراهایی 
که از جاسوسی در دنیا گفته شده‌است می‌توان به 
نوشته‌های کشور هند و جین آشاره کر د. در هند باستان 
سیاست مداران متوجه‌شدند که حتی قوی‌ترین مردان 
هم ممکن است تسلیم زیبایی زنان بشوند وباهمین 
استدلال به جذب زنان جذاب پرداختند. 

هندی‌های باستان که از این حربه بر ای نفوذ به دشمن 
استفاده‌می کر دند.بسیار مر اقب جاسوسان خار جی بود ند 
و در صورت مشاهده فورا آنها را اعدام می کردند. 

البته در متون تار یخی چین هم در این مورد مطالبی 
گفته شده است. در سالهای ۷۷۰-۴۷۶ پیش از میلاد. 
حکومت «وو» در چین. کشور همسایه خود. یعنی «یو». 
رافتح کرد و پادشاه یو گوجیان.رابه اسارت در آورد. 
گوجیان به محض آزاد شدن به فکر انتقام افتاد.اماچون 
از نظر قوای نظامی توان رقابت با یو را نداشت نقشه‌ای 
برای تضعیف حکومت وو از داخل طر ح‌ریزی کرد. 
بدین منظور. از وزیر خود خواست تاده تن از زیباترین 
زنان راانتخاب کند. تادو تن از ان‌هارابه سرزمین 
وو بفرستند. 

این دوزن. جاسوسان تعلیم‌دی ده‌ای بودند که 
هدفشان تشویق «فو چای» به گسترش منابع نظامیش 
وشروع جنگ با همسایگانش و ایجاد اختلاف میان 
اوووزیر کاردیده‌اش بود. وزیر ارشد فو رآازنقشه 
این دو آ گاه شد و به پادشاه هشدار داد اما فوچای 
اعتنایی نکرد. این دوزن به قدری توجه فو چای رااز 
امور مملکتی منحرف ساختند که کشور دچار قطحی 
شد. سپس فو چای تحت تأثیر دومعشوقه جاسوسش 
جنگ باحکومت همسایه, کی,را آغاز کرد. گوجیان 
نیز فرصت راغنیمت شمر د و پس از مدت‌هاانتظار به 
وو حمله کرد و طی جنگی نه ساله وو راشکست داد. در 
پایان. فو چای که از نقشه آن دو زن آ گاه شده بود پیش 
از خود کشی توانست یکی از آن دو رابه قتل بر ساند. 
اما دیگری گریخت. نام این دو زن در افسانه‌های چین 
به عنوان وطن پر ستانی فدا کار و زنانی که تاریخ چین را 
دگر گون ساختند جاودان ماند. 

یکی از عوامل سازمان «اوس» که روزولت در سال 
۲ به عنوان نخستین آژانس جاسوسی آمریکا 
تاسیس کرد.زنی به نام «جولیاچایلد» بود.او پس از کنار 
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موضوع گزارش این هفته ماجاسوسی است ولی نه یک جاسوسی معمولی» می‌خواهیم | 
معروفترین جاسوسان‌دنیا ر ابه شمامعر فی کنیم.وقتی صحبت از جاس وس و شغل جاسوسی 
می‌شود. (البته اگر آن را یک شغل به حساب بیاوریم!) اغلب اوقات تصویر یک مرد قد بلند لاغر اندام 


که یک اور کت بلند مدل «دریک» به تن دارددر ذهنمان مجسم می شود البته عینک آفتابی مشکی که 
از ملزومات است.. ولی مادر این گزارش می‌خواهیم در مور د جاسوسانی صحبت کنیم که خیلی‌با ,۱ 
این ذهنیت تفاوت دارند. جاسوسانی از جنس ظر یف [...بله درست حدس زد ید. می‌خواهیم معروف تر ین 


ولی ثابت شده است که در بسیاری از موارد از زنان به عنوان جاسوس استفاده شده که البته بسیار موفق 


گذاشتن حرفه جاسوسی به نوشتن کتاب‌های آشپزی 
واجرای برنامه‌های‌تلویزیونی روی آورد.بی آن که 
کلامی درباره حرفه پیشینش به زبان بیاورد. 

سارا اما ادموندز جاسوس هزار چهره 

سارااما ادموندق متولد کانادابود. او دوران کود کی 
بسیار سختی داشت. پدرش همیشه آرزو داشت که 
پسری داشته باشد و به همین علت بر خورد مناسبی با 
اونداشت.امانیز برای جلب رضایت پدر می کوشیده 
رفتار پسرانه‌ایاز خود نشان دهد وبه‌همه ثابت کند که 


زیر این پوست دخترانه» در حقیقت پسری نهفته است. 
اماچون هیچ گاه نتوانست پدر خود راراضی نگاه‌دارد 
ازخانه گریخت وبه آمریکارفت واز آن پس آمریکا 
را کشور اصلی خود دانست. 


وقتی نخستین فراخوان ثبت نام در ارتش‌متحد 


آمریکاابلاغ شد.اما تصمیم خود را گرفت. موهایش 
را کوتاه کرد لباسی مردانه خرید. نام فرانک تامسون 
رابرای‌خودبرگزید. اوپ س از چهار بار تلاش برای 
ثبت نام کردن در نهایت توانست وارد ارتش شود. در 
سال ۱ ۱۸۶.اماادموندز یا فر انک تامسون به عنوان 
ENS‏ 
اکەد رات رال مک کل لان به دنبال‌فردی 
مناسب برای جاسوسی می گردد.فرانک تامسون 
داوطلب شد ودر فرصت کوتاهی که داشت شروع به 
کسب اطلاعات در مورد سلاح‌هاءتاکتیک‌های جنگی, 
جغرافیاوژ خصیت‌های‌سیاسی کر د. هنگام مصاحبه 
به قدری همه را تحت تاثیر توانایی‌های خود قرار داد 
که به این سمت انتخاب شد. این بود شروع فعالیت 


هم بوده‌اند.از دلایل موفقیت جاسوسان زن در طول تار یخ می شود به این اشاره کرد که آنها کمتر شک ۱ 
افراد رابر می‌انگیختند در عین حال در این شکی نبود که زنان می توانستند با زیبایی ظاهر یشان مر دان ` 
شهوتران رافریب دهند واز آنهااطلاعات کسب کنند. 


فرانک تامسون در نقش یک جاسوس.اما تغییر شکل او 
به همین جاختم نشد. یک بار برای ورودبه‌ارتش خود را 
به شکل یک مرد سیاه‌پوست در آورد. برای این منظور 
پوست خود رابا نیترات نقر هبه حدی تیر ه کرد که حتی 
پزشکان بیمارستانی که او پیشتر در آن کار می کرد 
نیزاورانش ناختند. در یکی دیگر از مآموریت‌هایش 
برای نفوذ به جبهه دشمن.اوخود رابه شکل یک 
زن رخت شوی‌سیاه‌پوست در آورد. سارااما ادموندز 
یاز ده ماموریت موققیت آمیز راد ر کارنامه خود به 
ثبت رسانید. 

او در تاریخ ۵سپتامبر ۱۸۹۸ به مرگ طبیعی مرد. 
وی در مورد حس ماجراجویی خود گفته است: 

«من ذاتا عاشق ماجراجویی, کمی بلند پرواز: بسیار 
رمانتیک‌هستم. اماحسن میهن پر ستی راز حقیقی 
موفقیت من بوده است». 

سارا آرونسون بهودی انگلیسی که حلقه 
جاسوسی را پایه گذاری کرد 

سارا آرونسون یکی از اعضای شبکه‌جاسوسی 
بهودی«نیلی»بود که در طول جنگ جهانی اول به 
انگلی س خدمت می کرد. گاهی او را«قهر مان نیلی» 
می‌خوانند.اودرشهر زیخرون یا کوف در فلسطین 
اشغالی( که در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی 
بود) به دنیا آمد و در همان شسهر نیز از دنیا رفت. وی 
مدت کوتاهی نیز در استانبول زند گی کرد. 

در مسیر باز گشت از استانبول به حیفاء آرونسون به 
چشم خود شاهد قتل عام ارامنهبود.بنابه گفته حییم 
هرزوگ. اوپس از مشاهده‌اين رویداد تصمیم گرفت 
به نیر وهای انگلیس بپیوندد. 

سارا به همراه‌برادرانش آرون و الکس ویکی از 


¥ 
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دوستانش حلقه جاسوسی نیلی را پایه گذاری و رهبری 
کرد.زمانی که ب راد رآتش‌یرای مأموریت می رفتند. 
اوعملیات جاسوسی در فلسطین رارهبری می کرد. 
گاهی نیز خودش برای گرد آوری اطلاعات برای 
انگلی س در سرتاسر قلمرو عثمانی سفر می کرد و 
اطلاعات به‌دست | ورده رادر مصر به انان تحویل 
می‌داد.در سال ٩۱۷‏ ۱.الکس که از انتقام عثمانی‌ها 
وحشت دک از او خراست تادر مصر تحت حکومت 
انگلی س بماند.امااوبدون توجه به این هشدار.برای 
ادامه فعالیت‌های شبکه نیلی به زیخرون یا کوف 
بازگشت. در سپتامبر ۱۹۱۷نیروهای عثمانی کبوتر 
پیغام‌رسآن او رابه همراه پیامی رمز نویسی شده برای 
انگلیس گرفتند وپیام رارمز گشایی کردند.در اکتبر. 
عثمانی‌ها شسهر رامحاصره و مر دم بسیاری راء از جمله 
سارا؛دستگیر کر دند.سارا آرونسون پس از چهار روز 
شکنجه» و برای محافظت از همکارانش توانست با 
شرت گلولهخود کشی کند 
پولاند بیکمن 

جاسوس فرانسوی تبار یولاند بیکمن در فرانسه به 
دنیا امد ودر کود کی به همراه خانواده‌اش به لندن نقل 
مکان کرد.اوبه زبان‌های انگلیسی آلمانی وفرانسوی 
مسلط بود. با شروع جنگ جهانی دوم.اوبه نیروی 
هوایی زنان پیوست ودر آنجااپراتوری بیسیم رایاد 
گر فت. به دلیل مهارت‌های زبانی‌اش و توانایی کار با 
اپ راتور بیسیم به فرانسهاعزام شد. در سال ٩۳۲‏ ابا 
گروهب ان جاپ بیکمن از ار تش آلمان ازدواج کرد.اما 
اند کی پس از از دواجشان از شوه رش خداحافظی کرد و 


س 
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برای به دست آوردن اطلاعات به پشت خطوط دشمن 
در فرانسه اعزام شد. 

در ۱۳ ژانویه ۱۹۴۴ توسط گشتاپودستگیر شد. 
در یایگاه‌های گشتایو او رامورد شکنجه قرار دادند 
امااو به حرف نیامد. سپس او را به زندانی در پاریس 
منتقل کردند. دوباره‌در آنجااز اوبازجویی کردند واو 
را شکنجه دادند. او رادر سلولی زندانی کر دند. به گفته 
هم سلولی‌اش. هد ویگ مولر.او به قدری آسیب دیده 
بود که «به ندرت می توانست از سلول بیر ون بر ود). 
در مه ۱۹۴۴ او و دیگر عوامل دستگیر شده رابه زندان 
زنان در کارلسروهه آلم ان منتقل کر دند. بیکمن در 
طول اسارت خودش راباطراحی و قلابد وزی سر گرم 
می کر د. با سوزنی انگشت خودش راسوراخ می کرد و 
باخون خود بر روی دستمال توالت نقاشی می کرد. پس 
ازم دت کوعاهی اورا هرد و کار کارا عاری دا تاو 


۰ ۱ات کی 


منتقل کردند. سرانجام. در سپیده‌دم روز ۱۳ سپتامبر 
۴ اورابه همراه‌جهار زن دیگر تیر باران کر ده‌و 
اجسادشان را سوزاندند. 
والری پل از ستوی وخ 

والری‌پلیم در ۱٩‏ آوریل ۹۶۳ ۱ درایالت آلاسکادر 
آمریکابه دنیا آمد.اویکی از عوامل پیشین‌سیابود که تا 
همین چند سال پیش هویت اصلیش مخفی مانده بود. 
تااین که در ۱۴ ژوئیه ۰۳ ۲۰مقاله‌ای پیرامون‌ار تباط 
اوباسیادر روزنامه واشنگتن پست باعنوان «مأموریت 
نیجریه» به چاپ رسید. تحقیقات حا کی از آن است 
که سرمنشاء این افشا خود کاخ سفید بوده‌است. پلیم 
خود بر این باور است که علت این امر انتقاد همسرش» 
جو ویلسون,» از دولت بوش به دلیل حمله به عراق و 
دروغگویی در توجیه این تجاوز بوده‌است. زمانی که 
نام‌اودرسال ۲۰۰۳ فاش شدوی رئیس نیروهای 


عملیاتی مشتر ک سیادرعراق و مسئول‌ده‌هاافسرو 
تحلیلگر پیش از جنگ عراق ب ود واودر آن‌زمان‌به 
دنبال شواهدی بر ای اثبات‌این امر بود که صدام حسین 
دارای سلاح کشتار جمعی است. 

والری پلیم سال‌ها در این باره سکوت کرده‌بود. تا 
این که در اکتبر ۸ ۰۰ ۲ طی مصاحبه‌ای با بر نامه « .۶۰ 
دقبقه» شبکه سی بی اس از جز ثیات کاری خود حرف 
زد. اوبه مدت ۲۰سال‌برای‌سیا کار کردهو به موقعیت 
بالایی دست یافته بود. برای انجام مُموریت‌هایش به 
سرتاسر دنیا سفر می کرد و به گرد آوری اطلاعات 
وجذب جاسوسان جدید می‌پرداخت. یکی از 
ماموریت‌هایش جاسوسی برای بخش جدید سیا 
تحت عنوان «ضد اشاعه» در سال ۱۹۹۸ بوده است. 
اوخوددراین‌باره‌می گوید:«ماموریت مااین بود که 
اطمینان حاصل کنیم «دشمن‌ها» به سلاح هسته‌ای 
دست پیدانکنند. 

به اذعان خود پلیم. اویکی از افرادی بود که از سوی 
سیا برای اخلال در بر نامه هسته‌ای ایران مأمور شده 
نام «عملیات مرلین» پرده برداشت که طی آن قرار بود 
پلیم باهمکاری سیا نقشه‌های جعلی طراحی و ساخت 
سلاح هسته‌ای به ایران بفروشد وپس از آن با علنی 
کردن موضوع. غير صلح | میز بودن بر نامه هسته‌ای 
ایران‌رامطرح کند.ام اعملیات مر لین هیچ گاه‌انجام 
نشد وبا فاش شدن نام پلیم. دیگر عوامل سیا که باوی 
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همکاری داشتند نیز شناخته شدند و ضربه سنگینی به 
یکی از حر فه‌ای‌ترین تیم‌های عملیاتی سیاوارد شد .پلیم 
عملیات مشابهی رانیز در مورد عراق انجام داده‌بود. 
آن زمان جو ویلسون همسر پلیم مأمور تحقیق در مورد 
اتهام مطرح شده‌از سوی پلیم شد و به نیجر یه سفر کر د. 
اماتحقیقات وی راه به جایی نبرد و در مقاله‌ای تحت 
عنوان«| نچه در آفریقا پیدانشد» به شرح تحقیقات 
خود پر داخت. 
آنا چاپمن؛ پرستو از نژاد روسی 

«آنا واسیلیونا کوشچینکو» معروف به آنا چاپمن 
متولد ۱۹۸۲ در روسیه است. وی سا کن نیویورک بود 
تااینکه درسال ۱۰ ۲۰به‌همراه ٩تن‌دیگر‏ به اتهام 
جاسوسی برای روسیه بازداشت و در تبادل زندانیان با 
روسیهبه این کشور باز گر دانده شد.پدروی دیپلمات 
روسیه در سفارت این کشور در نایروبی پایتخت کنیا 
بود. همچنین براساس اخباری تأیید و تکذیب نشده. 
واسیلی کوشچینکو پدر وی در زمان اتحاد جماهیر 
شوروی جزء افسران عالیر تبه کا. گ.ب بود. 

این مدل معروف روسی که در آمریکا مشغول به 
جاسوسی در لباس مدلینگ و تبلیغات بود با تن دادن به 
روابط جنسی,عامل جمع آوری اطلاعات برای سازمان 
جاسوسی خارجی روسیه یا۸ 5۷بود. زمانی که وی 
پس از دستگیری باجاسوسان آمریکایی مبادله وبه 
روسیه باز گر دانده شد مورد تقدیر ولادیمیر پوتین قرار 
گرفت.اوباتکیه بر ظاهر زیبای خود نفوذبالایی در میان 
مقامات بلند پایه امریکاو کابینه اوبامادست وپا کر ده 
واطلاعات مختلفی به خصوص در زمینه تکنولوژیکی 


به دست آورده بود. چاپمن تا کنون دو بار ازدواج کرده 
است که ‌هر دوهمسر وی‌انگلیسی بوده‌اند. وی پس 
از باز گشت به روسیه و نگارش زند گی نامه خود. آن را 
به قیمت ۲۵۰ هزار دلار به حراج گذاشت. وی سپس 
درروسیه در همان حرفه مدلینگ لباس فعالیت خود 
راادامه داد. 

درسپتامبر ۲۰۱۰ وی به عنوان رئیس شورای 
«محافظان جوان ر وسیه» منصوب شد. وی در این 
سمت.به آموزش جوانان روسی که قراراست در 
آیندهافسران امنیتی این کشور شوند آموزش می‌دهد. 
زیر کی وذ کاوت‌از جمله ویژگی‌های‌این جاسوس 
بوده‌است وهمین ذ کاوت با وجود به دام افتادن وی 
NEK sS‏ وران سا بش از 
بازداشت وی‌اير اداتهام جاسوسی به اواز یافتن‌مدر کی 
دال بر انتقال اطلاعات به روسیه ناتوان ماندند. 8 
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همه اف اددث در خلقت بکساذند. قفاوت ‌ ها تنهادر مب آن قمم و علم آنماست 


هماری کدی 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


طبق آمار فقط ۷ درصد از دانش آموزان تستهای 
زیست‌شناسیرابالای ۰ ۵درصد می زنند.آ یاداوطلبان 
سواد کافی ندارند یاعلت عدم در ک سوالات و عجله 
در پاسخ دادن است ؟! 

درس زیست‌شناسی در آزمون به خاطر دارا بودن 
ضریب بالادر کنکور از اهمیت ویزه‌ای بر خوردار 
است. ۵۰سوال در ۲۶دقیقه مهمترین پیش شر ط 
ورود به پزشکی است. 

۱۰ پیشنهاد کلی مشاور در جهت ار تقاوضعیت 

در صد کنکور: ۱ 

۱) قبل از هر کلاس یا کتاب کمک آموزشی بارها و 
بارها کتاب درسی را باتمام جزئیات مطالعه کنید. منبع 
طراحی سوالات متن»اشکال.نمودارهاوهر آنچه در 
متن کتابها آمده‌است. 

۲) استثنائات راجدی بگیرید. نت برداری از کلماتی از 
قبیل برخی.بعضیءبسیار ی واغلب و...در روزهای‌نزدیک 
به کنکور نقش مؤثری در سرعت عمل شمادارد. . _ 

۳)مفاهیم بخش‌های «فعالیت» و« زمون» راعمیقا 
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تابه حال فکر کرده‌اید که در ۳۶۵ روز سال شمایا 
همسر تان چند بار از سر کار به خانه برمی‌گردید؟ آیا 
هر گز برای این که این اتفاق خوش‌ایند تبدیل شود 
کاری کرده‌اید؟ا گر این کار رانکر ده‌اید.بد نیست از 
این به بعد فکری کنید. 

شماساعت‌های طولانی راد وراز خانه گذرانده‌اید. 
وقتی به خانه برمی گرد ید افراد خانواده نیاز دارند با 
شما ر تباط بر قرار کنند. ساعت‌هااست که آن‌هاشما 
راندیده‌اند.بنابراین بیاموزید که هر چه سریع تر خود 
را با محیط خانه تطبیق دهید. پس: 

وقتی به خانه بر می گر ديم چه کنیم؟! 

۱-وقتی از محل کار خارج شدید. سطل زباله‌ای پیدا 
کرده و در کنار آن مکثی کنید و همه افکار ومشکلات 
مربوط به کارتان‌رادرون آن‌بیاندازید.حالاوقت آن 
است که ذهن پا کسازی شده تان را به سمت خانه سوق 
دهید. برای خانه خرید کنید.‌سعی کنید مناسبت‌های 
امشب رابه یاد آورید (تولد. سالگرد ازدواج, یا قرار 
میهمانی) می توانید موقع انتظار پشت چراغ قرمز قوه 
تخیلتان رابه کار بیندازید و سری به خانواده بزنید. به 
تک فک اقاق‌هاسر ک مکش وافر اد خانواده را در عا 
که هر یک مشغول انجام کاری است تجسم کنید. 

خلاصه هر کاری را که فکر می کنید ذهنتان رابه سمت 
خانه می کشد انجام دهید. نگران نباشید فر داصبح به اندازه 
رکافی وقت برای پر داختن به مسائل کاری خواهید داشت. 


۳۰ 


ترین‌شرطو 


مطالعه و درک کنید. پیش‌تر از آنها سوال طرح شد ۵. 

۴) شکل‌هاو نمودارهارابررسی کنید. زیرنویس و 
شکلهاء توضیحات. تیتر هاو حتی حفظ طرح و جزئیات 
خود شکل به شما کمک بسیاری خواهد کرد. 

۵) اسامی جانداران مختلف مثل گیاهان, جانوران. 
قارچ هاو آغازیان و باکتری‌ها رابا خصوصیات ویژه‌ای 
انها رابه خاطر بسپارید و در نت‌برداری‌ها وارد کنید. 

۶) از نام دانشمندان مختلف و تتیجه پژوهشهای آنها 
غافل نشوید. در کنکورهای 9۸۸ ۹هر کدام ۲سوال 
از این قسمت طرح شده. 

۷)بهتر ین منبع برای آماد گی بیشتر سوالات کنکور 
سراسری سالهای گذشته داخل و خارج کشور است. 
به تک تک آنهامسلط شوید چون باره ابا تغییرات 
جزئیات تکرار شده‌اند. 

۸)ازروش در خت حافظه بر ای‌یاد گیری‌ونت‌برداری 
کمک بگیرید. 

)٩‏ طبق با کس‌های وابسته دروس مطالب راپیش ببرید. 
۰ )بودجه‌بندی‌ها وارزش کمی هر فصل را بدانید. 

باکس‌های زیست از دید متخصصین: 

د کتر وقاریان از اساتید بررجسته زیست‌شناسی کشور 
دراین زمینه می گوید:زیست شناسی در فصول مختلف 
کتاب‌های ۲سال وابستگی‌های اجتناب‌نایذیری‌دارد 


® ۰ 


از همین رو پیشنهاد می‌شود با توجه به روند این 
وابستگی‌هاداوطلب ان زیست‌شناسی رادر ۵بخش 
مجزا مطالعه کنند. 

بااکس اول:(شروع مطالعه از فصل ۱و ۲و ۲سال 
دوم.فصل ۵سال سوم برای فصل او ۲سال چهارم) اگر 
بخواهید به مفهومی درست از پر و تئین‌سازی ومهندسی 
ژنتیک دست پیدا کنید حتما بای د پیش نیازهای این 
مباحث رادر فصل‌های قبلی‌مطالعه کر ده‌باشید.مثلاً در 
فصل اول سال دوم ساخت آمینواسیدها را یاد بگیرید و 
درفصل ۲سال دوم اطلاعات ریبوزوم رایاد آوری کرده 
باشید تا برای متوجه شدن مبحث پر وتئین سازی فصل 
۲ پیش دچار مشکل نشوید. 

پباکس‌دوم(فصل ۶ سال سوم وفصل ۵ 
سال چهارم) 

لازم بهذ کر است 
از کنک ور ٩۱۱۸۵‏ 
هیچگونه‌سوال‌حفظی 
در زمینه ژنتیک 
در کنکور سراسری 
مطرح نشده و تمامی 
تستها با تسلط روی 
مفاهیم ژنتیک قابل پاسخگویی بوده‌اند. 


و قتی همسر تان به خانه آمد جه کنید 


۲-انتظ ار نداشته باشید هن گام ورود به خانه, 
همس تان بایک دسته گل منتظر تان باشد. او نمی تواند 
همه کارهای ش را کنار بگذارد وچشم به در بدوزد تا 
شما وارد شوید 

۳-ه ر گز کارهای عقب افتاد هخود رابه خانه نبرید 
شایداین رابارهاشنیده‌باشید.امامطمئن شوید که به آن 
عمل می کنید. فرصت کوتاه حضورتان در خانه اا 
خانواده و به خصوص همسر تان دریغ نکنید. 

۴-توجه کتید.امادر مورد کارهایش قضاوت نکنید.با 
اوهمدردی کنید وبگذارید هر چه می‌خواهد باشماحرف 
بزند و در این خلال از اظهار نظر عجولانه پپرهیزید. مگر 
ان که خودش از شما بخواهد. 

۵-از همسر تان تشکر کنید این کار جادو می کند. 

۶-برای‌اين که شب خوبی درپیش داشته باشید 
طرح‌های خلاقانه به کار ببند ید هرشب برای خوشحالی 
همسرتان کاری هرچند کوچک انجام دهید. 

۷-اصلا خوب نیست که به محض ورود به خانه به 
تلویزیون بچسبید و یا پشت روزنامه پنهان شوید! 

۸-حتما هن گام ورود به خانه لبخند به لب داشته 
باشید. حتی اگر همه کشتی‌هایتان غرق یا در حال غرق 
شدن باشد. 

وقتی همسر م به خانه بر می گر دد چه کنم؟ 
این که موقع باز گشت همسر تان به خانه چه کاری 


انجام دهیداهمیت زیادی دارد.این مساله تعیین 
می کند که | یاشب خوبی رادر کنار هم خواهید 
داشت یاخیر و تقر یباهمه زن و شوهرهافقط همین 
چند ساعت شبانه رابرای صحبت کر دن وباهم بودن 
فرصت دارند. 

پس بهتراست برای هر چه دلپذ یر تر کردن آن 
دست به کار شوید. 

۱-همسرتان ساعت‌های طولانی را در محیط کار 
سپری کر ده است.اوبرای سروس" 
تطابق با محیط جدید. 
یعنی خانه نیازبه‌ فرصت | 
دارد. انتظار نداشته باشید 
به محض ورود. بنشیند و 
درباره مسایل خانه با شما 
به بحث و گفتگوبپردازد. 
معمولا ینک فرصت ۲۰ 
تا۲۰ دقیقه‌ای کفایت 

۲-به حضور همسرتان 
در خانه اهمیت بدهید. 
هن‌گام باز گشت او را | 
تحویل بگیرید از شما . 
انتظار نمی‌رود هر شب با 


باکس ۳:(باکس فیزیولوژی):(فصل ۴و۵و ۶و۷ 
و۸سال‌دوم.فصل او ۲و ۲و۴و۱ اسال‌سوم)این 
باکس به نوعی مهمترین بخش تستهای زیست شناسی 
از نظر کمیت در آزمون سر اسری از نظر کمیت است و 
برای دانش | موزانی که روی مطالب پایه تسلط دار ند 
جذابترین بااکس محسوب می‌شود. 

باکس ۴(گیاهی):(مباحث گیاهی فصل ۲و ۶و۸ 
سال دوم وفصل ٩و‏ ۰ ۱ سال سوم ودرادامه فصل ۸ 
و ٩‏ ۱۱۱۰سال چهارم) با توجه به چرخه‌هایی که 
درفصل ٩سال‏ سوم وجود دارد وچ ر خه‌های مربوط 
به آغازیان و قارچ‌ها در ٩و‏ ۱۰چهارم لزوم مطالعه این 
فصلها کنار یکدیگر برای تسریع چر خه‌های اعضای 
مختلف این گروهها می‌باشد. 

باکس ۵:(فصل ۳و ۴و ۶و ۷ سال چهارم) 

این باکس کمترین تعداد تستهای آزمون سراسری 
رابه خود اختصاص می دهد و مطالب آن تستی هستند 
ولی باید به دقت خوانده شوند و مخصوصاً به اعداد و 
تحولات رخ داده‌طی دوره‌های مختلف و تقدم و تاخر 
انهادقت کنید. 

همچنین د کتر وحید وقاریان خط اب به داوطلبان 
اف زود: مطالعه بر پایه این ۵قسمت باهمین تر تیب 
آرامش وحاشیه امنی برای داوطلبان بایاد گیری اصولی 
به‌ارمغان خواهد آوردلذاحتماً پیش‌نیازها را با تمام 
قوابخوانید و بعد سراغ فصل‌های اصلی بر وید و بعد از 
آموختن تمام مفاهیم به تست‌زنی بپردازید. » 


یک دسته گل منتظر ورود همسرتان باشید. گاهی یک/ 
سلام و احوالپرسی گرم موثر تر است.به هر شیوه‌به او 
نشان دهید که متوجه حضورش در خانه شده‌اید. 

به سریال مورد علاقه‌تان خیره نشوید. بر ای چند 
دقیقه از آشپز خانه یا اتاق بیرون بیایید 

۳-برای‌باز گشت همسر تان از قبل بر نامه‌ریزی کنید. 
کاره ای مهم و نیازمند توجه و دقت زیاد را پیش از این 
به اتمام برسانید. به خود فرصتی بدهید تابا همسرتان 
بنشینید و یک فنجان چای بنوشید. ز مانش راهم طوری 
تنظیم کنید که همه افراد خانواده دور هم باشند. 

۴-ازهمسرتان بپر سید که آیاروز خوبی راپشت 
سر گذاشته است یاخیر. ام ااز اوبازجویی نکنید 
واز کنجکاوی‌ه ای بی مورد وس والات بیش از حد 
بپرهیزید. 

۵-اول اخبار را خوب به او بگویید تاحد ممکن بدهای 
غیرضروری راسانسور کنید.نگذارید رویدادهای 
ناخوشایند ویا گله و شکایت‌هالحظات زیبای باهم 
بودنتان را تحت تاثیر قرار دهد. 

۶-برای‌اين که شب خوبی داشته باشید طرح‌های 
خلاقانهبه کار ببندید هرشب فکر تازه‌ای بکنید تا 
زند گیتان ملالت آور نشود. 

۷-اصلاخوب‌نیست هنگام ور ودهمسر تان‌به تلویزیون 
چسبیده باشید و یا در آشپزخانه پنهان شده باشید. 

یقین داشته باشید بااین شکل رفتار همسرتان آرامتر 
کوادد کد ای و ارام غار دارا ووه 
همراه دارد. ۰ 


EAE‏ اطلاعات ی 


e" <-3‏ مهد یه شیرانی 
حو دقای و ۲ E:‏ متا میاه 
باخواندن اولین تست وانتخاب گزینه مناسب. به سوالی که هر گزینه مشخص کرده بر وید و به آن سوال جواب دهید. 
مثلااگر گزینه پ سوال ۱ راانتخاب کردید.دیگر لزومی ندارد سوال ۲و ۳راپاسخ دهید.فقط کافی است به 
سوال ۴مراجعه کنید. 
حح و ا 
) بیش از همه دوست دارید به کجا سفر کنید: 
الف) پکن: رجوع شود به سوال ۲ ب) توکیو: رجوع به سوال ۲ 
۳ آیا تا به حال با دیدن فیلم ترحم‌انگیزی به گریه افتاده‌اید؟! 
الف) بله: رجوع به سوال ۴ ب) خیر: رجوع به سوال ۲ 
۳)اگر با نامزدتان قرار داشته باشید واو یک ساعت بعد هم سر قرار نیاید چه کار می کنید ؟! 
الف) نیم ساعت دیگر صبر می کنید: رجوع به سوال ۴ 
ب) فوری از محل قرار می‌روید: رجوع به سوال ۵ 
پ) آن‌قدر صبر می کنید تا بیاید: رجوع به سوال ۶ 
)٤‏ آیا دوست دارید تنهایی به سینما بروید؟ 
الف) بله: رجوع به سوال ۵ ب) خیر: رجوع به سوال ۶ 
۵)اگر در ابتدای آشنایی با نامزدتان او بخواهد دست شمارا بگیرد چه وا کنشی نشان می دهید؟ 
الف)از این کار امتناع می کنم: رجوع به سوال ۶ ب)برای‌مدت کوتاهی دستش رامی گیرم:ر جوع 
به سوال ۷ پ) پيشنهادش راقبول می کنم و دستش را می گیرم: رجوع به سوال ۸ 
۶) ایا شما فر د شوخ‌طبعی هستید؟ 
الف) بله: رجوع به سوال ۷ ب) خیر: رجوع به سوال ۸ 
۷) به نظرتان مدیر توانایی هستید؟ 
الف) بله: رجوع به سوال ٩‏ ب) خیر: رجوع به سوال ۱۰ 
)گر امکان داشت دوباره به دنا بیایید دوست داشتید چه جنسیتی داشته باشید؟ 
الف) مرد: رجوع به سوال ٩‏ ب) زن: رجوع به سوال ۱۰ 
)٩‏ آیا در آن واحد بیش از یک دوست صمیمی دارید؟ 


پ) پاریس: رجوع به سوال ۴ 


پ) اهمیتی ندارد: شخصیت نوع ۴ 
الف) بله: شخصیت نوع ۲ ب) خیر: شخصیت نوع ۱ 

آیا به نظرخودتان فر د باهوشی هستید؟ 
الف) بله: شخصیت نوع ۲ 

یاسخ تست: 

شسخصیت نوع یک؛به شما تبر یک می گوییم:شما بر ای همسر تان فر د بسیار جذ ابی هستید. حتی از منظر او 
شما زیبایی چشم گیری دارید. نه تنها تر کیب ظاهری زیبایی دارید. بلکه شخصیت شوخ‌طبع و لطیفی دارید. شما 
فر د فرهیخته‌ای هستید و می‌دانید که باهمسرتان چگونه کنار بيایید و وقت تان رادر اختیارش بگذارید. به اين 
ترتیب است که شما فر د دلخواه او به شمار می‌روید. 

شخصیت نوع دو؛ کاملاً خوب: شما به راحتی همسرتان راجذب می کنید اماخودتان رابه این راحتی در 
دام عشق گرفتار نمی کنید. شوخ طبعی‌تان اوراوادار می کند تاباشما کنار بیاید.اواز بودن‌در کنار شما احساس 
شادمانی بسیاری دارد. 

شخصیت نوع سه؛بد نیست: شمانمی توانید به خوبی نامز دتان رابه خود جذب کنید. اما خصوصیات جالب 
توجهی دار ید که او بتواند باتکیه بر آنهاباشما کنار بیاید.سعی کنید برای مشاهده‌امور مختلف دید گاه‌یگانه‌ای 
داشته باشید. شما در چشم دوستانتان فردی کاملا صمیمی هستید. 


ب) خیر: شخصیت نوع ۳ 


شخصیت نوع چهارهمواظب باشید: شما نمی توائید نام زدتان رابه خود جذب کنید چرا که از دای وارزش‌های 
غریزی انسانی والایی بر خوردار نیستید. گاهی مواقع از خود تان بی‌تفاوتی‌هایی نشان می‌دهید به همین دلیل است 
که مورد پسند همسر تان نیستید. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکل ایے ہک واس ےی و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
3۸ 


خانم الهام السادات طباطبابى 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| خانم سیده شادیه جلالی 
|| کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱با 


| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت۹ تا( اصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


هړ که 


بک نماده. 


دا کت 


من و کو شاست ده آنجه سر اوار است می ر سد 


4 
2 
2 
1 


2 
۲۳ 
31 
1 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 


سلسله گزارشهای‌زندان | ) 
این هفته: مروریک نامه 4 


در قسمت قبل خواندید: 

جوانی از ندامتگاه مشهد مقدس برایمان نامه‌ای ارسال کرد و در آن به شرح 

سه برادر و چهار خواهر داردودر کود کی برای کمک به پدرش که مقنی 
(چاه کن) بود می رود و چند سال بعد در پی علاقه به شغل رانند گی شاگرد یا به 
ر کاب اتوبوس مس‌افربری وسپس شا گرد کامیون می‌شود. بافر ارسیدن زمان 
خد مت به سر بازی می رود. پس از طی دوران خدمت مجدد به شغل قبلی خود 
بازمی گر دد اما مد تی بعد به پیشنهاد یکی از دوستان دوران خدمت بر ای به دست 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکرا زهمکاری قوه‌قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر» روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی‌عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


می‌شود که متاًسفانه نه تنها پولی به دست نمی آورد که اند ک سرمایه خود راهم از 
دست داده و پس از مدتی دست خالی به شهر خود بازمی گر دد. 
شروع مجدد کار با راننده کامیونی و آشنایی با خانواده آنها باعث دلبستگی او 
به د خت ر خانواده‌می شود ونهایتاً این دلبستگی به‌اجازه برای رفتن به خواستگاری 
می رسد. خانواده عروس می‌بایست برای این خواستگاری به آنها اجازه‌می‌دادند. 
فر این شمازهمی‌خوانید که نهابت این مار اية کجا خواهه اتجامیذ: 


سرانجام انتظارم به پایان رسید و خانواده عروس 
خانم اجازه دادند به خواستگاری دختر شان برویم. از 
آنجا که هر دو خانواده شناخت اند کی از هم داشتند.بنا 
راب اعتماد متقابل گذاشتند وبا این اعتماد. همه چیز 
به خیر و خوشی پیش رفت. قرار و مدارهای ازدواج 
گذاشته شد وبه لطف خداتوانستیم چند ماه‌بعد 
ازدواج کنیم.از آنجا که‌همسرم تنها دختر خانواده 
بود پدرش جهیزیه کاملی برایش تهیه کرد و من هم 
جشستی ابر واا رک رار کردم وببه ان ترتیب با 
ژندگی مشتر کمان را آغاز کرديم. 

بعدازازدواج» a a‏ 
خودم رابگیرم ودریک شر کت به عنوان راننده 
مشترک مامی گذشت. دراین مدت همسرم درس 
می خواند و خودش رابرای شر کت در کنکور دانشگاه 
آماده‌می کرد ومن‌هم در آن شر کت کار می کردم.تا 
این که پس از یک سال شر کت مور دنظر قراردادش 
به‌اتمام ر سید و برای پروژه بعدی روانه اهواز شد.از 
انجا که‌جدیت من در کار مورد توجه مدیرعامل قرار 
گرفته بود از من دعوت شد که‌همراه آنهابه اهواز 


EE 251 ES بسروم:‎ 


کر اراک که نو اس 2 
کندوبهاينترتب من روانه اهواز شدم. ا 
امانهایتا دوماه‌توانستم آنجاطاقت بیاورم. ۴ 
دوری و فکر وخیال عذابم‌می‌داد .بعداز ي 
eS‏ 


وم اکا دار دم این که‌بازاطف 
خداشامل حالم شد ویکی‌از اشناهای‌قدیمی چ" 
پیشنهاد کاردریک شر کت حمل بار رامطر ح 3 
کرد.بااندک پس‌اندازی که داشتم ووام 
ازدواجی که دریافت کرده بودیم» توانستم | 
یک دانگ یکی از ماشین‌هارابخرم وشروع 
به کار کنم. 

مدتی بعد حجم بار داخلی کم شد وبه : : 
پیشنهاد چند نفر از دوستان دفتر چه خروج لش 
از ایران تهیه کردم تابرای کشورهای آسیای 


۳۳ 


میانه و افغانستان بار ببرم. 

شش ماهدر جاده‌های این کشورهاراه‌پیمودم 
وبه مقاصد مختلف بار بردم و سرانجام بعد از این 
مدت توانستم باسرمایه‌ای که فراهم کر ده‌بودم و 
همچنین فروش طلاهای همسرم و دریافت مبلغی وام 
به ضمانت پدر همسرم_با یکی از دوستان به شکل 
شراکتی‌ماشین مدل پائینی بخریم. اما راستش رابگویم 
این موضوع راضی‌ام نمی کرد. به همین خاطر سه ماه 
بعد سهمم رابه شسریکم فروختم. صاحب ش رکتی که 
در آن‌مشغول کار بودم وقتی فهمید سهمم رابی خبر 
فروخته‌ام کمی از من ناراحت شد. شاید توقع نداشتند 
که من بدون مشورت با | نها این کار راانجام دهم البته 
وقتی برای‌اوشرح دادم که علت فر وش سهمم چه بوده. 
قانع شد و کمکم کرد تابتوانم ماشین دیگری بخرم. 
خرید ماشین جدید و قبولی همسرم در دانشگاه تقریبا 
هم زمان بود. خداراشکر می کر دم که زند گی‌ام تااین 
اندازه بر وفق مراد است و هر دو در کنار هم از آن لذت 
می‌بریم.درسفرهایی که داشتم گاهی همسرم راهم 
همراهم می‌بردم که هم برای او تنوعی باشد و هم من از 
<<« خاظ رات زیادی 


ُد 


از این سفرهای دونفره داریم. بدبختانه مشکل امروز 
من هم از یکی از همین سفرهای دونفره شروع شد. 

پاییز تمام شده بود و زمستان از راه رسیده بود. بايد 
به یزد می‌رفتم و مقداری لوله سبز پولیکا و اتصالات را 
از یزد به افغانستان می‌بر دم. 

همسرم هم همسفر من بود. بر نامه سفر مان به این 
ظهر شده‌بود. همسرم از من خواست تا کامیون رابه 
پار کینگ ببرم و دو روز بعد که مصادف بود با تاسوعاو 
عاشورای حسینی بمانم و روز بعد حر کت کنم. اما روز 
بعد از عاشوراء جمعه بود واحتمالا گمر ک مرز به خاطر 
تعطیلات شلوغ می‌شد. به همین دلیل از شر کت بامن 
تماس گرفتند و خواستند تاهمان روز بار رابه گمرک 
برسانم. به همسرم قول دادم بدون فوت وقت بر گر دم. 
حوالی بعدازظهر بود که خواستم از شهر خارج شوم اما 
پلیس راهبه دلیل شلوغی جاده از خروجم ممانعت کرد! 
من بر گشتم وبه توصیه شریکم از جاده فرعی که در 
طرف دیگر شهر قرار داشت ت. روانه شدم. جاده باریک 
وخاکی بود.هنوزدر کیلومتر چهل بودم که طوفان 


ae, EEE LS‏ شن شروع شد ودرپی آن نقص فنی ماشین 


خن 


پیش آمد.با آ گاهی که داشتم ماشین رابه راه 


۱ 
2 به راهم ادامه می‌دادم و امید داشتم که شرایط 


و بهتر شود. بالاخره به جاده‌ای رسیدم که با 


E‏ وجود عرض کم ترد د اتومبیل‌هادر آن بیشتر 
E‏ بود چند کیلومتر در آن جاده پیش نر فته بود م 
0 که دوباره ماشین مشکل پیدا کرد این پار سیم 
گاز ماشین پاره شد و ماشین به طور عجیبی 
گاز برداشت.در آن جاده‌باریک, در آن هوای 
| تاریک وطوفان شن.. به سختی توانستم چند 
کیلومتری ماشین رابرانم. امیدوار بودم در 


ماشین رابه حاشیه جاده‌بر انم وفکری‌برای 
نقص‌فنی آن‌بکنم.اما...اماجاده‌همچنان 
زا کم عرض وباریک دردل‌تاریکی پیچ و تاب 


به هھ 
اطاعات کک ارو ۳۵0۳۳ 


می‌خورد. بالاخره مجبور شدم راهنمای ماشین را بزنم 
و همان وسط جاده توقف کنم و به هر بدبختی بود سیم 
گازراعوض کنم.وقتی‌سوار شد م واستارت زدم‌ماشین 
روشن نمی شد. چند مر تبه امتحان کر دم اما موتور دور 
نمی‌خورد. نا گهان چشمم به درجه اب افتاد که روی 
عدد ۱۰۰ بود. مستأصل شده‌بودم.به چند تفر زنگ 
زدم ومشکل را گفتم. آنها گفتند که موتورماشین 
پیستون گرفته! ناامید سرم راروی فر مان گذاشتم و 
در آن حالت از خدا خواستم کمکم کند. چند لحظه بعد 
دوباره سوئیج را چر خاندم وماشین بااولین استارت 
روشن شد. احساس غریبی داشتم و در حال وهوای 
خاص, دوباره حر کت کردم. 

ساعت ٩‏ شب بود که به گمر ک رسیدم. کامیون را 
درپار کینگ گمر ک پار ک کردم و به سرعت راهی شهر 
خودمان شدم چون به همسرم قول داده بودم شام را با 
هم خواهیم خورداساعت سه نیمه شب به خانه رسیدم. 
همسرم تا آن موقع شام نخورده و منتظر من بود! 

دو روز بعد را در مراسم سوگواری امام حسین (ع) 
شر کت کردم وجمعه شب به سمت گم رک حر کت 
کردم وصبح شنبه به گم رک رسیدم. هواواقعاً سرد 
بود.داحل ما فن کم واجاق کار کوچکی زا که 
همراه‌داشتم روشن کردم تاماشین کمی گرم شود. 
کمی بعد استارت زدم. اما باز ماشین روشن نشد. بارها 
وبارهاامتحان کردم امانشد. کلافه ازاین موضوع با 
چند نفر از راننده‌هاصحبت کردم و آنها گفتند استارت 
مشکل پیدا کرده. 

اصلاً سردر نمی آوردم که چرادر این سرویس این 
همه مشکل به سراغم آمده‌در چند سال سابقه کاری‌ام 
تابه آن روز این همه دچار دردسر نشده بودم. چاره‌ای 
نبود. استارت راباز کردم و با مکانیکی که در نزدیکی 
گمرک بود تماس گرفتم تا برایم استارت نو بیاورد و 
بالاخره پس از کلی کلنجار رفتن ماشین روشن شد. اما 
چون ساعت اداری تمام شده بود نتوانستم از گمر ک 
خارج شوم و سفرم یک روز عقب افتاد. 

صبح روزبعد وارد کش ور افغانستان شدم و برای 
تخلیه بار به بارانداز گمر ک افغان رفتم. شرایط خاص 
و بحرانی افغانستان باعث شده که شلوغی وهرج ومرج 
به وجود بیاید و برای مراقبت از خودت چاره‌ای نداری 
جزاین که نگهبانی استخدام کنی تاپا کمک آواز خودت 
وماشین‌ات حفاظت کنی. من در چندین سفری که به 
افغانستان داشتم پا پسر چوانی که هم‌سن وال خودم 
بود | شناشدهبودم و چون به او اعتماد داشتم هر بار او 
رابرای حفاظت از خودم استخدام می کردم. آن روز 


در پرانتز: 


(در دو شماره. شما خواننده ماجرای پر فراز و نشیب زند گی این جوان بودید. اگر چه ما 
مدرک یامستندات قانونی در اختیار ندار یم تا گفته‌های او را ثابت کند. اما وقتی در دو نامه 
جداگانه که یکی برای دفتر مقام معظم رهبری و دیگری برای نهاد محتر م ر یاست جمهوری 
نوشته بود هم به طور خلاصه به همین مسائل اشاره کر ده بود به این یقین رسیدم که‌ا گر به ما 
-خدای نا کرده-چیزی خلاف واقع گفته باشد حداقل در نامه‌های خود برای این دومر جع 


مهم مملکتی, قلمفر سایی نکر ده و سخن غير واقع نگفته. 


به هر حال طبق آنچه او برایمان نوشته,او مر تکب خطاو اشتباهی نشده. بلکه خود به 


۰ ی ٩۱‏ اطلاعات مکی 


به هر بدبختی بود تاساعت چهار بعد از ظهر بارها 
راتخلیه کردم اماچون گم رک تعطیل شده‌بود. مجبور 
بودم شب را بمانم. هوا سوز بدی داشت. مجبور شدم 
شب رابه یک مهمانخانه بروم و ماشین رابه نگهبان 
بسپارم.صبح بعد ازانجام امور گمر کی به‌ایران بر گشتم. 
بااین بر نامه که بلافاصله که به مشهد رسیدم ماشین را 
برای‌سرویس کامل به یک تعمیر گاه تحویل دهم,غافل 
از ان که چه سر نوشتی در انتظارم هست. 

نزدیک تربت جام که رسیدم تلفن‌ام ز نگ خورد. 
همان پسر ک نگهبان بود. او شماره‌ام راداشت تاوقتی 
درافغانستان‌هستم |گر مشکلی پیش آمد و کاری 
داشت تماس بگیرد. از تم اس بی‌موقع اش تعجب 
کردم.اواز من پرسید کجاهستم ووقتی گفتم نزدیک 
تربت‌جام. خنده‌ای کر د و خداحافظی کرد. کمی‌شک 
کردم.اماذهنم آن قدر در گیر مشکلات ماشین بود 
که بعد از مدتی فراموش کردم! 

نیم ساعت بعد او دوباره تماس گرفت و با لحن تند 
و آمرانهای گفت که در ماشین مقداری موادمخدر 
جاسازی کر ده!فکر کردم می‌خواهد سر به سرم بگذارد 
و بعد هر وقت رفتم افغانستان موضوع را پیش بکشد و 
بخندد. به خاطر همین گفتم: «باشهاباور کردم اماالان 
اصلاحوصله شوخی ندارم.» وبعد تلفن راقطع کردم. 
امار اتن اواد ال کر سیردا 

چند دقیقه بعد او دوباره تماس گرفت.این بار با 
لحنی شدیدتر گفت‌اگر موادرابه مقصد نبرم‌جان 
خودم وبقیه خانواده‌ام در خطر است‌انمی توانستم 
حرف بزنم... باورم نمی شد اما وقتی او شماره چند نفر 
از اعضا خانواده‌ام و حتی آدرس خانه‌ام را برایم گفت 
باورم شد موضوع جدی تر زاین حرفهاست.اوحتی 
اسم دانشگاه‌همسرم راهم گفت!موضوع خیلی جدی 
بود.اوبابرداشتن شماره‌تلفن‌ها از موبایل من ودادن 
آنها به همدستانش در ایران به راحتی توانسته بود. 
آدرس بسیاری را پیدا کنداحتی می‌دانست همسر م 
چه روزهایی به دانشگاه‌می‌رودامزم‌از کارافتاده 
بود.تهدید کرداگر به پلیس اطلاع بدهم ویابه‌هر 
دلیلی مواد به مقصد نرسد باید منتظر شنیدن خبرهای 
بدی باشم. 

نمی‌دانستم چه کار کنم. قدرت تصمیم گیری 
نداشتم. در تمام طول راهب خودم کلنجار رفتم. هزاران 
راه و بیراه به ذهنم رسید. عاقبت تصمیم گرفتم وقتی 
به مشهد رسیدم خودم را به ستاد مبارزه با موادمخدر 
برسانم و ماشین را در اختیار آنها قرار دهم تا خودشان 
مواد راپیدا کنند. 

امادقیقاً چند کیلومتر قبل از رسیدن به مشهد 


نوعی طعمه قرار گر فته. حال قانون در موردافرادی که د چار چنین مشکلاتی 
می‌شوند چه در نظر می‌گیرد. جای سخن دارد. 

مصادره اموال, حبس و اعدام مجازات‌هایی هستند که شامل حال افراد خطا کار و 
مجرم می‌شود. اما چرا این مجازات‌ها در مورداو در نظر گر فته شده یا مشکل در آنچه او 
گفته است ویا....به هر حال اميد وار یم در پرونده‌او تجد ید نظر شود وا گر حق بااوست. 


مقدس. دستور ایست به من داده شد. 

وقتی‌توقف کردم.مآموران مر ادستگیر کر دند و گفتند 
که از جاسازی مواد در ماشین خبر دارند و در صورت 
همکاری من با آنها تخفیف مجازات خواهم گرفت. 

در بازپرسی‌های متعدد. من تمام آنچه رابرای 
شما گفتم موبه موو حتی دقیق‌تر وباجزئیات بیشتر 
برایشان گفتم.در آنجامتوجه شدم که متاأسفانه این 
فرد افغان این بلارانه فقط بر سر من که بر سر افراد 
دیگری هم آورده و با دستگیری یکی از رابط‌هایش در 
ایران,لورفته.وهمان رابط هم آدرس ومشخصات 
من و محموله‌ای را که همراه داشتم در اختیار ما موران 
قرار داده. 

مواد مخدر جاسازی شده که کراک بود. از داخل 
از همدستان اودر ایران دستگیر و فرد دیگری هم 

الان دو سال از این ماجرامی گذرد. در اين دوسال 
من درزندان تحمل کیفر می کنم آن‌هم به جرم گناه 
نکرده!از آنجا که‌دلایل کافی برای اثبات بی گناهی‌ام 
ندارم.پرونده‌ای تشکیل شد تماما علیه من ابه طوری 
که در نهایت به مصادره سه دانگ ماشینی که متعلق 

این در حالی است که پدرم مجبور شده تا برای 
پرداخت اقساط وام پانز ده‌میلیونی که به ضمانت پدر 
همسرم برداشته بودم تمام زند گی‌اش را بفروشد. 

همسرم ناچار شده از ادامه تحصیل انصر اف بدهد 
وبرای پرداخت اقساط وام ازدواج. در یک کار خانه 
مشغول کار شود. 

من نمی دانم کجا خطارفتم و کجااشتباه کر دم. اما 
می‌دانم هر چه بود تاوان خطا و گناهم این نبود.الان برای 
دیدن همسرم باید یک ماه‌صبر کنم تایک ساعت او را 
ببینم ودر هفته فقط پنج دقبقه می‌توانم با پدر و مادرم 
این مواداز طریق من در جامعه پخش نشد. خوشحالم 
که آنهانتوانستند از طریق من به آنچه در سر داشتند 
برسند.امادر عین حال زند گی‌ام در معرض خطر 
قرار دارد! زندگی زیر حکم. خیلی سخت است. آن‌هم 
به جرم گناه نکر ده! در این دو سال امیدم رااز دست 
نداده‌ام, باحفظ قر آن در تلاشم که ترس و ناامیدی رااز 
خودم دور کنم. اما باور کنید پذیرفتن این که مر گ در 
یک قدمی انتظارت را می کشد کار ساده‌ای نیست. 

نمی‌دانم کسی فریادم راخواهد شنید. امیدوارم 
شاید با خواندن حرفهایم یک نفر به دادم برسد.من 
نمی‌خواهم بمیرم! . 


سایه طناب دار از گردن او بر داشته شود! چرا که ما هم معتقد یم سر بی گناه شاید پای دار 


برود. اما بالای دار نمی‌رود!) 


۳۳ 


دد توبن حالت 


ای ۱ 


سان مو قیی 


است که تنگدست وود دست داشد 


ذان ڑا کت روسو 


سوژه 

درست یک ماه قبل از فوت پدرم. وقتی مادر گفت: 
بیااین آخر عمری هر چه داریم به مساوات بین بچه‌ها 
تقسیم کنیم... پدر لبخند پرزهری زد و گفت: میدانی 
ارثی که برایشان می گذارم چه جور پولی است؟ بچه‌ها 
باید به جان هم بیفتند و همدیگر راتکه پاره کنند تا بلکه 
بتوانند بعد از ده پانزده سالی به آن برسند! 

مادر آهی کشید. بهش گفتم: چراخودت واورا 
دارد. کدام یکی از ما قبول کر دیم.پابه‌پای‌اودر کا گاه 
کار کنیم؟ خوب حق دارد... 7 

مادررسری تکان داد و گفت: توانگار مال 
این دنیا نیستی... 

این گفتگوی کوتاه در همین جاتمام شد و 
درست یک ماه بعد پدر در خواب سکته کرد 
کند. بدنش حسابی سرد شده بود و تا رسیدن 
د کتر نمی‌دانستیم چه اتفاقی افتاده... در اولین 
معاینات د کتر تشخیص داد چند ساعتی از 
بودیم... پدر در تنهایی مر د.همان‌طور که در 
تنهایی زند گی کرد. خبر رابه خواهر و برادرها 
دادم وهمه از نقاط دور ونزدیک سرازیر 
شد ند به خانه. 

بعداز چهار روز مراسم خاکسپاری بر گزارشد. 
شکوه و جلال مجلس را مدیون مادرم بودیم. انگار سالها 
مرور کرده‌بود. 

مراسم که تمام شد. مادر همه ماراجمع کرد و گفت: 
می دانم همه شما کلی کار و بدبختی دارید و می‌خواهید 
هرچه زودتر بر گر دید سر خانه و زند گی‌تان. ولی باید 
کسی به ابر از احساسات شما نمی خواهد نمره بد هد. 
اگر می‌خواهید.ارثیه‌تان راببخشید. اگر می‌خواهید به 
دیگری و کالت دهید وحتی وکیل بگیرید و بعد بروید... 
مادر آن قدر خشن و تند صحبت کرد که همه فهمید ند 

جواد اخم کرد و گفت: داداش بهتر است حساب و 
کتاب‌هایمان رااز برادریمان جدا کنیم. 

پروانه گفت: یک وکیل خوب سراغ دارم. 

و من در آخر گفتم: وصیت‌نامه... 

همه سکوت کرد ند. همه از همین کلمه می‌تر سید ند. 
می‌دانستیم در وصیت‌نامه پدر حرف‌های خوشایندی 
نزده. از بچه‌هایش ناراضی بود. مرد پول پرستی هم بود 
وصیت نامه چه نوشته شده. ماد ر نگاهش رااز من گرفت 
و گفت: راست می گوید... چه بخواهیم وچه نخواهیم بايد 
وصیت‌نامه خوانده شود. 

روز بعد شریک قدیمی پدرم با دفتر ودستک آمد 


۲۴ 


FOR. 


کیانا نصرت‌زاده 


داشت 
اشتباه 


خانه ماو وصیتنامه محضری را روی میز گذاشت. من 
گوشم گفت: باباهیچی برای من نگذاشته. خودت که 
می دانی چشم دیدن شوهرم را ندارد... 

اکبر رنگ پریده‌بود. جواد عصبی.سعید ساکت و 


مثل‌همیشه دوراندیش. وصیتنامه خوانده‌شد...پدر 
خانه راداده‌بود به مادر... کار گاه‌راسالهاقبل از فوتش 
فروختهبودو گویاچند سالی به صاحب اصلی اجاره 
می‌داد و ماروحمان خبر نداشت... ویلای‌شمال گروی 
بانک بود. زمین‌های ورامین رابه عمه شهناز وعمه 
فاطمه داده‌بود... مغازه راداده‌بود به | کبر وجوادبه شر ط 
آن که بیایند ایران و بالای سرش بایستند... 

به من مقرری اند کی داده‌بودند تاروزی که شوهر 
کنم. جهیزیه و هزینه عروسی‌ام هم قرار بود از فروش 
میوه‌های باغ رامسر داده شود! و... و... 

پیچید گی وصیتنامه آن قدر جلوه می کرد که برای 
چند لحظه همه سا کت ماندیم. مادر باز آه کشید و گفت: 
پیرمرد! آخر کار خودت را کردی. 

جنگ و دعواهااز فر دای آن روز شروع شد. هر کس 
تفسیر متفاوتی از وصیتنامه داشت. همه جمدان‌هایشان 
رابر زمین گذاشتند و تصمیم گرفتند آن قدر بمانند تا 
...سه ماه در خانه جنگ به پا بود. مراسم چهلم در حالی 
بر گزار شد که فقط من و مادر به عنوان میزبان در آن 
حضور داشتیم. 

یکی وکیل گرفت... یکی خط ونشان کشید ودست 
آخر شریک پدرم پادرمیانی کرد و گفت:اصلاً وصیتنامه 
رافراموش کنید واموال راطبق قانون بین هم تقسیم کنید. 
این چیزی بود که همه با ان توافق داشتند. در این ميان 


پول هنگفتی غیبش زده بود. چرا پدر وام بسیار سنگینی 
از بانک گرفته بود؟ پولش را کجا خرج کر ده‌بود؟ کار گاه 
باآن‌همه‌عظمتش رابه چه قیمتی فروخته و پولش 
کجاست؟... اینها سوالهایی بود که بی‌جواب می ماند.... 

پدر سالهابود که‌از دست همه ماشا کی بود.اول‌از 
همه من که تن به ازدواج نمی دادم و آن قدر خواستگارها 
رارد کرده‌بودم که سنم به ۳۵ رسیده بود. جواد به 
انگی زه ادامه تحصیل رفته بود خارج ویک دلار از پولی 
که سالهاپدر برایش می‌فر ستاد راخرج دانشگاه‌نکرده 
بود...|کبر زن و بچه‌اش رادرایران به امان خداول کرد و 
رفت خارج زن خارجی گرفت... پروانه هم عاشق مرد یه 
لاقبایی شد و بدون رضایت پدرم با او ازدواج 
کرد وبه کمک جواد رفته بود خارج...حالا 
باید تاوان کارهایمان را پس می‌دادیم...من 
همان چند ماه‌اول قید ارثیه رازدم و مشغول 
زند گی خودم شدم. بقیه دوسال‌دررفت و آمد 
و تکاپوبودند وهنوز دستشان به هیچ جا بند 
نبود... دست آخر همه خسته شدند و کارها 
رابه و کلایشان سیر دند... بعد از پنج سال یک 
روزمادر گنجه قدیمی را که پدر هیچ وقت 
اجازه‌نمی‌داد کسی به ان دست بزند و جز 
مادر کس دیگری از آن خبر نداشت باز کرد 
واوراقی پیداشد که واقعیت زند گی پدرم 
هویدا شد... 

پدرسالهای آخر مدرسه‌ای‌درزاد گاهش 
ساخته بود و هیچ وقت نگذاشته بود کسی از نام سازنده 
آن باخبر شود... در سند دیگری اموال را به طور مساوی 
بین همه تقسیم کر ده‌بود ودر جایی نوشته‌بود که مطمئن 
شبات اساد تعد از سال ها به دست ماخواهد رسید 
چرا که به امین بودن وامانت داری مادر هم ایمان داشت 
و می‌دانست به زودی دراین گنجه راباز نمی کند و حتی 
شاید درست وقتی که در آستانه مرگ است کلید آن را 
به بچه‌ها بدهد... حق با پدر بود... مادر درست وقتی که 
فهمید چهار تااز رگ‌های قلبش بسته شده گنجه را باز 
کرد... به بچه‌ها خبر داد که بیایند و سهم قانونی ورسمی 
خودشان را بگیرند! 

بعد از پنج سال جنگ و دعوا همه چیز ختم شد و هر 
کس تحلیلی برای‌این کار پدر داشت.امامن مطمئن 
بودم که اومی خواسته تک تک مابا خود مان مواجه شویم 
وببینیم برای پول چقدر می توانیم بی‌رحم باشیم وحتی 
به خواهر و برادرمان رحم نکنیم... 

ارثیه در سال ششم به طور کامل تقسیم شد و 
افسوس که بعضی از خواهر و برادرهای من روی بلند 
کردن سرشان رانداشتند وشرمنده‌از رفتار خودشان. 
دیگر هر گز به ایران برنگشتند... 

من کماکان کنار مادرم زند گی می کنم و در روزهای 
پیری او راتنهانگذاشته‌ام. هر چه بیشتر می گذرد ما به 
عمق رفتار زشتمان پی‌می‌بریم.. حالا می‌بينيم آن پدر 
ظاهر اخسیس و پولپر ست چه دست خیر ی داشته... 
چقدر دقیق وظریف بچه‌هایش رامی‌شناخته و از همه 
مهمتر جقدر نگران آینده مادرم بوده... 

یادش بخیر و روحش شاد... کاش تا زنده‌بود او رابه 


این خوبی می‌شناختم ا! َ 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۴۴ 


داود غرانوش یادی از قبرمان و پیشکوست هندبال کشورمان 


کنتکو با: سعید او حدی 
تیم نمایندگان صلیب سرخ را در 
اسارت شکست دادیم 


هندبال یکی از ورزش‌های پر تحر ک و دسته‌جمعی پر بیننده در جهان است. 
در ایران هم چند سالی است که با وجود مستولان پر تلاش در پهنه آسیا صاحب 
عنوان شده است. یکی از مسئولان پر تلاش این رشته سعید اوحدی است که در 


حال حاضر عضو جد ید هیئت رتیسه فد راسیون هندبال ایران است که خودش 


نیز از هتدبالیست‌های قد یمی ایران و پیشکسوت این رشته بوده است. 


رشته تخصصے 
متولد سال ۱۳۳۵ هستم و تحصیلکر ده ینگه دنیا 
دررشته مهندسی عمران که رشته تخصصی ورزشی ام 
هم هندبال» بسکتبال و... است. سال‌ها در این دو رشته 
چون شبیه هم هستند. فعالیت داشته‌ام ودر حال حاضر 
نیز مدیرعامل شر کت پارس مینو هستم. 


نوجوانان و جوانان ابران 

در زم ان نوجوانی. صرفاً جهت تفریح و گذراندن 
TS‏ 
علمی روز جهان, نوجوانان و جوانان بیشتری به سمت 
ورزش قهرمانی روی آورده وبه رشد وبلوغ ورزش 
روو اوران کر 
آسیا نیز ردیف تیم‌های مطرح هستند. 

تحصیلات من و اسارت 

تحصیلات بنده‌بیشتر در تهرآن‌بوده و بعدها به 
آن‌س وی ات رفتم. کارشناسی را در دانشکده تهران 
به‌اتمام رسانده‌وبرایادامه تحصیل به | مریکاسفر 
کردم‌ودرلسآنجلس سا کن شدم.اند کی بعد از 
پیروزی‌انقلاب اسلامی,به‌سال ۷ ۵وهمزمان با 
شروع جنگ تحمیلی به سال ۱ ۶به کشورم باز گشتم 
که مواجه با تعرض سربازان بعثی به ایران شدم و 


وقتی دیدم آن‌ها برخی از شسهرها و نقاط کشورمان را 
به تصرف در ورده‌اند. تاب نياور ده و در همان سال 
(سال ۱۳۶۱)باحضور در جبهه‌های جنگ بادشمن 
بعثی به مبارزه پرداختم که بعداً به اسارت دشمن 
در آمدم وتاسال ۱۳۶۹ حدود ۸سال در بند اسارت 


رژیم بعث بودم و بعداً آزاد شدم. 


مدر ک قهر مانی هم دارم 
همچنان که قبلاً توضیح دادم در اوائل نوجوانی و 
جوانی رشته‌های ورزشی من بسکتبال وهندبال و تنیس 
روی میز بود.حتی یادم هست که در رشته‌های‌هندبال 
وبسکتبال نیز در مقاطع آموزشگاهی و دانشگاهی به 
مقام قهر مانی هم رسیدم واگر در کشورمان می‌ماندم. 
TS‏ و 


هندبال؛ پر تح رک و پر تلاش 
رشته‌هندبال رابه این خاطر برای ورزش و فعالیت 
خودانتخاب کرده‌ام که پر تح رک وپر تلاش‌است.فقط 
هندبال به دلیل جذابیت بالای آن در گیری بیشتری 
راشامل می‌شود ومی‌طلبد بازیکنان این رشته به امر 
بدنسازی تو جه ویژه‌ای کنند و نوجوانان و جوانان‌ایران 
هم‌اکنون علاقه بیشتری به این رشته نشان می‌دهند. 


خاطره از اسارت 

زمانی که بندهدراسارت نیروه ای بعثی بودم. 
می‌بایست برنامه‌ریزی برای محدودیت‌ه او 
محرومیت‌های خود می‌داشتیم و ما ورزش را انتخاب 
کرده‌بودیم واین ورزش نقش محوری ایفامی کرد. من 
بهترین خاطره‌ام بر گزاری مسابقات مختلف در دوران 
اسارت بود که حتی یک بار خاطرم هست با نمایند گان 
صلیب سرخ بازی دوستانه بسکتبال داشتیم که به 
برتری ما انجامید. 


ورزش حرفه‌ای 

در آن‌جایی که بنده مسئول هستم. تیمداری 
حرفه‌ای نیاز مند منابع مالی است و وقتی ما صحبت از 
ورزش حرفه‌ای می کنیم خصوصاً در رشته هندبال, 
باید حضور بیشتر وبیشتر شود. ماحتی در کار خانه‌مان 
باحضور بیش از ۵۰۰۰نفر کار گر و کارمند در 
رشته‌های والیبال هندبال و کشتی کار گری عنوان اول 
رادر سال گذشته کسب کردیم. در بخش بانوان حتی 
استقبال از ورزش بیشتر است و شاید در بخش بانوان 
به تیمداری هم برسیم. 


آینده هندبال ایران 

یادم هست سال ‌های ۱۳۵۰ به بعد تازه‌هندبال 
در کشور گسترش پیدا کرده‌بود و هندبال کشور 
در حد تیم های درجه دوم وسوم اسیابود. اماالان 
در حال حاضر با بر نامه‌ریزی و کارهای شبانه‌روزی 
مسئولان‌هندبال کشور و خصوصاً آقای کوزه گری 
ریاست فدراسیون که فردی باتجر به در این زمینه 
است. هندبال کشورمان روزهای خوبی را در آسیا 
وحتی در مسابقات جهانی تجربه می کند.هندبال 
ایران ماباحضور در مسابقات نوجوان ان جوانان و 
بز ر گسالان در آسیا_البته در رشته‌های بانوان و آقایان 
-روزه ای موفقیتآمیزی راطی می کند وامیدوارم 
بابرنامه‌ریزی خوب فد راسیون حتی قهرمانی آسیا 
نصیب کشورمان شود. 


آزر اهام لینکلن 


که جاذبه‌های متنوع‌تری دارند شانس بیشتری برای 
میزبانی مسافران دارند. یک شهر جاذبه‌های تاریخی 
ازو اد هم یو گنه ادها 
دیگر! اما در جریان این سفر ها اتفاقات ناخوشایندی هم 
اتفاق می‌افتد. نمونه جالب کندن قندیلهای غار دانیال 
سلمانش هر است. گویا مسافر ان به قصد یاد گاری از این 

تقریبآ از سال ۱۳۴۰ در نشریات وبه گفته مردم. 
خبر وجود غاری ناشناخته در جنوب شهر توریستی 
سلمانشهر(متل قوسابق) در غرب استان مازندران‌در 
شمال ایران منتشر شد وبا گذشت سالهار از این غار 
ناشناس همچنان در گمنامی باقی ماند. تااینکه‌در حدود 
سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲ دوغارنوردفر انسوی به همراه چند 
تن از بومیان دهکده‌دانیال پیشگام راز گشایی‌این‌غار 
شدندوباوسایل ابتدایی دست به کاوشهای مقدماتی 
زدند.امابعدهادرسال ۱۳۷۸ گروههای متعد دی‌از 
کوهن وردان, غار نور دان حر فه‌ای. سازمانهای دولتی 


گزارش و عکس: محمد احمدوند 


گزارش: مهدی رجب پور 


زیر نظر: محمود صفادار ۱ ۳ 
تس عکس:فریدون فرقانی 


به بازدید و بررسی این غار پر داختند. به طوری که 
اردوی بین‌المللی غارن وردی که در مهر ماه ۱۳۷۸ 
از سوی‌اتحادی ه جهانی 15[ در ایران بر گزار شد و 
از جمله غارهایی که روی آن پژوه ش ومطالاعات 
وسیعی صورت گرفت «غار دانیال» بود که به سر پرستی 
«سایمون بر و کس»انگلیسی همراه‌باا کیپ غارنوردی 
باشگاه‌دماوند تهران اقدام به تهیه کرو کی غار.نقشه 
برداری.متراژوبررسی‌جنبه‌های‌فتی آن‌شد.اماهمچنان 
بسسیاری از دانسته‌های علمی این غاراعجاب انگیز در 
ابهام باقی مانده‌است. این غار به نامهای گر د کوه چاری. 
جیس ای دانیال و دانیال خوانده‌می‌شود که نام «دانیال» 
معتبر ترین نام آن است. 

این غار آهکی و شگفت‌انگیز در هفت کیلومتری 
جنوب سلمانش هر درار تفاعات « گرد کوه» در سلسله 
جبال البرز ودر روستای چاری دانیال واقع شده است. 
این‌غاردیدنی وزیباباطول ۱۵۸ ۲متر.مقام دوم رابه 
عنوان طویل ترین و بز ر گترین غار رودخانه‌ای ایران 
بعدازغار قوری‌قلعه که در منطقه اورامانات پاوه‌در 
استان کر مانشاه‌واقع است.دارامی‌باشد واز این نظر 
رکورددارغارهای رودخانه‌ای درایران است.تعداد 


این گونه غارها مانند غارهای دریاچه‌ای نظیر علیصدر 
بسیار انگشت شمار است. تا کنون به دلیل محدودیتهای 
منابع طبیعی. تخریب پل دانیال بر روی رودخانه چاری 
و آاسفالته نب ودن‌جاده‌خاکی.ب رای احیای‌ صنعت 
گردشگری در این غار سر مایه گذاری نشده است. 

ارتفاع غار نسبت به سطح دریاهای آزاد ۰ متر 
است که در فضای جنگلی بسیار زیبا زیر یک دیواره 
سنگی ۰ متری‌بادهانه‌ای‌به‌ععرض ۲متر وارتفاع 
۴ متر واقع شده‌است.تالارهای عروس, خفاش: 
جوان‌شاد.شاه‌نشین, دندان اژدهاء ریزان. ارام دو 
کرگدن. کرو کودیل. آب‌باد.اتاق گلی و... هر یک به 
راستی موزه‌ای است شایسته از ساخته و پدیده‌های 
شگرف که در طبیعت هر چند گاه‌چنین شاهکارهای 
خیره کنن ده‌ای پدید می آید و رازهایی از تاریخ چند 
میلیون ساله زمین رابابشر در میان می گذارند. در 
گنجینه شگفتی این غار اسرار آمیز در فضای داخلی 
یتخت غاریة بل ی سیاریا شکوهی از کریدتها اشت 
گل کلمی ونیزچکنده‌های آهکی ستونهای استالاگمیت 
واستالاکتیت تزیین شده که حقیقتا هر بیننده‌ای را 
متحیر و مبهوت می کند. 

تالار شاه نشین 

از منحصر به فردترین تالارهای‌این غار آلی 
تالار عظیمی است که‌به عل ت زیباییهایبی‌بدیل آن 
«شاه‌نشین» نامگذاری شده است و ۲هزار و ۵۰۰ 
مترمربع وسعت دارد ودربین تالاره ای غار دانیال 
پس از تالار خفاشهااز نظر وسعت.دومین امابه سبب 
زیبایی نخستین است. از چشم‌اندازهای این تالار عظیم 
که‌در قسمتهای مختلف آن‌به‌تعددموجوداست.دو 
استالا گمیت بز رگ به ار تفاعهای تقریبی ۳متر و دیگری 
که در کنار آن قرار دارد به ارتفاع تقریبی ۱/۷۰ متر 
خودنمایی می کند. برج پیزای راست و زیگورات از جمله 
ستونهای استالا کتیت‌های زیبای تالار اصلی است. در 
قسمتهای گوناگون تالار مزبور بیشتر در بخشهایی که 
سقف تالار کوتاه‌تر از قسمتهای دیگر است ستونهای 
جوان به همراه استالا کتیت‌ها واستالا گمیت‌هاجمع 
زیبایی رابه مر کزیت کانونی ستون‌جوان تشکیل 
داده‌اند که بر شکوه شاه‌نشین عظمت خاصی بخشیده 


منمداردهلکافانهتربل ی توچک 


مشهد ار دهال شهر کوچکی در ۰ ۴ کیلومتری کاشان است. 
عمده شهرت این شسهر کوچک به مراسم سنتی قالیشویان آن 
بر می گر دد.اين مراسم که خود ریشه دریک اتفاق تاریخی در 
منطقه دارد, به طرز عجیبی شبیه به وقایع کربلا است و به همین 
دلیل به این شهر کربلای کوچک هم می گویند. 

درروایات آمده‌مردم فین کاشان قاصدی را به مدینه نزد 
امام فحتو باقر(ع) می‌فرستند و در خواست پیشوامی کنند.امام. 
فرزند خود سلطانعلی(ع) رارهسپار این دیار می کند. نفوذ زیاد 
این امامزاده‌باعث وحشت حا کم وقت ارده ال به نام «زرین 
کفش »می شود. وی سپاهی رابرای قتل حضرت سلطانعلی(ع) 
می‌فر ستد وچون آن زمان ایشان دراردهال بودند در طی یک 


۵ هه 
اطلاعات ل مرو ۳۵۴۴ 


سیده رونیا 
شجاعی‌نیا 


است. در ابتدای تالار فرعی (تالار کیکها) نیز از جمله 
دیدنیهایی است که از دو استالاگمیت به ارتفاعهای 
حدود ۱/۶۰ ۱/۲۰ تشکیل شده‌اند. 

امامتأسغفانه برخی گردشگران قندیلهای یکی از 
بزر گترین غارهای آبی ایران را که میراث زمین‌شناسی 
وتاریخ طبیعی محسوب می‌ شود به عنوان سوغات با 
خود می‌برند. پرویز مشهدی موّلف «بوم شناخت البرز 
غربی» در این باره‌می‌نویسد: «در این دنیای اسر ار آمیز. 
آثاری از این دست راباید به امانت به آیند گان بسپاریم 
اما بز رگترین مشکل در این زمینه بر خوردهای غير 
مسوّولانه وپرازدحام وفر اتر از ظرفیت امکانات منطقه, 
موجب خسار تهای جبران‌ناپذیری نسبت به اینگونه 
جذابیته او مواهب دیدنی می‌شود. هجوم خارج از 
ظرفیت به داخل غار دانیال. تخریب تزیینات داخل آن 
و نصب تله کابین در کنار غار «ایل‌میلی» رامسر. خود 
نمونه‌ای از اين عدم مسوولیت است.» 

هر چند زخمهای غار دانیال به همین اتفاق محدود 
نمی شود وبی‌توجهی سالها است که این غار طبیعی را 
آزار می‌دهد. بعضی گردشگرنماها بانوشتن نام خود و 
خانواده‌ودوستانشان ر وی دیواره‌های غار سعی می کنند 
از خود یاد گاری وثبت خاطره و نشانی بگذارند. حضور 
انبوره‌بازدید کنند گان در غار نیز موجب انباشت زباله 
دراین‌نمونه منحصر به فر د ژئوتوریسم ایران شده‌است. 
برخی گردشگران وقتی وارد غار می شونداز فضای 
ژتیای غار لذ ت می یر نوس خواهند که لذت این سفق 
راباخوردن‌و آشامیدن خوراکیهای مختلف کامل کنند. 
به همین دلیل خواسته یا ناخواسته پسماند زباله‌های 
خودرادرون آب غار وحتی محوطه‌هایاطراف غار 


جنگ ۱۳ روزه همراه با یارانش به شهادت می‌رسد. 


۰ ۱ اطلاعات ی 


می ریز ند.غار دانیال به غیر از داشتن وی گیهای خاص 
ومنحصر به فرد. داشته‌های دیگری هم دارد و ان 
خفاشها هستند. خفاشهای غار روزها در سقف غار سر 
و ته می‌خوابند. این کلونی‌های خفاش چند متر بیشتر 
بابازدید کنند گان فاصله ندارند.هر چنداز حدود ۱۰ 
سالی که پای گر دش گران به‌این غار ناشتاخته بازشده 
به دلیل آ زارهای بازدید گنند گان تعداد خفاشهای غار 
کمتر شده است. 

علی جوان‌شاد در کتاب «غار و غارنورد» آورده 
است:«بزر گترین خطری که شاید بیشتر از زلزله و 
آتشفشان ویاحر کت گسلهای زمین, غارهای ایران 
راتهدید می کند انسانهایی هستند که به غارها وارد 
می‌شوند وبه هنگام با زگشت با کوله‌باری‌از سنگهای 
تزیینی و تکه‌های خر د شده‌از درون غار باز می گر دند. 
با کمال تأسف تمام غارهای شناخته شده‌ایران خصوصاً 
شعبات ابتدای غار ها از این بلای‌بزر گ در امان نمانده 
و تمامی تزیینات زیبای آنها به دست انسان از میان 
رفته است. زمانی بس دراز سپری گشته تا پاره کوچکی 
ازاین تزیینات آهکی ساخته شده‌است ودراینجاتنها 
اشاره به‌این نکته کافی است که برای تشکیل هر ۲/۵ 
سانتی متر مکعب از چنین پدیده‌ای یکصد سال زمان 
لازم است.» 

مکانهایی مثل غار دانیال با توجه به جاذبه‌های 
کم نظیر آن در زمره‌مهمترین سرمایه‌های ملی و طبیعی 
کش ور قرار دارند وبسیاری از مر دم کشورهای جهان 
نیز مشتاقند از این جاذبه‌های کمیاب گر دشگری دیدن 

اگر بخواهیم غار دانیال می‌تواند جهانی باشد. 


و بعد از شستشوی بدن مطهرش در نهر آب. وی رادر 
اردهال‌دفن کنند.از آن زمان همه‌ساله در دومین جمعه 
ماه مهر, مردم فین و کاشان مراسم نمادین قالیشویان 
راب ر گزار می کنند. چوبهایی هم که مردم به دست می 
گیرندیادآور آن واقعه و نشانه خونخواهی مردم است. 
بار گاه آن امام شهید زیار تگاه‌مشتاقان بسیاری است. 
در نزدیکی اردهال کوهی است که ان سلاله امام در 
انجا شهید شده است. بعضی مردم از کوه بالا رفته و در 
قتلگاه نماز می‌خوانند. از کوه چشمه آب کوچکی روان 
است که تابه حال‌هیچ وقت خشک نشده است. یکی 
از کسانی که علاقه زیادی به این امام داشته «سهراب 
سپهری» شاعر معر وف معاصر است. مقبر وی در 
گوشه‌ای از حياط بار گاه قرار دارد که مورد باز دید ادب 
دوستان قرار می گیرد. 


ساغر احمدی 


وقد 


که مه ضوع عشق در کار است دای عقل ہی لنگد 
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قطع پنرین مایه داران 

بعضی از کارشناسان خبره از جمله حقیر. بر 
این باورند که اگرچه دولت رسماً فاز دوم هد فمند 
کردن پارانه‌ها را آغاز نکر ده»اما به اشکال مختلف 
در حال اجرای غیر محسوس آن است. یک طوری که 
خیلی ملت احساس نکنند دارند بیشتر یارانه‌هایشان 
راهدفمند می کنند. این هم یک نوع حر کت شفاف 
دولت در عر صه اقتصادی است. 

شفاف سازی منظوم: 

مرامثل هوا صاف آفریدند 

شبیه شيشه شفاف آفریدند 
تمام روز و شب مشغول کاریم 
نه گویی د کمه؟01 آفریدند! 

یکی از این حر کت‌های شفاف که‌انجام آن حمل بر 
اجرای غیر محس وس مرحله دوم هد فمندی یارانه‌ها 
می‌شود (چیزی که فعلاً مجلس و کارشناسان امر 
باورود دراین مرحله, به خاطر تبعات تورمی آن 
در جامعه. مخالفت کرده‌اند)؛ابلاغیه جدیدی است 
که دولت در راستای حذف سهمیه بنزین یارانه‌ای 
خودروهای مدل بالا صادر کرده است. 

به موجب این ابلاغیه. از اول ماه د یگر. خودروهای 
صفر بالای ۰ ۱۸۰ سی سی, سهمیه بنزین نخواهند 
داشت و فقط همین دی ماه جاری فرصت دار ند 
که آخرین لذت‌های بودن بابنزین ۴۰۰ تومانی را 
ببرند.یابا کارت سوختشان عکس یاد گاری بگیر ند. 
بعد از آن اگر شتر, در باک بنزینش را دید؛ آنها هم 
روی بنزین یارانه‌ای را خواهند دید. والسلام. ابلاغیه 
تمام! 

ابراز همد ردی: د ر گذشت ناگهانی مرحوم بنزین 
يارانه‌ای رابه عموم مایه‌داران. صاحبان ماشین‌های 
شاسی بلند. دارند گان خودروهای آخرین سیستم» 
0 تسلیت عرض می‌نماییم و امیدواریم که ما رادر غم 
خود ومتقابلا خود رادرغم ما شریک بدانند.(از 
طرف خانواده‌های: مزداتری. سوزو کی ویتاراء مگان 
اتومات»نیسان تیاناءام وی‌ام ۰ ماکسیما.و 2 سایر 
وابستگان مصیبت دیده!) 

بسته پیشنیادی:از آنجا که حس می‌شود دولت. 
خیز بلند و در عین حال آهسته‌ای در راستای حذف 
یارانه‌های اقشار پر در آمد جامعه بر داشته و اين کار 
رادم نقدا با حذف سهمیه بنزین یارانه‌ای انهاشروع 
کرده:در تکمیل همین معناو منظور. و برای راحت 
شدن خیال دولت و کنار گذاشتن رودر بایستی با ملت. 


۳۸ 


اولویت‌های متصور شده بعدی حذ ف بنزین یارانه‌ای 
رابه قرار زیر پیشنهاد می کنیم: 

۱-خودروهای خوشگل: خودروهای ظریف و 
زیبایی که از حیث رنگ و ظاهر, بر ورویی دارند و به 
اصطلاح عام جیگر می‌باشند؛ سهمیه بنزین آنهاازبیخ 
قطع شود. طرف باید خیلی مایه‌دار باشد کهاطراف 
این مدل خودروها بگردد و آنهاراصاحب گردد. 
خوشگلی این دردسرها را هم دارد. 

۲ خودروهای سیستم دار: بعضی خودروها از 
چنان سیستم صوتی و تصویری بالا یی بر خوردارند 
که از دور داد می‌زنند که به طبقات مایه‌دار تعلق 
دارند. اینهاهستند که اعصابشان راحت است و همه 
جا با خود یک دیسکوی سیار راه می‌برند. خب بنزین 
یارانه‌ای اینها قطع نشود. مال ما باید قطع شود که یک 
واکمن هم به زور قرض و قوله گرفتیم؟ 

۳-خودروهای بخاری‌دار: در مراحل بعدی, 
ببینیم چه خودروهایی بخاری‌شان خیلی خوب کار 
می کند وداخل خورورامثل سوناو جکوزی حسابی 
گرم و آماده کیسه کشیدن می کنند. این خودروها را 
نیز در نوبت قطع سهمیه بنزین یارانه‌ای قرار دهیم. 

ع-خودروهای جادار: در مراحل بعدی‌تر: هر 
خودرویی را که صندوق عقب جاداری دارد و دارای 
این امتیاز بزرگ می‌باشد. از نعمت بنزین یارانه‌ای 
محروم کنیم. باید یاد بگیریم که در آن واحد نمی‌شود 
تمامی اتیازها رابا هم ذاشت. 

۵-خودر وهای غیردولتی: و حالا بالاخره به 
مرحله حساس فینال حذف بنزین یارانه‌ای رسیدیم 
که هم همه چی شفاف‌سازی شده هم دلها همه به 
نرمی ونامحسوس آماده شده و می‌شود آخرین 
گام رابرداشت؛حذف بنزین یارانه‌ای خودر وهای 


تنهامرد کاپینه رفت! 


یکم:انگار همین دیروز بود که خود رئیس‌جمهور- 
که گاه زبان طنزش چاشنی کلامش می شود_تنهاوزیر 
زن کابینه دهم را به خاطر همت و عزم کاری‌اش, تنها 
مرد کابینه خواند و همه لبخند زدیم. حتی شما.. 

دوم:و باز انگار همین دیروز بود که چون شایعه 
رفتن خانم د کتر از حوزه سلامت بالا گرفت: معاون 
اول رئیس‌جمه ور. طی سخنانی در حضور مردم و 
خبرن‌گاران و خود خانم وزیر به ضرس قاطع اعلام 
کرد که تامن‌هستم. خانم دستجردی هست. و تا 
احمدی نژاد هست. ایشان هم هست. و باز ما همه 
لبخند زدیم. حتی شماا... 

سوم:و باز هم انگار همین دی روز بود که چون 
خبرنگاری در بحبوحه پیگیری مطالب ات مالی 
وزار تخانه و تخصیص ارز مر جع برای داروهای مورد 
نیاز مردم. در خصوص احتمال رفتن وزیر بهداشت از 
وزارتخانه اش از ایشان پرسید؛ خانم وزير لبخندی زد 
و گفت:بالاخره‌هر آمدنی یک رفتنی دارد. و مجددا 
باز ما همه لبخند زدیم. حتی شماا... 


وظهر روز پنجشنبه گذشته بود که ساعت محل 
کار خانم د کتر ۱۲ بار نواخت؛و رئیس جمهور. وزیری 
دیگر رانواخت. خبر گزاری‌ها اعلام کر دند که خانم 
وزیر از کار وزارت بر کنار شد. 

مافقط لبخند می‌زنیم. چرا که داریم صحنه‌ها و 
گفته‌های بالا رادر ذهن خود مرور می‌کنیم. داریم به 
همان حرف وزير بهداشت می‌اندیشیم که گفت هر 
آمدنی یک رفتنی دارد. معلوم بود که خانم وزير هم 
زیاد به گلستان سعدی سر زده است. 

هر که آمد عمارتی نو ساخت 

رفت و منزل به دیگری پرداخت 

توضیح‌ادبی: در پاره‌ای نسخ, به جای کلمه 
پرداخت. انداخت امده‌است که بیشتر به حوزه 
ساخت و ساز ساختمانی مربوط است و در اینجااز 
نظر زیبایی شناسی ادبی, همین واژه پرداخت, بیشتر 
خوش ساخت و پرداخت است. 
دستجردی, به دلیل این که بار سنگینی از روی 
دوشش ان بر داشته شد والان در کانون گرم خانواده 
خود. فارغ از استرس‌ها و اضطراب‌های کاری که 
آدم را پیر می کند فرصت بیشتر برای رسیدن 
به کارهای علمی خود و ایض کارهای خانه دارند؛ 
عرایضی چند را ذیاً به سبک معمول خود تقدیم 
می‌داریم.باشد که بهداشتی باشد و در راستای تأمین 

۱-بعضی وزرانترسند:ا گر معاون اول ر یس جمهور 
آشکاراوبه ضرس قاطع گفت که تاماهستیم؛وزیر 
بهداشت هم هستند؛ اما دو هفته نشد که معاون اول 
رئیس‌جمهور هستند. اما خانم وزیر نیستند؛ این دلیل 
آن نمی شود که سایر وزرا بتر سند و همچین خیال 
کنند که اگر معاون رئیس جمهور از ایشان قاطعانه 


طوری نیست. گاهی در بر یک پاشنه نمی‌چرخد. 

۲-خانم د کتر نگران نباشند:حتماً و حکماً وزیر 
سابق بهداشت. با آشناهای بسیاری که در سازمان‌ها 
و ادارات مخت ف دارند و در این مدت تصدی امر 
وزارت نیز تعدادشان بیشتر شده‌اند؛ هر گز بیکار 
نخواهند بود وهمچون این یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
شاغلی که طی سالهای ۸٩‏ و ٩۰‏ بیکار شده‌اند. نیازی 
به گشتن صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها نخواهند 
داشست. کافی اسست چراغ تابلو مطبشان روشن شود 
تا ببینند چقدر آدم مریض در مقابل مطبشان صف 
خواهند کشید. 

۳-وزرا مواظب باشند: تا اطلاع ثانوی پيشنهاد 
می‌شود که وزرای محترم عجالتاً بی خیال دو مقوله 
بشوند؛ یکی دریافت ارز مرجع, دو دیگر پیگیری 
بر خی مطالبات مالی و حقوقی. بهتر است به کارهای 
مهمتری برسند که تا اخر این دولت. بکشند. یک 
مجموعه باید از هر حیث باهم هماهنگ باشند. هر چه 
رئیس دولت گفت. بگویند چشم. حافظ هم می گوید: 
دولت آن است که بی‌خون دل آید به کنارا....وگرنه 
می‌رود کنارا 
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«دفترچه ممنوع» اثر «آلبادسس پرس» حکایت 
زنی است که گرفتار سر گردانی شد هو بعد از سالها 
شوهرداری و بچه‌داری. هنوز نمی‌دان د نیازهای 
واقعی‌اش چه بوده و چقدر از آنها سر کوب شده... 

راوی یک روز تصمیم می گیرد دفتر چه یادداشتی 
یکر د واک ات و وام زاناس زار ار و 
نفس وجود چنین دفترچه‌ای تبدیل به بزر گ ترین راز 
زند گی او می‌شود. 

در واقع راوی حس می کند خریدن این دفترچه 
ونوشتن افکار ممنوعش خود نوعی عصیان است. در 
جریان نوشته‌های روزانه»والریاءراوی داستان لحظه 
به لحظه به خودش و تناقض‌های زند گی‌اش نز دیک 
می‌شود. نزدیکی که گاه‌همراه‌با ترس, دلهره عصیان 
وحتی ناامیدی ویاس است.راوی دچار چالشی بز رگ 
می‌شود و در حین نوشتن می‌بیند که در این سالها چقدر 
از خودش ونیازه ای روحش دورشده و دیگر حتی 
اطرافیان هم او را نمی‌پینن... 

حضور این دفتر جه او راوامی‌دارد که باهویت 


قکادی قیقافی 


«یا بیش از ۲۵سال سابقه کار * 


مراسم قد عر وی و جشن تو لد شمارا بامتنو عترین شیر بنبیا و انواع کیکیا 
در عدلهای جدید چاو دانه می‌ستاژر 


آدرس»خیابان بوبودی, دیش‌نصرت ۰۴۷۹۷۹ ۱۳۳۸۱۶۶۶ ۶:۶ 


و.- با ظرفیت ۲۰۰ الی ۲۰۰ (نقر 
م هفته هدید به عروس وداماد می باد 


۵۵۰۰۰5۶۰۲2۵۵۰۳۹۵ ۳۸-۵ 


1 ی .23 


A‏ ۱ الاعات سل 


گمشده‌اش روبه‌رو شود. نداشتن شهامت و ترس از 
وف رال یب ربب رطرل ان 
خواننده‌با ان همراه می‌شود. «الپادسس پر س» در این 
کتاب به خودش نشان داده‌است که‌یک زن متاهل با 
فداکاری و از خود گذشتگی تمام زند گی خود 

راوقف اطرافیان می کند و حتی فراموش 

می کند هنوز جوان است. هنوز می‌تواند 


به آرزوهای شخصی داشته باشد و جدااز 


همسر و بچه» هویتی دیگر دارد... 

والریاوقتی ن‌گاه دقیق‌تری به دورو 
ار 
خاص ‌خودرادارد وتنهااوست که‌دنیای 
دیگران رادرک کند. ندیده شدن و نادیده گر فته شدن. 
او رارنج می‌دهد و تاسر حد عصیان می کشد. اما بالاخر ه 
یک روز تصمیم می گیر د دفتر چه رابسوزاند واز بین ببرد 
و تسلیم‌هر آنچه که به او تحمیل شده بشود. هر چند در 
یوار ی گر اول اما ان 
زن اول داستان نیست. سیر درونی که در خود داشته و 

نگاه ژرفش به زند گی او را آگاه تر و رنجورتر کرده.... 
این تجربه شاید بر ای خیلی از زنها در مقاطع مختلف 
زند گی تکرار شود واین کتاب باعث می شود خواننده 
هم زادپنداری عمیقی باراوی داشته باشد و حس می کند 
انگار به نوعی روایت زند گی اودارد نقل می شود خواندن 
این کتاب‌هرچند برای آقایان هم لذت بخش است 
ولی خواننده‌های خانم حسی نزد یکی تر وعمیق تر به 
داستان پیدامی کنند ولذت خواندن آن راحتمابه 

دیگران توصیه خواهند کرد 

نثر روان و روایت تک گویی آن بسیار دلنشین است 
وزمین گذاشتن آن برای خواننده خیلی سخت می‌باشد. 
هر چند داستان از شیوه روایتی بیچیده و عناصر داستان 
نویسی بهره نبر ده است ولی به عنوان یک کتاب خوش 
خوان ش وقابل قبول به خواننده‌هایی که اهل کتاب‌های 
روان و حکایت‌های قابل 
می‌شود. البته شاید کتاب 
دفترچه ممنوع یک اثر 
ادبی شاخص نباشد ولی 
چارچوب و ساختار یک 
داستان خوب را دارد 


my‏ ڪچ 


۱۳ 


و نمی‌توان آن را جز 
کتاب‌های عامه پسند 
تلقی کرد. این کتاب را 
آقای‌بهمن فرزانه ترجمه 
کرده‌است ونشر بدیهه 
در ۳۵۲صفحه آن رابه 
چاپ رسانده است و جزو 
کتاب‌ه ای‌پرفروش این 
دهه می‌باشد. امیدوارم 
از خواندن ان لذت ببرید 
واحط ات ای که در آن 
هست شمارا به کاوش در 
درون خود ترغیب کند 


3 
روبین و متیو اذرمی‌نژاد 


EE EA‏ سیدمهرشاد زمانیان 


محمدمهدی نوروزی 
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خدای انسانهای از اد است 


ما کیم کور گی 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


مریم نظام پور -مشهد 


کاش همان‌طور که لب‌هایم رابه هم دوخته بودم. 
می‌توانستم درهای فکر و خیال‌های اضطراب آور را 
مزگان. یک لحظه از نظرم دور نمی‌شد. تصوّر کردن 
حالت چهره‌او در مقابل همان سرویسی که آن روز 
دم طلافروشی با هم دیده‌بودیم. »برای من شده بود 
کابوسی در بی داری که مثل مار دور فک ر وخیالم 
می‌پیچید و چنان نیشم می‌زد که سرتاپای وجودم 
می‌سوخت وانگار به جای خون, مایعی جوشان در 
رگ هایم می‌ خر وشید. بوی فضله‌های مرغ به مشامم 
می خورد. غلام از در بیرون زد و درحالی که لاشه دو تا 
مرغ سفید در دستش بود. صدایم زد: «حیدر» 

خیره‌شدم‌به تپه روبه‌رویم که‌پرا زخاربودوصدای 
«وز وزی» طولانی وبدون انقطاع از لای خاشا کش همه 
جاراپر کر ده‌بود.می‌دانستم چه می خواهد بگوید.برای 
همین نگاهش نمی کردم دوان دوان خودش رابه من 
رساند که پانصد متری از اودور بودم وروی تبه نشسته 
بودم. دوباره نفس زنان گفت: «حی..درا» 

ازلای دماغم بدون این که لب‌هایم راح ر کت دهم 
گفتم: «هوم» 

لاشه‌هاراروی زمین پرت کرد وبا اوقات تلخی 
گفت:«فکراتو کردی؟» صورتم راب ر گرداندم وجواب 
ندادم . کنارم نشست و دوب اره‌همان حرف تکراری 
راتحویلم داد فا ی کی آنقدرلفتش‌بده 
که بیشتر از این از مایه»ضرر 
کنیم!» بلند شدم و بدون این 
که نگاهش کنم قدم برداشتم 
باحرف‌های ش‌مراسرجایم 
میخ کوب کرد: «به امید چی 
این قدر دست دست می کنی ؟ 
یک روزش هم‌یک روزه!از 
دیروز که این حیوون | چهل و 
دوروزه شدن تلفاتمون بیشتر 
شده چرانمی‌فهمی؟ اصلً اگه 
تو زورت مياد من سهم خودم 
رو به حجت می‌فروشم. دیگه 
خسته شدم» بی‌اختیار گفتم: 
«شاید اوضاع عوض بشه.» 


۳. 


دوره‌هفتم زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


«بازند گان. ..» نوشته «مریم نظام پور» حاصل دید گاهی انسانی است. بر آمده از 
شناخت و تفکر واحساس دقیق در عرصه گسترده اسیب‌شناسی‌های اجتماعی و 
درماند گی‌های آدمهای بی‌پناه در آشفته بازاراقتصادی. «مریم نظام بر تس 
قریحه قوی و قدرت مشاهده و توانمندی در بهره گیری سنحیده وواقعگرایانه‌از 
تجربه‌هایش در هنر ودر وسعت پر تنوع زند گی می تواند به جایگاهی درخشان در 
قلمرو نویسند گی بر سد. این نویسنده که دبیر آموزش و پرورش است» یک مجموعه 
داستان را به نام «سرپرست خوابگاه دختران» برای چاپ در دست دارد. 


غلام چنان خندید که هکل چاقش یک پار چه 
لرزید.دستی به ريش وسبیل چند روزه‌اش کشید و 
باصورت آفتاب سوخته و چشم‌های ریز وزی رکش 
به من خیره شد. حالتی به خود گر فته بود که انگار 
داشت مرامسخره می کر د.عصبانیتم رابا نعره‌ای بلند 
نشان دادم:«ای تف به این روز گار!» وبه سرعت 
از تپه به سمت سالن مرغداری کوچکمان سرازیر 
شدم. .این سالن مستطیلی ۵ در ۰ ۴بود که دویست 
متر زیر بناداشت با سقفی از چوب وایر انیت که من و 
غلام یک ماه‌ونیم پیش از «کریم آقا» اجاره‌اش کرده 
بود که زمستان‌هاجایی‌داشته باشند واين تابستانی 
که گله‌اش همراه‌با گله سایر روستاییان‌در کوه‌های 
چندین کیلومتر آن‌طر فتر به‌چرامشغول بود. این 
سالن خالی مانده‌بود ومابه خیال خودمان شکار گیر 
آورده‌بودیم.ده‌روز طول کشید تاسالن راتمیز وضد 
بلند به سالن‌های کوچک تر تقسیمش کردیم چند 
دستگاه تهویه و کلی ظروف آب وغذای مخصوص 
خریدیم. چنان کردیم که روزی که د کتر دامپزشکی 
آمد تابه ما مجوّز دهد کلی به خاطر ابتکارات و تمیزی 
سالن و بهداشتمان تحسینمان کرد و گفت:«هر کاری 
از دستم بربیاد براتون انجام می‌دم. حالا که قیمت مرغ 
همین جوری مدام داره‌بالا می‌ره نیاز به همت جوونایی 
مثل شما داریم» 

به سالن خیره‌شده‌بودم که پر شده بودازهزار مرغ 


وخروس سفید که بعضی‌هایشان آن‌قدر چاق بودند 
که به زحمت خودشان راتکان می‌دادند و خیلی‌هاشان 
هم مریض احوال و لندوک. .یابه م رگ شده بودند. 
روزاول که این‌ها جوجه‌ه ای یک روزه‌بودند. تصور 
صحنه رشد و تکثیر شان چقدر خوشحالم می کرد .اما 
حالا که تصورات و رژياهايم به واقعیت پیوسته بود به 
این فکر بودم که جوجه‌های یک روزه‌ای که داشتند 
جیک جیک می کرد ند.بااین وضع چه جوری چاق و 
بزرگ شده بودند؟ قلبم از شذت ناراحتی می‌خواست 
منفجر شود. دوباره‌سایه غلام راپشت سرم احساس 
کردم. دستش راروی شانه‌ام گذاشت واین باربدون 
اوقات تلخی .با مهربانی گفت:«بهت حق می‌دم که 
ناراحت باشی. ولی ناراحتی منم کمتر از تونیست .بذار 
زودتر کلک‌ایناروبکنیم .شدند آینه‌دق .می‌بینی که 
قیمت این مرغ‌هاهمین‌جوری داره‌میاد پایین .امروز 
که نزدیکش بود برداشت وبا دقت وراندازش کرد. 
بی‌مقدّمه پرسید: «جاقوتیزه کجاست؟ این حیوون 
داره حروم میشه» 
خون سرخ لای پرهای سفید جاری شد. چند 
زنبور آمدند و اطراف لاشه مرغ چر خیدند و باولع 
تکان می‌داد نمی‌توانست آن‌ها را دور کند. به باریکه 
خون و جوشش زنبورها خیره شدم و گفتم:«غلام. باور 
کن دلم نمیاد این همه زحمت و خواب و بیداری رو 
اواز ا کنم پیاخودمون 
اینارابه دوستا و آشناهامون 
بفروشیم. این‌جوری حذاقل 
ضرر نمی کنیم» 
با بازویش پیشانی‌اش 
راخاراند و در حالی که با 
می کر دزنبوره ارادور کند. 
به پر کندن مرغ ادامه داد. بعد 
از مکی طولانی گفت: «مگه 
چند روز دیگه خوراک داریم؟ 
می‌دونیاگه بخوایم به فرض 
محال. خرده خرده بفروشیم 
چقدر طول می کشه؟ نمی‌بینی 
لا کر دار داره‌ساعت می‌زنه و 


له ۳۹ 
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روز به روز تلفات زیاد میشه؟ ما بد آوردیم. جوجه‌هاو 
خورا کشون روعین گرونی خریدیم وحالا که می‌خوایم 
ببریم بازار روزبه روز وضع داره‌بد تر میشه. کاری از 
دستت مون بر نمیاد» با صدایی که به گوش خودم هم 
پوک و گرفته می‌رسید. گفتم: 

«شاید تا چند روز دیگه اوضاع خیلی فرق نکنه. 
من وتو که این همه زحمت کشیدیم. خوب میریم 
می‌گردیم وبدون‌این‌یارودلالهبازارفروشش ر وهم گیر 
میآریم. فکری هم به حال جلوگیری از لفات می کنیم 
تا اگه سود نکر ديم دیگه از مایه ضرر نکنیم.» 

پوزخندی زد واول به سالن مرغ‌ها که چندی پیش 
از آن بیرون آمده‌بودیم وبعد به من چپ چپ نگاه کرد 
و مرغی را که پر کنده بود با غیظ توی سبد انداخت. 
سکوت اومرادوباربه یادمز گان‌انداخت.نمی‌توانستم 
چشمان ناراحتش راوقتی که داشت سرویس طلای 
عروسی‌اش رابه خاطر جور کردن سرمایه برای من 
بیکار می‌فر وخت. فراموش کنم . کاش لال شده بودم و 
نمی گفتم: «مز گان جان ناراحت نباش!بهت قول مید م 
اون سرویسی رو که دوست داری برات بخرم.فقط یک 
ماه و نیم يادو ماه صبر کن. همه چی درست میشه.» 

صدای تودماغی ولحن حق به جانب غلام. فکر 
و خیال رااز من دور کرد. باز داشت سعی می کرد 
مراقانع کند که همه‌مرغ‌هاراباحجت دلال معامله 
کنیم و هرچه زودتر سر خانه و زندگی‌مان بر گردیم. 
اعصابم به هم ريخته بود و به راحتی تحریک می‌شدم. 
پک محکمی به سیگارم زدم و لب‌هایم راجویدم عم 
که از ژست و حالت چهره‌ام پی بر ده بود که به شذّت 
عصبانی هستم» چند ی سکوت کرد.اما بعد دوباره‌با 
زهرخن دی تلخ ادامه داد:«چه بخوای چه نخوای بز 
آوردی.طلاهای زنت روفروختی که بزنی به کار 
تولید و سرمایه ولی نشد. از شانس مز خر فت طلا داره 
همین جور میره بالا و اوضاع ما هم که داره روز به روز 
بی‌ریخت تر میشه...» 
و مدام بادندان قروچه تکرار می کنم: «خفه شو!» 

خودش‌رابه زحمت کنار کشید وباجند خنده 
عصبی مرا دیوانه و روانی خواند. 

مدام چای می‌خوردم و سیگار می کشیدم. بدون 
این که چیزی ببینم.به روبه رویم خیره می شدم. چند 
بار متوجه شدم غلام به من خیره شده ولی به روی 
خودم نیاوردم ونگاهش نکر دم. همان حس وحالی را 
داشتم که پارسال هنگام ورشکستگی کارخانه واخراج 
کار گران» پیدا کرده بودم .نمی‌دانستم با چه رویی به 
خانه بروم. به مژگان چه بگویم؟ واز این به بعد چه کار 
کم اکر ازال مسرمانه ررش دی کردیم باتهم 
نمی‌توانستم حتی سرویس قبلی را برای مژ گان بخرم. 
نگاهی به غلام انداختم و در حالی که سعی می کردم 
خودم رابی خیال و خونسرد نشان بدهم. .باصدایی خفه 
و آهسته گفتم: «زنگ بزن به حجت. بذار زود تر از شر 
این مرغای لعنتی خلاص شیم!». ۰ 


+ 
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×آقای مصطفی بیان-نیشابور 
«زندانی» شما-در عمق و جوهره کار-یک «شبه 
قصه»ی خمام است که بیهوده تلاش کرده‌اید با زبان 


معیار و تنک‌مایه‌ی ژور نالیستی, رنگ وبوی _مثلاً!- 


امروزی به آن ببخشيد. کماکان بر این نظر.با مرور بر 
مجموع آنچه تا کنون از شم خوانده‌ام تأ کید می کنم 
که روی عنصر زبان چند حسی و چند ظرفیتی داستانی 
تامل کنید. به تطابق افعال هم عنایتی بفرمایید! به 
هر تقدیر ذوق و استعداد «داستانسرایی» تان رابا 
فراگیری «صناعت» امر وزی «داستان‌نویسی» از 
بیراهه‌های بر هوت به «بزر گراه» هدایت کنید. 

موفق باشید. 

ګاخانم فخری سادات پیر استه_تهران 

قریحه‌ای قابل تأمل برای داستان‌نویسی دارید. 
امابه علت شتابزد گی و آسان‌پسندی از یک سو که 
به نظر می‌رسد با ذوق ذاتی و گرایشی که به اصطلاح 
برای «نوآوری» دارید. در روشن ساختن «ابهام» 
ذهنی‌تان کوچکترین مهارتی به خرج نمی‌دهید. 
شاید بتوان گفت که در این عرصه با نوعی «تناقض» 
ناخود آ گاهانه درگیر و دست به گریبانید! 

از همه این حرفها گذشته, به شرایط شر کت در 
مسابقه بز رگ داستان‌نویسی توجه نکر ده‌اید! «به 
همین ساد گی» شما اگر به حروفچینی سپر ده شود. 
را 
می کند. شاد و پیر وز باشید. 

آقای سام زرین مهر-تهران 

از ابراز لطف شمانویس نده گرامی سپاسگزارم. 
داستانی که به قلم شما چندی پیش در این صفحات 
چاپ شد بالا تر از حد «متوسط)» ارزیابی شده بود. 
توصیه می کنم آن را«رویای سارا» یک بار دیگر 
باحوصله ودقت مرور کنید وبه منتقد درونی‌تان 
اجازه دهید به «نقد» حاصل کارتان بپردازد. برایم 
«داستان» بفر ستید. شاد باشید. 

خانم میترافولادوند (مر یسا)الیگودرز 
داستان‌های زیباو بسیار گیراو دلیذیرت ساعت‌ها 
وحتی روزها گوشه‌هایی روشن از ذهن و زندگی مرا 
(در آمیزه‌ای از اندوه و اندیشه‌هایی رنگین و شاد و 
خلاق) به خود مشغول می کنی. شما نویسنده جوان 
وپوین ده‌قطعآ وهمواره‌باید قدر قریحه نیرومند و 
سرشتیات رادر عرصه «نویسند گی» بدانی. این 
موهبتی است خدایی که پاسداشت آن همانا «کار» 
کردن در ژرفای شکیبایی و تلاش هدفمند است. 
خوشبختانه خودت هم به تلویح» بر این نکته اشاره 
و درنگ کر ده‌ای. دوداستان تازه‌ای که باعنوان‌های 
«آخرین رنج..» ودمترسک. گنجشستک آنش» 
نوشته‌ای و فرستاده‌ای, در اینده چاپ خواهند شد. 
نمی‌دانم داستان قوی و زیبایت را که با نام «پاییز 


جاودانه...» در شماره ۳۵۳۶-چهارشنبه ۱۷ آبان در 
این صفحات چاپ شده دید ای یانه؟ این پرسشم از 
این دغدغه مايه می گیرد که گاهی برخی نویسند گان 
ویاران این مسابقه_-نمی‌دانم به چه دلیل یاعلت! 
دسترسی به مجلهای که داستانشان در ان چاپ 
شده پیدا نمی کنند. نمی‌دانم این مشکل به نحوه 
توزیع مجله _به ویژه در شهرستان‌های کوچک_باز 
می گر دد يا اساسا ريشه در نارسایی‌های آزاردهنده 
دیگری دارد. به هر تقدیر در این مجال کوتاه 
همین قدر می‌توانم برایت بگویم که (به نسبت سن 
وسال و تجربه‌های ناگزیر محدودت) قوی پا کیزه 
وبا تثیر گذاری ماند گار می‌نویسی. خیلی صمیمانه 
پیشنهاد می کنم که -به رغم محدود بودن شرایط 
وتنگن ای امکانات_به مطالعه همه جانبه بپر دازی و 
-بدون بدبینی یا خوش‌بینی-واقعیت‌های چندین 
سویه زند گی و مناسبات شگفت و گاهی پر از تناقض 
میان آدمها و پدیده‌ها راعمیق‌تر از گذشته, دریابی. 
این واقعگرایی شما نویسنده واقعی را که بی گمان در 
مسیر «حرفه‌ای» و دشوار «داستان‌نویسی» حقیقی 
گام برمی‌داری. از ته مانده‌ها و رسوب «رمانتیسیسم» 
رهاخواهد کرد. برای شماو پسر کوچولوی چهار 
ساله‌ات و برای همه عزیزانت. شادی. سر فرازی و 
تندرستی واشتیاق خوش زیستن آرزومی کنم.دیگر 
دلواپس حال وهواو موقعیت تو نیستم وسپاسگزارم 
که به لطف مهر و عاطفه نیر ومندت مرااز نگرانی دور 
ووقتم راخوش ساختی. 

×آقای علی حیدری سخا._نوشهر 

داستانواره‌ای‌را که‌باعن_وان «جنگجویان کهن» 
نوشته‌اید, بادقت خوانده‌ام. پیش از هر چیز باید 
برایتان بگویم که نثر و زبان پا کیزه و هموار وبدون 
کج‌تابی و لغز شی دارید. این نشر و این زبان وقتی به 
شدت تحسینبرانگیز می‌شود که درمی‌یابیم حاصل 
تلاش یک نویسنده نوجوان و ۱۷ ساله است. علاوه بر 
این به نظر می رسد تخیل نیر ومندی دارید که به لطف 
قریحه «داستانسرایی»‌تان در آینده می‌تواند پشتوانه 
مطلوب و بسیار محکمی برای «داستان‌نویس» شدن 
شماباشد.داستان‌های تازه‌ای که حولاتفاق‌هاوزند گی 
معاصر می گذرد. بنویسید. شاد و پیروز باشید. 

(خانم آز یتا شفایی تهران 

انچه زیر عنوان «یک دیه‌ی اشنا» نوشته‌اید در 
بهترین حالت یک «شبه داستان» یا به عبارتی دیگر. 
یک «پیش‌داستان» است که تنها «امتیاز» آن-اگر 
قرار باشد حتماً امتیازی برایش در نظر بگیریم !_نثر 
و زبان متعارف و تقریباً بدون لغزش و ناهمواری آن 
است. به خواندن و باز خوانی داستان‌های ار زشمند و 
ماند گار نویسند گان حقیقی بیر دازید و بکوشید تادر 
پر توشکیبایی و پشتکار.«داستان‌نویسی» راء به لطف 
کار بر د عنصر های داستانی از جمله شخصیت پر دازی. 
ایجاد صحنه و القفای «واقعیت داستانی» برای 
«باورپذیر ساختن» اتفاق‌ها و کشمکش‌های داستان. 


فرا بگیرید. موفق باشید. 
۰ 
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سر شمه همه ساد هایکار 


ى است. 
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ان و ای دست‌های کار کار تهبه‌می کند 


بل باسکال 


سیروس گنجوی 


س 89 
رمزها و رازه 


سفری به دنبای اسرار آمیز خرافات! 


سالهاپی ش در نقطه‌ای از ایران.چشمه‌بزرگی 
شبیه دریاچه کوچکی وجود داشت که می گفتند هر 
کس چیز نجسی در آن بین دازد و آب را آلوده کند. 
توفان سهمگینی به پا خواهد خاست که تمامی خانه‌ها 
راویران خواهد کرد!روزی مردی به اتفاق خدمتکار 
خود در کنار این دریاچه به تماشامشغول بود. به 
خدمتکارش دستور داد که شتی آلوده‌ای به داخل آب 
بیندازد. خدمتکار از این سخن‌احساس وحشت کرد و 
گفت: قربان» این کار خطر ناک است.توفان همه اهالی 
اینجا را نابود خواهد کرد! 

آن مرد لحظاتی سکوت کرد. اما عاقبت فکری به 
ذهنش رسید و به خدمتکارش گفت: 

_خب. آن شیئی رابه نخی ببن د وبه‌داخل آب 
بینداز. همین که خواست توفانی بر خیزد. فو رآ آن را 
از آب بیرون بکش! 

دستورانجام شد.اماهر چه صبر کر دنداز توفان 
خبری نشدا! 

مرد. که از ذهن روشن بر خوردار بود روبه خدمتکار 
کرد و گفت: 

ساگر ترس از خرافه وجود نداشت. یقیناًامروزه آب 
این چشمه آلوده‌شده‌وقابل شر ب‌نبود. مر دم‌بانوشیدن 
آن,به انواع بیماری‌های مهلک مبتلامی شدند و جان به 
جان آفرین تسلیم می کر دند. درست مانند همان توفان 
مر گبار, زندگی آنان به انهدام کشیده می‌شد! 

سپس آهی کشید و افزود: 


۳۲۳ 


ای کاش»در ک وفره نگ م امردم. آن قدر بالا 
می‌رفت که بی آن که از چیزی بتر سیم وهراسی به دل 
راه دهیم. از انجام دادن کارهای نادرست خودداری 
می کردیم! 

خرافاتی از این دست.در حقیقت. قانون اجتماعی 
ووجدان فردی رازیریک پوشش بیانی خاص: 
دربرمی‌گیرد. هر چند ضرر و زیانی ندارند. اما به هر 
حال. از حد و مرز «خرافه» تجاوز نمی کنند! نمونه‌های 
زیادی از این قبیل خرافات در کشورهای گوناگون 
جهان, حتی در میان ملیت‌هایی که داعیه بالند گی 
دارند یافت می‌شودا! 

به طور کلی می توان گفت که فرهنگ خرافه پرستی 
از دیر باز.از جهل و نادانی و ترس مردم پایه گرفته و به 
تدریج,در حافظه «ناخود آ گاه جمعی» آنان‌جایگزین 
شده است. 

حمله به هوش ماایر انی‌ها! 

سالها پیش روزی به دیدار باغبان پدری خود که 
خداوند. نوه‌ای‌به اواعطا کر ده‌بود رفتم. طفلی ز نده‌دل و 
خندان به نظر می‌رسید. با اشاره به این موضوع گفتم: 

-ماشاءاللّه بچه باهوشی است! 

دراین هنگام. ناگهان زن باغبان, در حالی که 
انگشت سبابه خود را به بینی‌اش می گذاشت بالحنی 
سخنان رافقط باید در مورد ائمه اظهار داشت! 


از گفت اراوسخت تعجب کردم. مگر نه‌اين که 
ائمه اطهار. خود جملگی انسان‌های نیکو خصالی بودند 
که همواره‌مردم رابه دانایی و هوشمندی تشویق 
می کردند؟ پس جرااین روستایی‌سادهدل.چنین 
سخنان خرافه آمیزی بیان می‌داشت؟ 

کسانی که این گونه شابعات خرافی رادر ميان 
روستاییان رایج کر ده بودند بی تر دید مایل نبودند که 
ملت مامتکی به خویش بار آیند و هوش وذ کاوت خود 
راکه از صفات بارز ایرانیان است باور داشته‌باشند. 
در گذشته.این گونه خرافات راغالباً قدرت‌های 
استعماری که به ثروت‌های طبیعی سر ز مین ماچشم 
طمع دوخته بودند ی اعوامل آنها در داخل» بر سر 
زبان‌ه | می‌انداختند تاهمیشه مردم ماد ر جهل و 
نادنی و بی‌خبری باقی بمانند! 

نمونه‌دیگری از این نوع خرافات را که بیگانگان 
در میان مردم. رایج کردند در زیر به آگاهی شما 
می رسانیم: 

حشره نامقدس! 

در همان روستا ( که از توابع ساوجبلاغ است) واقعه 
دیگری‌اتفاق‌افتاد که مراشگفت زده‌ودرعین حال 
متأسف ساخت!غروب یکی از روزها رو ایوان جلوی 
خانه» زیر نور چراغ نشسته بودیم. هوا تازه تاریک 
شده بود و جند تن از روستاییان نیز حضور داشتند. 
ناگهان حشره‌درشتی, پر واز کنان به سوی من آمد و 
جیرجیر کنان به گردنم چسبید. باوحشت. آن حشره 
رابا دست از خود دور کردم و همین که بر زمین افتاد و 
خواستم حسابش را برسم روستاییان یک صدا گفتند: 

-آ قا دست نگهدارید.این جانور.«مقدس» است 
و آسیب رساندن به آن. شگون ندارد! 

یکی از روستاییان. خم شد و با احتیاط و احترام 
تمام. آن راز زمین بلند کرد و کف دستش گذاشت. 
حالا به خوبی می‌توانستم شکل و قیافه این جانور را که 
همچنان جیر جیر می کرد ببینم. حشر هبز ر گی بود که 
قد وقواره‌اش به حدود ۵سانتیمتر می‌رسید. پوستی 
سخت و شفاف» به رنگ قهوه‌ای باخالهای سفید داشت. 
دوشاخک نسبتاً بلند مانند آنتن از سرش خارج شده 
بود که نوک آنها پهن بود. هنگامی که این شاخک‌ها 
در کنار یکدیگر قرار می گرفت منظره رحل یا کتابی را 
تداعی می کر د. دشمنان این اب و خاک. ان رامقدس 
قلم‌داد کر ده‌بودند تامردم باایمان ما رافریب دهند! 
سرو کله‌این جانور.معمولاًهنگام رسیدن توت پیدا 
می‌شد. از این رو آن را «توت‌رسان» هم می گفتند! 

در آن زمان چون شناختی ازاین حشره‌نداشتم 
سکوت کردم وحرفی‌نزدم.امابعد | بامراجعه به 
دايرةالمعارف دانستم که ان حشرم به اصطلاح 
مقدس. یکی از خطرناک ترین آفات مزرعه است. اما 
سالیان دراز این باور غلط در میان مردم آن روستاجا 
افتاده بود که حشره‌ای مقدس می‌باشد! 

خوشبختانه»اداره کشاورزی وقت. طی یک برنامه 
تلویزیونی به روستاییان اکیداً هشدار داد که این 
حشرهبر خلاف انچه که شایع شده‌مقدس نیست. 


هھ 
اطاعات کی رو ۳۵۴۴ 


هر کجا آن را دیدند در جا نابودش سازند! 


آنچهدرب الا گفته ند در حقیقت گوشهای از 
خرافات منطقه‌ای است.اما خرافاتی وجود دارند که با 
گسترش دامنه باورهای غلط در زند گی انسانهاء جنبه 
عمومی وجهانی یافته‌اند.اين خرافات. از نسلی به 
نسل دیگر منتقل شده به صورت نوعی عادت د رآمده 
ودرذهن مردم ته‌نشین شده‌است. در گذشته.افراد 
مترقی واندیشمند,پندارهای خرافی رامتاسفانه به 
«کلثوم ننه» نسبت می دادند که منظورشان از این 
سخن. صرفا بی‌اعتبار شمردن خرافات بود و بعید 
نیست حتی این نامگذاری هم صبغه‌ای دین ستیزانه و 
استعماری داشته باشد. 

واژه«خرافات» جمع «خرافه» است و خرافه در 
لغت.به معنی حدیث باطل و سخن بیهوده است. 
اعتقادی است ناشی از نادانی» جهل و ترس از یک 
چیز ناشناخته و موهوم که در گذشته. اين ترس را 
به ارواح شیطانی نسبت می‌دادند! خرافه یک پدیده 
روحی-اجتماعی است که از هزاران سال پیش تا کنون 
چنان در ذهن بشر نفوذ کرده است که طرز تفکر و 
استدلال او راتحت سلطه خود در آورده‌است. چنان 
با زند گی عجین شده است که به آسانی نمی‌توان آن 
راازذهن پاک کرد.حتی گاهی نمی توان تفاوت میان 
خرافه و غیرخرافه رااز یکدیگر تمیز داد. زیرااساسا 
مرز بین باورهای سنتی و خرافات. بسیار ظریف و 
پیچیده است! 

بش همواره خواهان خوشبختی وسعادت است 
ومایل است که سریع ترین و کوتاه‌ترین راه رابرای 
رسیدن به آن پیدا کند. از اين رو در بیشتر مواقع, با 
برخورد به باورهای غلط, به آن گرایش می‌یابد. و اگر 
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بگوییم که بیشتر این خرافات. از کشسورهای 
خارجی به سرزمین ماراه‌یافته است سخنی به 
گزاف نگفته‌ایم! ‏ 

بش ر اصولآموجودی خرافی انیت اما 
هرقدر فرهنگ جامعه» غنی‌تر و قوی تر باشد 
میزان رسوخ عقاید خرافی کمتر خواهد شد. و 
در چنین جامعه‌ای. بساط فالگیرهاو رمال‌هااز 
رونق افتاده و اجازه نخواهند یافت که احساسات 
مردم ساده‌دل رابه بازی بگیرند! 
به‌جرآت می‌توان گفت که‌تقریباً همه ما_در 
عین حال که خرافات رامحکوم می کنیم-بیش و 
کم به یک سری پندارهای خر افی اعتقاد داریم. 
این خرافات گاهی جنبه شخصی و فر دیو 
زمانی جنبه‌عمومی‌دارند. گاهی دردسر آفرین 
می‌شوند (مانند پناه ب ردن به جادو جنبل) و 
زمانی ضرر و زیانی به مانمی ر سانند (مانند 
پاشیدن آب. پشت سر مسافر به این اميد که 
زودتر بر گرد د)!پس‌بااین حساببه‌ طور کلی 
می‌توان خر افات رابه دو دسته نحس و سعد. 
مبار ک وبدشگون.سیاه و سفید و یابه‌بیان 
ساده‌تر, خوب و بد تقسیم کرد. 

بااین مقدمه بیایید سری‌به‌دنیای 
اسرار آمیز خرافات بزنیم و نمونه‌هایی را که 
جنبه جهانی یافته‌اند مورد بررسی قرار دهیم و تا انجا 
که‌مقدور است. این خرافات راریشهیابی کرده‌و 
علت پیدایش آنهارا کشف کنیم. این سفر.بی تردید 
سفری هیجان‌انگیز خواهد بود. به دنیای گسترده‌ای 
گام می‌نهیم که از قلمرو تاریخ, فراتر می‌رود وبه جاده 
اسرارآمیزی قدم می گذاریم که از ميان جادوگران و 
شیاطین و ارواح پلید عبور می کند و در این رهگذر. 
با آداب ورسوم شگفت‌انگیز مردمان قدیم وجدید 


آشنامی‌شویم: : 
گیوترهای خرافی! 
یک روانشناس سرشناس آمریکایی به نام «ب. 
ف.اسکینر» خرافات راغالباً نتیجه و معلول یک رفتار 
تعدیل شده می داند. او می گوید: «اگر یک بار. کاری 
انجام‌دهید کهاز آن کار نتیجه خوب بگیرید. به آن 
کار ادامه خواهید داد.» 


او برای اثبات این موضوع, چند سال قبل دست به | 
آزمایش جالبی زد. چند کبوتر گرسنه‌رادرون قفسی | 


انداخت تارفتار خرافه آمیز آنهاراموردبررسی و 
تو جیه قرار دهد. به این نتیجه رسید که‌اگر به کبوتران. 
درمقابل کاری کهانجام داده‌اند به عنوان پاداش 
یاجایزه غذاداده‌شود.یاد می گیرن د که آن کار را 
تکرار کنند. مثلاً اگر برحسب تصادف, بالهای خود 
رابه هم زده‌ان د و در همان موقع. دان ه‌ای دریافت 
کرده‌ان د.بازهم به امید دریافت دانه» بالهای خود را 
به هم می‌زنند! 

این روانشناس آمریکایی. آزمایش دیگری هم در 
این زمینه انجام داد که تقریباً شبیه آزمایش بالا بود. با 
این تفاوت که این بارء تصمیم گرفت هر ۱۵ ثانیه یک 


بار (به خاطر کاری که انجام نداده‌اند) به کبوتران غذا 
بدهد و ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
" این‌بار کبوترهامجبور نبودندبرای‌به‌دست 
وردن‌دانه بالهایشان رابه‌هم بزنند یا دایره‌وار دور 
قفس شروع به دویدن کنند. بلکه هر ۱۵ ثانیه یک بار. 
بی آن که کاری انجام داده باشند.اين دانه‌هااز طریق 
دستگاه خود کار به آنهامی رسید.اما آنهااین موضوع را 
نمی توانستند باور کنند.باورشان نمی شد که این دانه‌ها 
(بدون آن که ارتباطی با اعمال ورفتار آنهاداشته 
باشد) فروریزدامناً اگر کبوتری که اولین بار دانه‌ای 
برایش می‌افتاد. تصادفا در حال خاراندن سرش بود. 
فکر می کرد که این کار برای دریافت غذالازم است! 
هر بار قبل از ان که دانه از دریجه شیب دار پایین افتد 
آن پرنده سرش رامی‌خاراندا چنین می‌پنداشت که 
خاراندن سر در دریافت غذا نقش دارد! 

«اسکینر» این آزمایش را با یک دوجین کبوتر 
انجام داد وبیشتر آنهاء از خود. شروع به نشان دادن 
رفتاری خرافه آمیز کردند. دای ره‌وار دور قفس 
می‌دویدند.بالهایشان رابه هم می‌زدند. گر دنشان را 
دراز می کر دند. روی پا می‌جهیدند یا به گوشه قفس 
می‌دویدند. خلاصه اعمالی انجام می‌دادند که اصلاً 
لازم نبود و آنها می‌ترسیدند اگر این کارهای عجیب و 
غریب را انجام ندهند از غذا هم خبری نباشد! 

مشابه همین اعمال رانیز مادر زند گی روزمره خود 
انجام می‌دهیم. به کارهایی دست می زنیم که معتقد یم 
برایمان شانس خواهد آورد! 


بقبه در صفحه ۵۵ 


بو امیت نو ین کار ھاھر گز ادد قر دانی کم 


احجبت ‏ ین کار ها 


و که نه 


از گوشه و کنار چان ۷ شراب نادار 


اولین نقاش 5 

امروزه نقاشیهای سه‌بعدی در جای جای شهرهای جهان دیده می‌شود ‏ ۰ 2 1 
و محبوبیت بسیار زیادی کسب کردهاند. اما نحوه شروع این نوع نقاشیها 1 ج 
برای خیلی‌ها ناشناخته است.« کرت ونر» که یک نقاش حرفه‌ای است و در 305 ی و 
جوانی این حر فه اصلی او نیز بوده. کسی است که برای اولین بار یک نقاشی 
سه‌بعدی را کشید. او که در آن زمان ۱۶ سال داشت مدتی بعد به دانشگاه 
هنر رفت ودر ناس امشفول کارا ۱ 
کار می کرد و نقاشیهای سه بعدی از پروژه‌های فضایی آینده و اجسام و مناظر کهکشانی تهیه می کرد. در 
سال ۱۹۸۲ ر ا کے او رو و هر 
رااز هنرمندان بزرگ ایتالیا بیاموزد. بعد از چند سال هنر و نقاشیهای او در ایتالیا شهرت یافته بودند و در 
سال ۱۹۹۱ برای استقبال از بازدید پاپ زان پل دوم مأمور به کشیدن یک نقاشی زیبا شد. در سال ۰ 
بود که برای اولین بار یک نقاشی سه‌بعدی را در موزه هنر سانتا باربارا به نمایش گذاشت و کمی بعد اولین 
فستیوال تقاشیهای خیابانی را در کال ‏ ا نا ۱ ۱ 
کرد. او تا کنون بیش از ۰ ۱۰هزار دانش آموز نقاشی داشته و نحوه تدریس او یکی از بر جسته‌ترین ویژ گیهای 
فعالیت هنری او می‌باشد. 


آبی» نام دارد بر روی یک صفحه موسیقی عر ضه 
کرده‌اند که به خوبی در دستگاههای گرامافون 
قابل استفاده و پخش بوده و کیفیت خوبی نیز 
دارد. با این تفاوت که از يخ ساخته شده است. 
شاید می خواسته‌اند فضای آهنگشان راهر چه 
تمامتر نشان دهند! باید اعتراف کرد که این یکی 
از جالبترین طرحهای تبلیغ آلبوم موسیقی بوده و 
توانستند فروش خوبی رانیز از آن خود کنند.البته اگر می‌خواستند صفحه‌های یخی 
رابه مشتریان بفر وشند نحوه ارائه آنها اصلاً آسان نبود و احتمالاً قبل از اینکه بتوانند 
حتی یک بار آهنگ را گوش کنند. آهنگ آب شده بود! آنها قالبی از طرح معکوس 
صفحه را ساختند که شیارهای روی صفحه به طور دقیق روی آن مشخص شده و 
تنھا کافی است آن را کاملاً پر از آب کنید و حداکثر ۶ ساعت در فریزر بگذارید تا 

اگر تا کنون فکر می کرده‌اید که استفاده از پلاستیک در ساخت صفحه‌های صفحه موزیک آماده شود و خواهید دید که چه صدایی از یخ به گوش خواهد رسید. 
کک مس یی ی در ع ان متأسفانه بعد از یک يا دو بار پخش آهنگ یخ کم کم شروع به ذوب شدن کرده و 
باشد!یک گروه‌موسیقی سوئدی به نام «آواز پلند» آهنگ جدید خود را که «یخ کیفیت آن از بین می‌رود و مجبور می‌شوید صفحه را از نو بسازید. 


سگ های راننده 

یکی از مؤسسات خیریه نگهداری از حیوانات در نیوزیلند موفق شده است در 
برنامه جالبی که برای آموزش بر خی از این حیوانات در نظر گر فته بود. به تعدادی 
از سگهارانند گی یاد بدهد! این طرح که توسط رئیس این مؤسسه پشتیبانی و با 
همکاری مربی معر وف حیوانات «مار ک وت» انجام شد. توانست نظرات بسیاری 
رابه خود جلب کند. البته هدف اصلی این طرح استفاده از سگها برای رانندگی 
نبود. بلکه نشان دادن هوش و قدرت یاد گیری آنها است. آنها قصد دارند تعدادی 
از سگها را آموزش دهند تا مهار تهایشان را به صورت زنده نیز برای بینندگان 
تلویزی ون به نمایش بگذارند. این کا ۰ غا 1101 222 ۱ 
کشید تا سگ بتوانند آموزشهای اولیه رافرا گیر ند وسپس آنها رابه مرحله 
بعدی آموزش بردند. که در آن هر کدام را در یک خودروی واقعی نشاندند. 7 
صندلی مخصوصی نیز برای آنها طراحی شده بود تا اهرمهایی متصل به پدالها داده‌و تفاوتشان را به آنهانشان دادیم و روند آموزش با سرعت بسیار خوبی پیش 
در نزدیکی پاهایشان قرار داشته باشد. مار ک در توضیح این آموزش می گوید: می‌رود.» البته هنوز برنامه‌های جدی برای اين آموزش در نظر گرفته نشده اما 
«ما آنهارا برای کارهای مختلفی تعلیم دادیم اول از همه لمس و گرفتن صحیح استفاده‌از سگهای آتش‌نشان و پلیس در این تمرینهامی‌تواند کاربردهای بسیار 
اجسام بود. سپس گرفتن اشیای مختلف را با پنچه راست و چپ به آنها آموزش بیشتری هم داشته باشد. 
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حبابهای بخی 

دریاچه آبراهام یک دریاچه مصنوعی ۰ 
است که در شمال رودخانه «ساسکاجوان» 
واقع در غرب شهر آلبرتا در کانادا قرار دارد. 
این دریاچه مصنوعی در سال ۱۹۷۲ ایجاد شد 
ونام آن رااز نام «سیلاس آبراهام» که یکی 
از افراد معروف ساکن دره رودخانه ساسکاچوان در قرن نوزدهم بوده. گرفته‌اند. 
اما چیزی که باعث شهرت این دریاچه شده نام ان فرد معر وف نیست. بلکه این 
دریاچه میزبان یکی از نادرترین وقایع طبیعی است که مناظر این دریاچه را کاملاً 
منحصر به فرد کرده است. حبابهای هوای داخل آب این دریاجه درست زمانی که 
به زیر سطح آب می‌رسند. یخ می‌زنند و غالباً آنها راحبابهای یخی یا حبابهای منجمد 
می‌نامند. این حبابها منظره بسیار جالب و زیبایی رادر سطح دریاچه بوجود آورده‌اند 
که آن را به یکی از نقاط محبوب عکاسان تبدیل کرده‌است. یکی از عکاسان این 
تصاویر به نام «فیکرت اونال» می گوید: «گیاهان موجود در بستر این دریاچه از خود 
گاز متان تولید می کنند و زمانی که این حبابهای گاز به نزدیکی سطح آب دریاچه که 
دمای کمتری دارد می‌رسند يخ می‌زنند و در زمستان باسردتر و سردتر شدن هوا 
به حجم و تعداد این حبابهای یخ‌زده همواره افزوده می‌شود.» از جمله عوامل دیگری 
که این دریاچه را بسیار محبوب عکاسان کرده» این است که سطح این دریاچه تمیز 


حدف ی 

بالاخره کان‌ادا تصمیم خود را گرفت و دولت کانادا د 
بیانیه‌ای اعلام کرد.اولین کشوری خواهد بود که پنی رااز 
سیستم پولی خود خارج خواهد کرد. کاهش ارزش این 4 
مسی در سالهای اخیر استفاده از آن راهمواره کم ارزش 
کرده و باعث شده که ادامه تولید نها زیر سوّال برود. طبق 
محاسباتی که توسط دولت کانادا انجام شد با این کار حدود 
۱ میلیون دلار در هر سال صرفه جویی خواهد شد و کانادا 
این طرح رااز یک ماه دیگر و به طور دقیق‌تر از ۴فوریه ۲۰۱۳ 
اغاز خواهد کرد. قیمتها نیز اکنون به شکلی است که ۱سنت هیچ 
استفاده‌ای ندارد و حذف این سکه لطمه‌ای به خریدهای مردم نمی‌زند. تنها مشکل 


بارک دو جهره 
« گر ونر سی» که اسم اصلی این محل است به معنی دریاچه سبز می‌باشد و به 
محلی در شهر استیرا در اتریش گفته می‌شود که در دامنه‌های کوههای پوشیده 
از برف «هاشواب» قرار دارد. در تابستان این 
منطقه به عنوان یک پار ک مورد استفاده قرار 


نس ۱ ى 


1۳ 


بوده و هیچ برفی روی آن , 
هرا رت ار 
که برف ببارد و دمای 
سطح این دریاچه اکثرا 
حدود منفی ۳۰ درچه 
سانتی گراد است. با وجود 
اینکه ضخامت ۵ ۲ سانتی‌متری يخ سطح دریاچه استحکام زیادی دارد اما کسانی که 
روی آن راه‌می‌روند از آن وحشت دارند. چرا که وضوح زیاد اب دریاچه باعث شده 
۱ ۱ ۱ کے دو وتاریکی آبهای زیر حبابهاهم 
کاملاً مشاهده می‌شوند. بلکه سکوت آن باعث می‌شود که صدای تر ک خوردنهای 
ترسناک از اعماق یخ دریاچه نیز به راحتی شنیده شوند. 


احتمالی می‌تواند در محاسبه قیمتهای فرد باشد که می‌توان همچنان 
از چکها و کارتهای اعتباری برای پرداخت هزینه‌های چند سنتی 
اند ک استفاده کرد. در مورد قیمتهای اند ک نیز سیستم روند 
کردن به کار خواهد رفت و قیمتها به نزدیکترین ضریب 
قیمت از سکه‌های ۵ سنتی روند خواهند شد. برای مثال 
قیمت یک دلار و یک سنت به یک دلار روند خواهد شد. و 
قیمت یک دلار و هفت سنت به یک دلار و ۵سنت تبدیل 
می‌شوند. و به طور کلی قیمتها طوری روند می‌شوند که بتوان 
چه کار می توان کرد؟ 


می آیند. در زمستان دریاچه کوچکی در وسط این پار ک قرار دارد که ۳ ۲متر 
بیشتر عمق ندارد اما با شروع بهار و بالا رفتن دماء برف و یخهای روی کوهها شروع 
به ذوب شدن کرده و درست به دریاچه می‌ریزند. این طور مشود که پار ک 
تفریحی کوهنوردان کم کم مملو از آب شده‌و زیر آب 
می‌رود و به یک دریاچه کامل تبدیل می‌شود. به طوری 
که عمق آن در تابستان به حدا کثر خود می‌رسد و حدود 
آن رادر این هنگام. زیباترین حالت پارک و دریاچه 
۱ می‌دانند. این محل که در زمستان یک پار ک است. در 
تابستان چهره کاملاً متفاوتی به خود می گیرد و آب آن 
از بیرون به دلیل چمنها و گیاهانی که در بسترش وجود 
دارند سبز رنگ دیده می‌شود. از آنجا که این آب از 


دوب شدن بخها ایجاد شده کاملاً شفاف بوده و به راحتی کف دریاچه دیده می‌شود. 
دمای آب بسیار پایین بوده‌و بین ۴ تا ۸درجه سانتی گراد متغیر است. غواصی در 
زمان اوج عمق دریاجه در این مکان رایج است و ماه جولای بیشترین تعداد افراد از 
آن بازدید می کنند. در تصاویر می توانید نیمکتها و زمینهای پار ک راببینید که تاچه 
حد به زیر آب رفته‌اند. بعد از ماه جولای کم کم سطح آب پایین می آید و دریاچه به 
اندازه اصلی خود بر می‌گردد و دوباره پارک میزبان کوهنوردان خواهد بود. 


۳۵ 


یک‌هفته‌حادثه | f‏ کرب مکی 


جوانی که برای جلب موافقت خانواده د ختر مور دعلاقه اش بر ای ازدواج» 
خود را پلیس معرفی و سر چهار راه‌ها حاضر شده بود. دستگیر شد. 
چندی پیش جوان ۲۶ ساله‌ای به نام آرش که لباس پلیس به تن 
داشت و در تقاطع پل معلم مشهد از رانندگان خودروهای سواری 
اخاذی می کرد. دستگیر شد. 

او در بازجویی گفت؛ از چندی پیش خاطر خواه دختری شده بودم 
و تصمیم گرفتم به خواستگارش بروم اما خانواده‌اش می گفتند داماد 
آینده‌مان باید کار و کسب آبرومندانه‌ای داشته باشد. من ابتدا به 
خاطرآن که نظر موافق آنها را جلب کنم تصمیم گرفتم لباس پلیس 
بپوشم و یک مهر و برگه‌هایی شبیه قبض جریمه نیز تهیه کردم و 
با معرفی خود به عنوان مأمور در خیابان‌هایی که مسیر تردد پدر 
و دختر موردعلاقه‌ام بود حضور می‌یافتم تا وی مرا ببیند و به این 
شکل نظرش را برای ازدواج جلب کنم. اما بعدها به دزدی وسوسه 
شدم و 

رئیس‌پلیس مشهد در این باره گفت: تیم گشت کلانتری در پی 
دریافت گزارش‌هایی مبنی بر آن که جوانی با معرفی خود به عنوان 
مأمور از آنها اخاذی می‌کند وارد عمل شدند و وی را هنگام دریافت 
جریمه نقدی از راننده‌ای دستگیر و در بازرسی از وی یک مهر. گوشی 
تلفن بی‌سیم. قبض‌های جعلی جریمه و ٩‏ هزار تومان پول که از 
طعمه‌هایش اخاذی کرده بود کشف کردند. 


رمالی با کمک اجنه 
زن رمالی که به بهانه شکستن طلسم اجنه از اعضای خانواده‌ای ۰ ۶۰ 
میلیون تومان پول و یک کیلو گرم طلا کلاهبرداری کرده پود دسستگیر 
سد. 
چندی پیش مرد میانسالی با مراجعه به پلیس آگاهی اصفهان با طرح 
شکایتی راز این کلاهبرداری بزرگ را فاش کرد. او به کارآگاهان 
گفت؛ چندی قبل با زنی آشنا شدیم که مدعی بود می‌تواند مشکلات 
دیگران را از طریق رمالی حل کند و چون خانواده ما با مشکل بزرگی 
مواجه بودند و هر هفته شاهد بدبیاری و مرگ اقوام نزدیک بودیم. 
به ناچار چند بار با وی در خانه‌مان قرار گذاشتیم و به بهانه رفع 
مشکلات در چند مرحله ۶۰۰ میلیون تومان از ما گرفت. تا این که 
یک روز زن رمال هراسان به خانه ما آمد و گفت؛ اعضای خانواده‌ات 
از سوی اجنه طلسم شده‌اند و اگر این طلسم را ظرف چند روز آینده 
باز نکنم به زودی دو تا از بچه‌هایت خواهند مرد. من که به طور کامل 
فریب حرف‌های این زن را خورده بودم دچار وحشت شده و به دنبال 
راهی برای باز شدن طلسم بودم که این زن مدعی شد اجنه طلاهای 
مارا طلسم کرده و برای این که بچه‌هايم اسیبی نبینند بايد همه 
طلاهای خود را به وی بدهیم تا بتواند طلسم را از روی ان باز کند. 
من نیز همه طلاهایم را که در خانه داشتم و حدود یک کیلوگرم بود 
به او دادم و پس از آن زن رمال به طور ناگهانی ناپدید شد. 
پس از طرح این شکایت مأموران تحقیقات را برای دستگیری زن 
رمال آغاز کرده و ردپای وی را در جند منطقه از شهر پیدا کردند با 
زیر نظر گرفتن محل‌های تردد این زن. کارآگاهان موفق شدند وی 
را در یکی از مخفیگاه‌هايش شناسایی و دستگیر کنند. زن ۵۶ ساله با 
انتقال به اداره آگاهی در باز جویی‌ها به جرم خود اعتراف کرد. 


۳۶ 


روباه به دام افتاد 
مردی که با ترفند عجیب و از خطای دید طعمه‌هایش بر ای اجرای نقشه‌های 
فریبکارانه‌اش استفاده می کر د. به دام افتاد. 
مرد مالباخته‌ای که هنوز باور نداشت فریب 
خورده است به پلیس گفت؛ سال گذشته از طریق 
آگهی روزنامه به خرید یک پراید از مردی به نام 
«جهانگیر» اقدام کردم و پس از گذشت چند ماه 
وی به همراه زن و بچه‌اش به خانه ما امدند و به 
بهانه بازپس گرفتن خودرو و با ترفندی خاص اقدام 
به کلاهبرداری و گرفتن پراید از من کرد. بنابراین 
وی چکی به مبلغ ۵ میلیون تومان به من داد و به 
بهانه این که مادرش در بیمارستان بستری است بلافاصله پراید را از من 
گرفت و رفت و پس از رفتن جهانگیر زمانی که چک را خوب نگاه کردم 
متوجه شدم که آن چک ۵ میلیون ریال است. همزمان با بررسی‌های پلیس 
برای ردیابی جهانگیر پلیس پی برد که با همین شگرد مردی در خرید 
و فروش‌های نیمه کار خودروهای دیگر را نیز تصاحب کرده و با انتشار 
آگهی فروش خودرو در روزنامه‌ها اقدام به فروش مجدد می کند. 
بنابراین کارآگاهان که خود را در برابر یک مجرم حرفه‌ای و خونسرد 
می‌دیدند به بررسی باتک اطلاعاتی پلیس پرداختند و جهانگیر ۳٩‏ ساله 
را که یک کلاهبردار قدیمی بود و در سال 9۸۵ ٩‏ نیز روانه زندان شده 
بود شناسایی کردند. 
با شناسایی این مرد کلاهبردار. کارآگاهان با ردیابی شبانه‌روزی موفق 
شدند او را در مهرشهر کرج دستگیر کنند. جهانگیر وقتی در برابر 
طعمه‌هایش ایستاد و از سوی انان شناسایی شد به کلاهبرداری چندین 
مورد خرید و فروش پراید اعتراف کرد. 
بنا به این گزارش؛ کسانی که با همین روش در دام جهانگیر افتاده‌اند 
می‌توانند به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند. 


قبل از فولنامه بخوانید 
اعفان اورک مب رداوی در کرج که اکل ق نامه زت ماق 
آپار تمانی رابه فر وش می رساندند با به جیب زدن ۴میلیارد تومان قصد خروج 
از کشور راداشتند که دستگیر شدند. 
چندی پیش عده‌ای از شهروندان کرج شکایت کرده بودند که شخصی از 
هر کدامشان مبلغ ۵۵ میلیون تومان بابت یک واحد آپارتمان به صورت 
قولنامه‌ای دریافت کرده و بعد معلوم شده که همه اسناد آپارتمان‌ها قلابی 
است و حال این مرد با ۴ میلیارد تومان پول متواری شده است. پلیس آ گاهی 
ضمن تحقیق دریافت که این مرد فراری پس از جلب اعتماد مردم در 
حیدرآباد کرج اقدام به فعالیت خرید و فروش ملک می کرد و با همدستی 
سه تن دیگر به نام‌های بهزاد. محمد و رضا و با استفاده از قولنامه‌های 
جعلی یک دستگاه آپارتمان را به چندین نفر فروخته است. همچنین روشن 
شد وی با همدستی افرادش املاکی را که برای اجاره به آنها معرفی می‌شد 
با صدور قولنامه جعلی به اشخاص دیگر می‌فروخته است. کار گاهان در 
ادامه تحقیقات دریافتند که تعداد آپارتمان‌های فروخته شده با اسناد جعلی 
زیاد شده و همچنان هر روز بر تعداد شاکیانی که به کلانتری‌ها و اداره 
آگاهی کرج مراجعه می کر دند افزوده می‌شد. 
بنابراین در یک عملیات غافلگیرانه اعضای این باند را دستگیر کردند و 
هم‌اکنون پرونده این باند با ۲۰۰ شاکی و ۴ میلیارد تومان کلاهبرداری به 
دستگاه قضایی ارجاع شده است. 


r 
۳۵-۳۳۴ e لاا کی‎ 


انار رامی‌توان میوه زند گی نامید. بسیاری از عناصر وویتامین‌هایی که بدن 
برای یک زند گی سالم نیاز دارد در انار یافت می‌شود اما حالا فقط ۱۰فایده 
اصلی خوردن انار ونقش آن در زند گی سالم را به شما ارائه می کنیم: 

انار دارای ۱۵ اسید آمینه است که ۶نوع ازاین اسیدهادر هیچ میوه 
دیگری به جز انار یافت نمی‌شود. این خاصیت برای گیاه خوران بسیار مناسب 
است» زیرا آن ۶ اسید آمینه غیر از انار فقط در گوشت وجود دارند. 

۴. انار قلب را سالم نگه می‌دارد و درصد ابتلا به حمله قلبی و سکته مغزی 
را کاهش می دهد. این خاصیت به‌اين دلیل است که انار عر وق وشریان‌های 
خونی راانعطاف پذیر نگه داشته و از سفت شدن آن جلو گیری کرده‌وبدین 
ترتیب گردش خون به راحتی صورت می گیر د. 

۳.انارسرشاراز آنتی ا کسیدان است که از سر طان پیشگیری می کند. 
همچنین می تواند از بر گشتن سر طان پر وستات در مردان و از پخش شدن 
سرطان در بدن آنها جلوگیری کند. 

ان ار سطح کلستر ول در بدن راتحت کنترل‌نگه‌می‌دارد ومانع از 
اکسیداسیون کلسترول و گرفتگی احتمالی عروق خونی می‌شود. 

۵انار میوه‌مناسب برای رژیم غذایی و کاهش وزن است. کم کالری 
است وبسیاری از ویتامین‌های مور د نیاز بدن راتامین می کند و آن‌راسالم 
نگه می‌دارد. این میوه غنی از ویتامین ۸۵ 8و ٣‏ است که به سوخت و ساز بدن 

۶اين میوه می تواند شب کوری شمارا در مان کند.انار باعث تحر یک و 
تولید ارغوان بینایی در چشم شما می‌شود و دید شما را بهبود می‌بخشد. 

۷.اين میوه‌حتی از چای‌سبز نیز بیشتر آنتی | کسیدان دار د وبرای پیشگیری 
ازسرطان‌بسیارموثر است.درواقع. آب انار حاوی سه برابر بیشتر آنتی 
| کسیدان‌های موجود در همان مقدار جای سبز است. 

نار همچنین در جلوگیری از سرطان سینه وریه مفید است.تحقیقات 
نشان‌داده‌است که آب این میوه‌قادر به کشتن سلول‌های سر طانی وبهبود 
سلامت سلول‌های طبیعی در سینه و ریه است. 

آب‌انار به سالم نگه داشتن دندان‌هانیز کمک می کند. این میوه به 
عنوان‌ یک جرم زدای طبیعی عمل می کند و باعث تقویت بافت‌های مخاطی 
در دهان می‌شود. 


.انار باعث سم زدایی در بدن نیز می‌شود. آب انار تازه به تمیز کردن 
خون از سموم کمک می کند. همچنین باعث افزايش اشتها شد هو هضم غذا 


۱ لیات ای 


مهو 


ا 3 میوه‌ه ارانباید دست کم گرفت.اگر ب اور نمی کنید, به 
یروس اطلاعات تغذ ی ه‌ای بر خی میوه‌ها که در پاییز وزمستان 


۳۳ - 


بهتراست به جای اینکه خود تان راباخوردن مولتی 
ویتامین‌های صنعتی و تقویت کنند ه‌های شیمیایی تقویت 
کنی‌د.سراغ میوه‌هابروید که همه ن_وع ویتامین واملاح 
معدنی مورد نیاز بدن‌تان را داراست؛ خواص درمانی 


بیشتر در دسترس هستند. نگاهی بیندازید و خودتان را 
ضد ویروس کنید! 


سیب:ترش وشیرین.سبزوزردوقرمز؛هر کدامش عطر و 
بویی‌داردوالبته که مصرف روزانه یک عدد سیب بیماری رااز شما 
دور می کند.این‌میوه‌سر شاراز پروتئین, کلیسم.فسفر, آهن وانواع 
ویتامین‌های 8۳. 8۲ ۱ ,۸وویتامین ٣‏ است. برای خور دن سیب بهتر است 
بی خیال پوست کندنش شوید که بیشتر ویتامین‌های آن رابا پوستش دور خواهید 
ریخت!اگر شب‌هایک عدد سیب میل کنید. نه تنهاغذایتان بهتر وراحت تر هضم 
می شود. بلکه خواب شبانه بسیار ارامی راهم تجربه خواهید کرد. 

کیوی: کیوی‌سرشار از ویتامین -)است.مقدار پتاسیم آن از نظر 
وزنی تاحدی کمتر از موز است. همچنین دارای ویتامین‌های ۸ ۲ 
کلسیم. آهن و اسید فولیک است. کیوی دارای مقدار زیادی آنزیم 
حل کننده پتاسیم به نام پاپایین است که از نظر تجاری برای نر م 
کر دن گوشت هم مفید است:بتابراین اگر غذایی پر گوشت وسنگین میل کردید. 
می‌توانید با خوردن یک عدد کیوی.هضم آن رابرای‌معده اسان‌تر کنیدایادتان 
باشد کیوی مقدار زیادی|گزالات دارد که این ماده‌باعث تشکیل سنگ در کلیه 
و کیسه صفرامی شود. بنابراین | گر مستعد سنگ کلیه وسنگ صفر اهستید,بهتر 
است چ قان رازوی خواص این ميو پیتدین| 

نارنگی:این میوه‌به دلیل ویتامین ۸فراوانی که دارد.برای 
پیشگیری‌از سرطان مفید است.البته نارنگی برای افر اد چاق و 
همچنین برای کسانی که ترس از چاق شدن دارند. دوست خوبی 
است. همچنین در مواقع سر ماخوردگی نباید ازاین میوه غافل شد که 


منبع غنی وبتامین )است و برای کاهش تب می‌تواند مفید باشد. 


پرتقال:برای استفاده بیش تر از مواد غذایی پر تقال بهتر است که 
پوست زردرنگش رابگیرید وبا پوست سفید وپره‌های داخلش آن را 
بخورید چون مواد معد نی زیادی در پوست سفید آن وجود دارد که اثر 
اسید موجود در پر تقال راخنثی‌می کند. پر تقال گرچه اسیدی است ولی 
خاصیت قلیایی به بدن می دهد و برای کسانی که گوشت زیاد مصرف می کنند و 
بدنشان اسیدی شده.مفید است. از پر تقال برای کم کر دن وزن می‌توانید استفاده 
کنید. طر ز استفاده به این صورت است که یک عدد یر تقال و ۲ عدد لیموترش را 
پوست کنده‌وبه قطعات کوچک تقسیم کنید بعد آن‌راداخل دیگی ریخته وبه 
آن تیم لیتر آب اضافه کنید وبه مدت ۰ ۱ دقیقه بجوشانید. سپس ۳قاشق عسل 
به ان اضافه کر دهو مجددابه مدت ۵دقیقه بجوشانید و ان راصاف کنید. از این 
شربت ۲ فنجان در روز بنوشید تاوزن شما به عدد دلخواه بر سد. 

خرمالو:متاسفانه این روزها به دلیل تغییر سبک زند گی افراد 
وعادات ناسالم غذایی.انواع بیماری‌ها افزایش یافته است. افراد 
به دلیل کم تحر کی افراط در مصرف گوشت‌های فر آوری شده و 
نخوردن میوه‌ها و سبزیجات دچار بیماری‌های کلیوی. کبدی وحتی 
تقرس می‌شوند.اگر خدای نا کرده‌شسما هم در میان این بیمساران قرار دارید. 
خوردن خر مالو رافراموش نکنید. البته خر مالو حاوی مقدار زیادی پکتین (یکی 
از فیبرهای محلول در آب) هم هست که باعث کاهش چربی خون می شود. پس 
خوردن این میوه پر خاصیت رافراموش نکنید. 

موز:می‌دانیم که موز یکی از قدیمی‌ترین گیاهان کشت شده‌در 
دنیااسست؟!در واقع موز یک گیاه‌شبه درخت است که می‌تواند به 
| ارتفاع ٩‏ مترهم برسد.بامصرف یک موز متوسط ۱ ۱درصد نیاز 
کِ روزانه افراد بز ر گسال به پتاسیم تامین می‌شود. یک موز در روز 
به بهبود مشکلات عصبی و حتی فر آموشی سالمندان کمک کر ده و از یبوست 
پیشگیری می کند؛ البته یاد تان نر ود که به اندازه کافی آب بنوشید. 
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هد کت ر مز اصاری 


پرسش دوست و پاسخ آن 

دوست تاریخ‌خوان ومهربانم.غلام قارنگ 
پرسیدهاست:« کتیبه‌های شاپور ساسانی کجاست و 
چه تاریخی کشف شده‌اند؟ متن این کتیبه‌ها در باره 
چه موضوعی است و امروز کجا هستند؟» 

شاید منظور شمااز شاپور همان شاپور ذوالاکتاف 
است که شاپور بزر گ و شاپور دوم نیز نامیده‌می‌شود. 
بشقابی در موزه آرمیتاژ روسیه هست که شاپور دوم 
راد ر حال شکار آهوف انم دهد وتاج و لباسشن 
با جزئیات دیده‌می‌شسود. از اوسکه‌هایی باقی مانده 
که افزون بر رخسارش, نقشی نیز از آتشکده‌های 
ساسانی بر آن دیده می‌شود. در تاق‌بستان کر مانشاه 
نقشی بر سنگ هست که شاپور دوم و شاپور سوم را 
نشان می‌دهد. بشقاب نقره‌ای بسیار زیبایی هست 
که شاپور بز رگ را در حال شکار شیر نشان می‌دهد. 
بشقاب نقره‌ای دیگری نیز هست که او را درحال 
شکار گراز نشان می‌دهد. هر دو در موزه فری گالری 
آمریکا زند گی می کنند. از شاپور بز رگ و شاپور سوم 
دو سنگ‌نوشته در تاقبستان هست که تر جمه‌اش 
چنین است:«این تندیسی است از خدایگان. 
مزداپرست.شاپور. شاهان‌شاه‌ایران وانیران که فزه 
ایزدی دارد...» وخودش وپدر و نیایش رادر آن 
معرفی کرده‌است. در بیشاپور نقش بر جسته مهمی 
هست که شاپور بز رگ واطرافیانش رانشان می‌دهد. 
همچنین است مجسمه‌های بسیار دیگری که باشد 
برای فرصتی دیگر...اگر دوست دارید برخی از آنها 
رااز نزدیک ببینید. به کرمانشاه بروید واز تاق‌بستان 
دیدن کنید. آنجادیدنی‌های زیادی‌دارد.بیستون 
نیز همان نزدیکی‌هاست. تاریخ رمز گشایی کتیبه‌ها 
به روزگار قاجار برمی گردد که باستانشناسانی مانند 
مادام دیو و لافوای فرانسوی به ایران آمدند. این 
قرةالعین زده که شاعر پود و یکی از غزل‌هایش را 
شجریان خوانده:«گر به تو افتدم نظر چهره به چهره 
روبه‌رو//شرح دهم غم تو رانکته به نکته موبه‌مو» 
او نخستین زنی بود که شاید به تشویق مادام لافوان 
کشف حجاب کرد و شاه قاجار دستور داداورا در 
چاهی انداختند وشمع آجینش کردند. شاید هم علت 
شمع آجین کردن اواین بود که پیرو باب بود و مسلک 
او راترویج می کرد. 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که فیلدای قبرسی نتوانست ثابت کند ایساک 
گناهکار است ناچار عبد یشوع که برادر ایساک بود.به جاسوسی محکوم شد.بار 
دیگربرای‌ایران موضوع ار منستان پیش آمد ومانوئل پس از کود تای‌نظامی.از 
اردشیر دوم خواست از ارمنستان هزار سر بازی را که اردشیر برای حمایت اوبه 
ارمنستان فر ستاده بود. بکشد. کشت وبین ایران و ارمنستان جنگی بی نتیجه ر وی 
داد وپس از مرگ مانوئل,این‌جنگ تمام شد.بزرگان ایرانی به رد شیر دوم خرده 


مصطفی گلیاری 


بادشاهی بهر ام چهار م 


آن کنیز کت را بیاور ید! 

حمزه اصفهانی از مور خان اسلامی در باره بهرام 
چهارم چنین‌نوشته:«بهر ام بن شاپور ملقب به کرمانشاه 
درشت خوی وخود پسند بود.در همه روز گارسلطنتش 
نامه‌ای نخواند وبه شکایتی نیر داخت. چون بمرد. 
نامه‌هایی یافتند که از ولایات رسیده‌بود و همچنان با 
مهر. آنها رانگشاده بود.» 

گر دیزی گفته اسست:«همیشه به‌سماع وشراب 
مشغول بودی و اندر کار زن‌ان مولع (حریص) بود و 
دوست داشتی صحبت کردن با زنان و اخر به دست 
زنان هلاک شد.» 

از مورخان معاصر. کریستین‌سن گفته است: 
«شاپورسوم‌ووهرام(بهرام)از پادشاهان ضعیف النفس 
بودند.» از بهرام چهارم‌مهری به دست مارسیده 
که نشان می دهد پسر شاپور سوم بوده. می گویند 
کرمانشاه رابه فرمان او ساختند ونامش کامبادن بود. 
برخی نیز گفتهاند کر مانشاه رابهرام اول ساخته. 

تقریباً یشتر مورخان اسلامی و همه مورخان 
معاصر او راپادشاهی خوشگذران معرفی کر ده‌اند اما 
به دلیل تندخویی و خشمی که در وجودش بود هنگام 
جنگی دن, تغییر ماهیت می‌داد و چنان می‌جنگید که 
گویی هیچ با کی از دشمن‌ندارد.به وقتش درباره‌رزم‌های 
این مرد بزمی بیشتر خواهم گفت.اکنون به بزم‌هایش 
می‌پردازم زیر اهنوز در آغاز پادشاهی بهرام چهارم 
هستیم.همان گونه که حمزه اصفهانی و دیگران گفته‌اند. 
بهرام چهارم چیزی را از عود و رود و سرود و درودی 
به کنیزی جام گستر و نرم‌دست. خوش تر نمی‌دانست. 
او فرموده‌بود به همه خانه‌هابروند و کنيزک برایش 
بیورند. کنيزک, تغییر یافته گنیشک است به معنی 
دختر کوچک که آن نیز تغییر یافته کناچه است که 
به معنی دختر ک است.«ک» در این کلمه.بیان کننده 
نازنین بودن است نه تصغیر و تحقیر. کاوشگر ان بهرام 
همه سومی‌رفتند و برایش کنیز ک می آوردند. بازریا 
بازور.حتی گاه خود شاه جامه ناشناس می‌پوشید و با 
کالسکه به کوی و برزن می‌رفت واگر کنیز کی نیکونهاد 
می دید می‌فر مود او رابیاورند. 

روزی که تابستان بود و کشاورزان گندم درو 
می کر دند.بهرام چهارم به روستایی رفت که امروز 
به آن‌می گوین د چیا گنوژ(تپه سوزنی). کنیز کی به 
چش مش نیکونهاد آمد وفر مود بروند وبیاورندش. 


تاریخ تارا 


گرفتند که پادشاهی ناشایست است واو رابر کنار کر دند. پس از او شاپور سوم به 
تخت نشست.او دختری رابه نام خواهر خودش به خسرو پاد شاه ار منستان داد. 
مردی به نام گودرزاین دختر رادوست داشت و کینه شاپور سوم رابه دل گرفت و 
خیمه‌شاه رابر سرش خراب کرد واو را کشت.بهرام چهارم پادشاه‌بعدی‌ساسانیان 
است که گفتم مردی تندخوی بود و به کار مردم توجه نمی کرد. حالا دنباله تاریخ 
تاراج را بخوانید تا ببینید چراعظمت جهانی ساسانیان به زوال گرایید. 


آن دختر که فرائی نام داشت. بانگ برداشت و 
نامزدش.هام وت رابه‌یاری خواست.هاموت داس 
برداشت و به یاری آمد و دو تن از مزدوران شاه را 
ندانست و به اردویش باز گشت و صد تن از جنگجویان 
ژبده‌اش را گسیل کرد تاهاموت وفراثی رابیاورند. آنها 
به چیاگنوژ رفتند وپس از کشتن چند روستایی و آتش 
زدن چند کلبه. فراثی وهاموت رااسیر کردند. فراثی 
اسب بستند و به سوی‌ار دو گاه‌شاهر فتند. بر ادرهاموت 
و همان نزدیکی‌هاست. از ماجرا باخبر شد و با اسب به 
آنها نزدیک شد و تاخت گرفت و طناب‌هاموت را پاره 

بهرام چهارم فر مود باید بروند وهاموت رابیاورند. 
هنگامی که فر مان شاه‌انجام شد وفراثی آراسته راپیش 
او | وردند. از دیدن فراثی بسی خشنود شد و به سویش 
رفت اماپیش از آن که بر اودست بگشاید. تیری 
سفیری کشید و در گلوی فرانی نشست. سپس تیری 
دیگر آمد وبازوی‌شاه‌راخراشاند. آن تیرانداز.هاموت 
بود که آمده‌بود نگذارددست بهرام چهارم به نامزدش 
نیزه‌ای گرفت وبا اسب تاخت اما نتوانست پیش بیاید 
و محافظان شاه چندان به او تیر زدند که مانند جوجه 
تیغی خونالود بز ر گی به خاک افتاد.از آن روز بهرام 
به همین بسنده کرد که کاوشگر انش بر وند و برایش 
کنیز ک بیاورند. 

غلتک‌های آتشین 

یادتان‌هست که گفتم در رو زگاراردشیر دوم و 
تئودوسیوس که امپراتور روم بود ارمنستان بین‌ایران 
وروم تقسیم شد. در روز گار بهرام چهارم. خسرو 
پسر ورز تد. که از طرف ایران سپهسالار وفرمانروای 
ارمنستان بود به بخش دوم ارمنستان تاخت وبه‌یاری 
سرپیچید. هنگامی که خبر سرپیچی خسرو را به بهرام 
دادند. در بزم بود و فرمود برای خسر و نامه‌ای نوشتند 
واو رااز سرپیچی بر حذر داشتند. بهرام او رااندرز داده 
بود که دنیادوروزی‌بیش‌نیست وخوش است که با 


بزم سپری شود نه با رزم. 

خسرودرپاسخ‌بهرام چهارم‌نوشت:«بزم نیکوست 
ومن نیز آن راخوش دارم بزم‌های نیکو سزاوار مردان 
جنگی است اماتو چنان در بزم فروشده‌ای که اگر 
بخواهم. می‌توانم تاج شاهنشاهی رابر سرت بشکنم 
امااکنون به همین بسنده می کنم که هر دو بخش 
ارمنستان رایکی کنم وبه جای توب اامپراتور روم 
دوست سوم.» 

بهرام چهارم از این پاسخ به جوش آمد و فرمود 
سپاهی آراستند وبه‌ارمنستان تاخت.سرداران و 
سربازان ایرانی گمان می کر دند در این جنگ شکست 
خواهند خورد به‌ویژه که خسرو با خود سپاهی مجهز 
آورده بود و چمد ژیون رومی نیز پیشقر اول خود کرده 
بود. بهرام چهارم تجهیزات چندانی باخود نیاورده‌بود. 
بااین که تابستان بود ومشکلی برای | وردن ارابه‌های 
داس‌دار نداشت.بر ای‌نخستین‌بار در تاریخ جنگ‌های 
ایران. هیچ ارابه‌ای نیاورده بود. او اردو گاهش رایایین 
تیه‌ای بز رگ وپُردامنه برپا کرد و گروهی پنج‌هزار 
نفری رابالای تپه گماشت و به آنان فر مود غلتک‌های 
بزرگی از کاه‌وعلف خشک فراهم کنند و آنهاراباروغن 
زمین(نفت) بیالایند و آماده نگه‌دارند. 

در اردوگاه یایین تبه یانزده‌هزار پیاده با اسلحه 
سبک مستقر شده بود ند. بهرام اردو گاه دیگری نیز 
بر پا کرد که پشت همان تپه بود. خسر و که می‌پنداشت 
بهرام چهارم مرد بزم است واز رزم چیزی نمی‌داند. 
بسی جسور شده بود و چون بامداد شد.فر مان حمله 
دادوباتمام سر بازانش تاختن گرفت.بهرام فر مان داده 
بود چون دشمن حمله را آغاز کر د.سربازانش بگریزند 
وشتابان از تپه بالا بروند. همین که خسر و عقب‌نشینی 
ایرانیان‌رادید.فرمان تعقیب داد.س بازان‌ایرانی 
سبک بودند و توانستند باسرعت از تیه بالابروند. 
هنگامی که آنها به قله تپه رسیدند. مأموران آتشبار. 
غلتک‌هارا آتش زدند و به پایین تپه غلتاندند. تعداد 
غلتک‌های آتشین بسیار زیاد بود و باوزن سنگینی که 
داشتند. سربازان خسرو و لژیون‌های رومی را درهم 
می کوبیدند وبه اتش می کشیدند. پس از فروانداختن 
آخرین غلتک, به رام فرمان حمله داد وسربازان 
ارمنستان رااز دم تیغ گذراندند و خسرورادستگیر و 
به دستور بهرام در قلعه فراموشی زندانی کردند. 

پس ازاین جنگ برادر بهرام چهارم که وهرام 
شاپور نامیده می‌شد. به پادشاهی ارمنستان رسید. در 
تاریخ ارمنستان, نام او را ورام شاپوه ثبت کرده‌اند. 
از پادشاهی او چیز زیادی نمی‌دانیم.بعدها خسرواز 
زندان آزاد شد واز ۱۲۱۴ ۱۶ ۲میلادی بر ارمنستان 
حکومت کرد. 

حمله هون‌ها 

جنگ دیگر بهرام چهارم باقبایل نیمه‌وحشی هون 
بود که‌درسال ۳۹۵به‌ایر ان تاختند. آنهانیزشنیده 
بودند شاه‌ایران مردی خوشگذران است و شجاعتی 
برای‌جنگیدن ندارد بنابر این تصمیم گرفتند به ایران 
بتازند و تیسفون را که سرشار از ثروت بود. بگیرند 
دیار خود باز گر دند. آنهااهل کشور گشایی و 


کشورداری نبودند. سپاه‌هون از مردانی جنگ آزموده 
وخونخوار تشکیل شده‌بود. آنهابه شمشیرهای‌سنگین 
و گرز و کمند و کمان مسلح بودند. 

به بهر ام چهارم خبر داد ند که هون‌هادارند می آیند. 
فر مود بگذارید بیایند. به تیسفون که نزدیک شدند. 
پاسخی‌شایسته‌به آ نان‌خواهیم‌داد.سپهسالارهای‌ایران 
بسی نگران بودند که اگر هون‌ها از بین‌النهرین بگذرند. 
تیسفون رابه آسانی خواهند گر فت.هون‌هادر جنگاوری 
و خونخواری شهر تی داشتند و در جنگ‌های خود از این 
موضوع سود می بر دند ودل دشمن را خالی می کردند. 
بهرام می‌دانست اگر تانزدیکی‌های تیسفون به مقابله 
آنهانر ود.به‌هوای تسخیر تیسفون‌با کشورهایی مانند 
شام که مستعمره ایران بودند. کاری نخواهند داشت. 
پیش‌بینی او درست بود و هون‌ها بی آن که خرابی به بار 
بیاورند. به تیسفون نزدیک شدند. 

بهرام باز هم تجهیزات زیادی با خودش به کارزار 
نی‌اورد.اومقدار زیادی‌فیل وشتر فراهم کرده‌بود 
ودرانتظار ورود هون‌ها بود. آنها نزدیک غروب از 
راه‌ررسیدند و در فاصله‌ای مناسب ار دو زدند.پاسی 
پیش از بر آمدن روز بهرام فر مود در آتشدان‌های 
بزرگی که به پشت فیل‌هاو شترها بسته بودند. آتش 
افروختند. جانوران که‌از آتش می‌ترسند. رم کردند و 
یک‌راست به سوی‌اردو گاه‌هون‌ها تاختند.اسب‌های 
هون‌هاهر اس ان‌شدند وریسمان گسیختند وهرج و 
مرجی شد آن سرش ناپیدا.هون‌ها زیر دست وپای 
اسب‌هاوفیل‌هاو شترهاله می‌شدند وراه گریزی 
نداشتند. بزودی روز از راه‌رسید و سواران بهرام دنبال 
باز ماند گان واقعه دیشب رفتند وهر کس را که دیدند. 
کشتند. گیان.پادشاه‌هون‌هادستگیر شد وبهرام فر مود 
گوش‌ها و دماغش را بریدند و رهایش کردند. 

مرک بهرام چهارم و میریام تبری 

برخی از مور خان قدیم گفته‌اند روزی سرداران 
بهرام چهارم بر او شوریدند و زخمی به او زدند وپس از 
چند روز بر اثر همان زخم کشته شد. در این باره کسی 
توضیح بیشتری نداده است. مورخان اسلامی از جمله 
حمزه اصفهانی معتقد ند زنان او را کشتند. دو روایت 
نیزنقل کرده‌اند که هر دواز دوراه‌جداگانه بهم رگ 
بهرام چهارم ختم می‌شوند. خلاصه‌ای از هر دورابرای 

گفته بودم که بهرام چهارم اشتیاق زیادی به 
دیدارزنان‌داشت.اودرشهرهاور وستاهای اطراف 
تاق‌بستان‌نیکارهای بزرگ و کوچکی داشت و تقریباً 
بیشتر دورانی را که پادشاه‌ایر ان بود.با زنانش سپری 
کرد.دریازدهمین سال سلطنتش مادری ودختری 
نوجوان از طبر ستان برای شکایت آمده بودند. بهرام 
هرگز کسی رابرای شنید ن شکواییه نمی پذیرفت و 
آن مادرودختر ناچار شدند مدتی نزدیک بار گاه 
شاه‌بمانند تابتوانند اوراببینند.روزی که شاه‌از کاخ 
بیرون آمد وباملازمانش به سوی‌نیکاری رفت که 
درنیم فرسنگی آنجابود. آن مادر ودختر که خود 
راپشت بوته‌هاینهان کرده‌بودن د.بیرون امدندو 
فریاد دادخواهی کشیدند. دژخیمان شتافتند تا آن 
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دوراگردن بزنند اما بهرام چهارم فر مان داددست 
نگه‌دارن د. این کار از او بعید بود ولی انگار این بار فرق 
داشت وسرنوشت آمده‌بود تا برایش تصمیمی بگیرد. 
شاه به مادر ودختر نگاه کرد وفر مود پیش بیایند. چون 
آن دونزدیک شدند. از دختر پر سید نامت چیست و 
از کجا آمده‌ای؟ 

دختر گفت:نامم میریام است. از طبرستان آمده‌ایم 


تاداد بخواهیم. کار گزار توپدرم رابه زندان انداخته 
وخواهر بزر گم را که نامزد دارد.به زور با خود بر دهو 
نامزدش را گردن زده... شاه به یکی از افرادش فر مود 
کار گزار طبری را گردن بزنند و حق این مادر و دختر را 
به آنها بدهند. این مادر به طبر ستان باز گردد و میریام 
بام بای‌میزیام مر سید جر امن بابد با اناي ؟ 
بهرام پاسخی نداد وبه اسبش مهمیز زد.ملازمانش 
نیز راه‌افتادند و چند سر باز ماندند تاافرمان شاه را اجرا 
کنند.میریام ومادرش گریه‌ها کر دند ولی‌سودی نکر د. 
مادرش رابا نامه‌ ای به طبر ستان فر ستاد ند و میریام را 
در کجاوه‌ای نشاندند و دنبال شاه راه‌افتادند. هنگامی 
که شاه‌به مقصد رسید.فر مود میریام رابیاورند. 
همین که میریام آمد. به نگاه شاه خیره‌شد و گفت:ما 
آمده بودیم به تو پناه بیاوریم اما دانستم بیهوده امدیم 
واز توباید به غول بیابانی پناه برد. بهرام به دژخیم اشاره 
کرد آرام‌باشد سپس به میریام گفت:شنیده‌بودم 
طبری‌ها گستاخند اما توخود گستاخ هستی. نمی دانم 
چرافرمان نمی‌دهم پوست تو رابا تیغی کند بکنند. تو 
از ای نک کنیزک منی. زبانت رادر دهانت پنهان کن 
تانفر مایم آن راازپشت گر دنت بیرون بکشند... این 
میریام طبری را به گرمابه ببرید و بیارایید! 

چون هي شندرنگهبا ناه مادرمیریام رای ند که 
اطراف نیکار می گشت.اور اهنگامی پیش شاه بر دند که 
میریام رانیز آورده‌بودند. شاه‌از مادر میریام پرسید: 
اینجاچه‌می کنی؟ فرموده‌بودم تورابه طبرستان 
ببرن دامادر میریام گفت: گریختم. نامه گردن زدن 
کار گزار طبر ستان رابه کسی دادم که بتازد و زود ان 
راببرد تافر مان شاه‌بر زمین نماند. خودم نیز آمدم تا 
جانم رابگیری ودخترم رارها کنی...اين را گفت وپیش 
آمد وبازوی میر یام را گرفت وبه سوی شاه بر د و گفت: 
این هنوز کود ک است.بگذار بروداشاه‌از تخت فرود 
آمد و در رخسار میریام خیره شد و گفت: 

کود ک نیست!زنی کامل است که توانسته دل مرا 
ببرد. آیاهیچ می‌دانستی که تا کنون هیچ زنی نتوانسته 
دل‌بهراه شاه رآیبرد؟ اگرقوراخوراک مورچه‌ها 
نمی کنم.فقط به خاطر میر یام است.سخن کوتاه کن 
وبه طبرستان با زگرد وشادمان باش که دخترت 
فرمان_روای قلب پادشاه‌ایران وانیران است.مادر 
میریام دشنه شاه رااز کمرش کشید و در گلوی او فرو 
کرد.بهرام‌باناباوری‌نگاهش کرد وبه زانوافتاد. آن 
شب.سیزدهم اوت ٩‏ میلادی‌بود. از سر نوشت 
میریام ومادرش چیزی ننوشته‌اند. بی گمان ان دورابا 
رنجی جانکاه کشتند تا پندی شود برای دیگران. 

روایت دوم کشته شدن بهرام چهارم راهفته آینده 


برای شما خواهم نوشت. ادامه دارد 


موفټبت 


فز ذاشی از غاد 


۳" 


ی و ادتکار. بدشتکاو و بیان واصح عشق و محبت عمبق قلبی است 


8 آذتونی رای 


او یی دوجو و 
مشغول ناهار خوردن در کلاسشان در کوههای دابی در چين هستند.ا کثر پدرهاو 
مادرهای کود کان‌این شهر بر ای جستجوی کار به شهر های دیگر رفته‌اند واز آنجا 
که این مدرسه تنها دبستان موجود در شهر است. بچه‌ها باید برای رسیدن به موقع 
سر کلاس» ساعت ۵ صبح خانه راترک کنند. 


نز 

هزاران نفر بالباسهای یکدست 

سفید برای شر کت در این مسابقه دوی جالب و دیدنی در فلوریدا جمع شدند و به 

محض شروع مسابقه هزاران بسته پودر رنگی به آنها پر تاب شد تارسم مسابقه اجرا 

شود. حتی در میان مسیر نیز مردم با پودرهای رنگی از آنها استقبال می کنند! مسیر 

۵ کیلومتری مس‌ابقه از مناطق مختلف شهر می گذ رد واول شد ن اهمیت چندانی 

در آن ندارد وبیشتر به منظور ایجاد روحیه خوب در افراداست وهر کسی باهر 

8 ان ر کت کند. جهره‌شر کت کنند گانی که به آخر مسیر می‌رسند 
چیزی شبیه تصویر خواهد بود! 


یک لامپ قدیمی 
فیلمان را می‌بینید که 
درموزه‌الکترویولیس 
شهر مالهاوس در 
ال است. این لامپ 
به فروش می‌رسد وتا 
۳ دسامیر هر 
نوع لامپ فیلمانی از بازار جمع آوری خواهد شد. طبق قانون استفاده بهینه از انرژی: 
فروش وسایل پر مصرف در بازار غیر قانونی خواهد بود. 


۴۰ 


= جوم ۳2 Ev‏ 
یس رکه 


در مراسمی که در محله چیتوان 
از شهر کاتماندوبر گزار می‌شود. فیلهای مختلفی از شهر های گونا گون نپال برای 
رقابت باهم روبرومی شوند. این فیل نیز برای مسابقه زیباترین فیل تزیین شد هدر 
حال‌بررسی توسط داوران است.بعد از مسابقه زیبایی مسابقه دوو سپس مسابقه 


فوتبال بین فیلها اجرا خواهد شد تا برترین آنها انتخاب شود. 


مردم مکزیک در منطقه پیوبلا 
در مکزیکوسیتی جمع شدند تا با فرستادن ۱۶ هزار چراغ کاغذی به آسمان, بتوانند 
ر کورد بیشترین تعداد چراغهای شناور در هوارابشکنند. طبق گزارشات. تمامی این 
لامپها توسط افراد معلول ساخته شده و هد ف از این کار جمع آوری کمکهای مردمی 
برای حمایت از مردم فقیر شهر بوده است. 


مخصوص رستوران دریایی معروف شهر سیدنی را می‌بینید که بهترین غذاهای 
سیدنی در هفته کریسمس,شلوغتر ین روزهای خود را گذراندند. این رستوران هر 
ساله یک ماراتن ۶ ۲ساعته از ساعت ۵صبح بیست و سوم دسامبر تا ۵ بعد از ظهر 
روز کریسمس رانیز می گذراند. ماراتنی که رستوران به طور مداوم فعال و در حال 
آماده کردن حجم زیادی از غذا برای مشتریان بوده و به نوعی معیار سالیانه عملکرد 
و آمادگی رستوران محسوب می‌شود. 
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0 هٌ 
الاعات کک ساره O‏ 


ترازو 


امیر پرندک 


باغداران کرد کوی با مشکلات دست و پنجه 
نرم می کنند 
شهرستان کرد کوی از توابع استان گلستان یکی 
از شهررستان‌های توانمند در تولید انواع محصولات 
باغی است. متاس فانه بالا بودن هزینه عملیات باغی 
و قیمت پائین خرید میوه‌از باغداران و بدتر از همه 
نبود صنایع تبدیلی مشکلاتی است که باغداران این 
منطقه از ان در رنجند! 
حال که خوشبختانه وضعیت باردهی در منطقه 
رضایت بخش بوده و کار برداشت این میوه‌از اوایل آذر 
شروع و در حال انجام است. انتظار می‌رود مسوولان 
رای نی ا اعد اران سول اغات 2ود را 
مفت به دلالان ندهند. 
رضابی - باغدار 


چه ساده یک کشاورز نابود می‌شود! 

کشاورزی محور توسعه در کشور است ومسئولین 
بارها از حمایت از کشاورزی و کشاورزان داد سخن 
داده‌اند. ولی با تسف نه تنهااز کشاورزی حمایت 
نمی‌شود انگار قصد نابودی آن راهم دارند. اینجانب 
حفیظ الله اسکندری در سال جاری اقدام به کشت ۴ 
هکتار ذرت در روستای بایمان عریض تحت نظارت 
مدیریت جهاد کشاورزی رامهرمز کردم. موقع 
برداشت محصول تقاضای کمباین کردم. مدیریت 
جهاد کشاورزی رامهر مز اعلام کرد کمباین رابه 
نا ی eM‏ 
روی زمین ماند و به طور کلی از بین رفت و مبلغی 
بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال به من خسارت وارد شد. 
ایا این حمایت است؟ وزارت جهاد کشاورزی چه 
نقشی در حمایت از کشاورزان دارد؟ تا کی ما باید 
چوب سمهل‌انگاری‌های مسئوولان رابخوریم. این 
در حالی است که این کشت به توصیه مدیریت 
جهاد کشاورزی رامهرمز و نیاز دامداران منطقه 
صورت گرفت. ولی در این مدت کار شناسی از جهاد 
کشاورزی برای نظارت بر کاشت و داشت به روستا 
اعزام نشد. از وزارت جهاد کشاورزی. استاندار 
خوزستان و سازمان جهاد کشاورزی خوزستان 
عاجزانه درخواست رسید گی دارم. 

حفیظ الله اسکندری کشاورز روستای بایمان 


سهم مر دم از مطالعه جقدر است؟ 
کتاب گران‌است وافرادی که اهل مطالعه هستند. 
قدرت خرید کتاب رااز دست داده‌اند. شهریه 
کتابخانه‌های وابسته به شهر داری هم افزایش یافته 
و این موضوع تأثیر منفی بر فرهنگ مطالعه گذاشته 
می کنند واز طر فی شهریه‌ها راافزايش می‌دهند! 


۰ ۱ نات کی 


بالاخره مردم با این گرانی‌ه ای روزافزون چه باید 
بکنند؟ سهم مردم از مطالعه روزانه چقدر است؟ 
فاطمه فرخی پور- تهران 


نارضایتی مسافران از ازدحام در مترو 
کمبود واگن قطارهای مترو مسافران رابه ستوه 
اورده است. از مسوولان شر کت بهره‌برداری مترو 
تقاضا داریم با افزایش واگن‌ها, آسایش مسافران 
راتأمین ند این مس کل در خط ۳۲ که فاصله 
سرفصل‌های قطارها نسبت به سایر خطوط با تخیر 
انجام می‌شود. بیشتر دیده می‌شود. 


علی تهران 


گرانی به کم‌در آمدهاسخت گرفته است 
مشکلات اقتصادی و گرانی موجب شده است 
که مردم در پرداخت اجاره خانه با مشکلات فراوانی 
مواجه شوند. اقشار حقوق‌بگیر و کم در آمد جامعه 
که ماهیانه ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان در آمد دارند. 
چگونه می توانند هم اجاره خانه بپر دازند وهم مایحتاج 
ضروری روزانه را تهیه کنند؟ 


مراقب دانش آموزان راهیان نور باشید 
این روزها دانش آموزان را به مناطق جنگی اعزام 
می کنند. مردم از رانند گان و مدیران تورهای مناطق 
جنگ تقاضا دار ند مراقی دانش آموزان باشند. 
با مراقبت و استفاده از امکانات سالم می‌توان در 
حفظ دانش آموزان کوشید. امید است دیگر شاهد 


حوادث تلخی نظیر تصادف ومر گ که اخیر آدر این 
زمینه رخ داد نباشیم. 
مسعود ذوالفقاری 


منطقه ویژه اقتصادی سلماس در گیر مشکلات 
مورد تصویب هيات وزیران قرار گرفت همانند برخی 
طرح‌های بز رگ اقتصادی از جمله منطقه آزاد تجاری 
ماکوهنوز در گیر مشکلات بوده و اقدام قابل توجهی 
جت راه‌اندازی‌آن عدار اال کد وان ات به 
گزارش خبرنگار مهر. در دولت نهم تاسیس ۱۳ 
منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسیده که منطقه 
ویژه اقتصادی سلماس یکی از این مناطق بود که در 
تاکید و تصویب قرار گرفت. هر چند این طرح با سابقه 


طولانی‌تر بوده و از اواخر دهه ۷۰ وعده آن داده شده 
ولی هنوز فقط در حد شعار و طرحی روی کاغذ نمود 
پیدا کرده است. 


لباس‌های دست دوم و انتقل بیماری‌ها 

مراکز پرتردد شهر اردبیل مملو از فروشگاهها 
و دست فروشهایی است که با فروش البسه دست 
دوم خارجی قامت مشتری را به لباس کهنه مزین 
می‌کنند. غاف ل از اینکه دود بازار پر رونق کهنه 
فروشهابه چشم تولید کنند گان و تولیدات داخلی 
می‌رود. کت و شلوار. لباس زنانه» اسباب‌بازی. 
لوازم خانه برقی. کیف و کفش... مهمترین وسایل 
ای دست فر وشهاسعی در عرضه 
ان به مشتریان خود دارند. این اجناس مشتریان 
مخصوص به خود دارند و می‌توان به راحتی در لابه 
لای آن همه شلوغی, اجناس بنجل ایرانی را هم به 
اسم خارجی فروخت. چرا که بسیاری از اجناس 
ایرانی با مار ک خارجی به بازار عرضه می‌شود و 


بیم آن می‌رود آلود گیها و بیماریها به این وسیله به 
افر اد انتقال یابد. 


اسماعیل زاده 


خروج روستای زبارت از لیست گردشکری 
دولت و نهادهای مسئول علاوه‌بر آن که در مورد 
ایجاد زیر ساخت‌های لازم در مناطق گردشگری 
گلستان ناتوان بوده‌اند. در نگهداری از جاذبه‌های 
طبیعی استان نیز بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. 
خبر خروج منطقه گردشگری زیارت از فهرست 
روستاهای هدف گردشگری ایران, نبود تدبیر و 
بی برنامگی در حوزه گردشگری طبیعی را نشان 
می‌دهد .یکی از اعضای شورای شهر گر گان در 
ای تار کیت اکاک که در سال‌های ار 
در حوزه ساخت و ساز در روستای زیارت روی 
داد موجب شد این روستااز فهر ست روستاهای 
هدف گردشگری ایران حذف شود. تخلفات در 
روستای زیارت گر گان بسیار بیش از حد تصور 
است ودر این روستاطبیعت و بناهای تاریخی رابه 
دیگران می‌فروشند و هیچ نظارت و برخورد جدی 
و قانونی هم از سوی متولیان با این متخلفان صورت 
کی کرک را را 

مسئله بی توجهی کرده اند ؟! 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سهمیه مجله اصفهان را افزایش دهید 
ساکنان اصفهان از مسئوولان نمایند گی این شهر 
تقاضا دارند. سهمیه مجله اطلاعات هفتگی این شهر 
راافزای ش‌دهند. زیر اعلاقه‌مندان برای تهیه مجله 
با مشکلات فراوانی مواجه هستند. 
شادی -اصفهان 


۴۱ 


ف ذندی كەر 


0 


عادت 


حال والدرین ر انکند ف زند خویی نخواهد داشت 


۵ہ مان هسه 


تماشاگه راز | زير نظر: محمدرضا مهد بزاده 


می‌تراودمهتاب 
می‌تراود مهتاب 
می‌درخشد شب تاب 
نیست یک دم شکند خواب 
به چشم کس و لیک 
خواب در چشم ترم می‌شکند 
اموا ادو 
کز مبارک دم او آورم 
این قوم به جان باخته را 
در جگر لیکن خاری 
از ره این سفرم می‌شکند 
ناز ک آرای تن ساق گلی 
که به جانش کشتم 
وبه جان دادمش آب 


در و دیوار به هم ریخته‌شان 
بر سرم می‌شکند 

می‌تراود مهتاب 

می‌درخشد شب تاب 
مانده‌پای آبله از راه دراز 

بر دم دهکده مردی تنها 
کوله‌بارش بر دوش 

دست او بر در. می گوید با خود: 
خواب در چشم ترم می‌شکند 


صحبت‌یار 
ما گدایان خیل سلطانیم 
شهر بند هوای جانانیم 
بنده‌رانام خویشتن نبود 
هر چه ما رالقب دهند, آنیم 
گر برانند و گر ببخشایند 
ره به جای د گر نمی‌دانیم 
چون دلارام می‌زند شمشیر 
سر ببازيم و رخ نگردانیم 
دوستان در هوای صحبت یار 
زر فشانند و ما سرافشانیم 
هر گلی نو که در جهان آید 
مابه عشقش هزار دستانیم 
تنگ چشمان نظر به میوه کنند 
ما تماشاکنان بستانیم 
هرچه گفتیم جز حکایت دوست 
سعدیا بی وجود صحبت یار 
همه عالم به هیچ نستانیم 
ترک جان عزیز بتوان گفت 
تر ک یار عزیز نتوانیم 


سعدی 


نیمایوشیج 


در خانه‌ات جا گذاشته‌ام 
داشتن تو 

خریدن زند گی ست 

و دوستی با اسمانی 

که رنگ چشمهایش 
یادم رفته است 

داشتن تو 

افتاب است و ستاره 
بهار و شعر و شمعدانی 
من برای شاعر شدن 


در < چشمهایت جا گذاشته‌ام... 


شعر من 

شراب است و موسیقی 

شعر من 

ضربان مغرور دستهای توست 


و هراس از دست دادنت 
که از دست دادن زند گی ست 


دلم را در روسریات جا گذاشتها 


بارش برف بارش حرف 
به سالهای پیش از اینها 
شاعره‌ای از دیاری دیگر 

در زمستانی سرد 

گفته بود: 

«هر دانه برفی 

به اشکی نريخته می‌ماند» 

ومن می‌گویم 

هر دانه اشکی 

به حرفی نگفته می‌ماند 

هر دانه برفی 

هست ته مانده حرفی 

اکنون برخیزم و 

بالهای روحم را 

با مرهم نور مرمت کنم 

وعین همین برف باشم 

کیر ام و اش 

بارشی یکسان دارد 

نه نباید اس رابه زمزمه بخوانم 
با آن که اژ کرختی این زمستان 


بر سفیدی این کاغذ برانم 
مجید زمانی اصل 


حامد ابر اهیم‌پور 


سنگ 
مثل سنگی که محکم 
به پیشانیات می خورد و می گذرد 
وط کج شیم مات 
مثل بوسه‌ای که ناگهان 
به چال گونه‌ات می‌نشیند 
اما زود بلند می‌شود 
رد باش زا اکن می کد 
می رود... 
نمی‌دانی از کجا امد 
به کجارفت... 
اتقو خاس اتا 
که عظرش را جا هی گذارد 


داغش راهم 
و با همین داغ است که قهوه‌ات رادم... 
و با همین داغ است 


گلاره جمشیدی 


انتظار 
ذکر نام تو خودش مرهم این دل شده است 
هرچه خوبی‌ست خدا توی وجود تونهاد 
دفتر معجزه با اسم تو کامل شده است 
بی گمان قافیه را اول خط باخته است 
آن که از یاد تو یک ثانیه غافل شده است 
آن قدر منتظر و چشم به راهت شده‌ام 
زند گی» سایه دیوار مقابل شده است 
هر زمان روی زمین زلزله‌ای رخ داده 
کل دنیا شده دریای غم و خشم و جنون 
جمکران تو در این همهمه ساحل شده است 
کاش این جمعه به چشمان خودم می دید م 


از دعایم. فرج عشق تو حاصل شده است 
امید صباغ نو 


از مجموعه شعر «ابری تر از ابن حرفها» 
سروده محمدرضا نیرو-ناشر: فصل پنجم 


نوشتنی هم باشد 

طعم بخار باروت می گیر ند 
کلمات 

طعم گرم خون ‏ _ 

طعم غبار تازه‌ترین اوار 
زند گی مزه خاک می دهد 


این روزها 


٭ امید امینی- کرمان 
روز با کلماتی چون سوز و هنوز قافیه می‌شود. 
درحالی که شسما آن رابامهت اب وفرداقافیه 
کر ده‌اید واین نشان می‌دهد که اصلاً بانقش 
قافیه در شعر آشنانیستید. پیشنهاد می کنم 
کتابهایی را که در زمینه وزن و قافیه به نگارش 
در آمده‌اند, بخوانید. از جمله کتاب د کتر 
سیروس شمیسارا. 
#* معصومه فطری-ساوجبلاغ 
سعدی غزلیات منسجم و خوبی دارد. اما به پای 
حافظ نمی‌رسد. 
# سودابه صادقی -رشت 
دهخداشعر هم می گفت.اما آن قدر در پژوهش 
و تحقیق قوی عمل کرده است که شاعری اش 
در سایه آنها قرار می گیرد. 


٩۱ ۰‏ نات کی 


و جان می‌دهد 
که بنود ۲ 3 


# زهرا مومنی- کرج 


تاریخ ادبیات فارسی نوشته د کترذبیح له صفا 
می‌تواند شما رابا دوره‌های مختلف ادب فارسی 


سا کید 
# مسعود فیضی -تهران 


بیدل و صائب از سر دمداران سبک هندی هستند. 


#نازمهر شریفیان -اهواز 
سر وده‌اید: 
ھن و و 
پس می توانم 
دنا را 
در اختیار بگیرم... 


اگر از زبان نثر روزمره و اندیشه‌های فلسفی 
فاصله بگیرید و به زبان شعر و خیال نزدیک 


شوید. آثار بهتری خلق خواهید کرد. 


دو شعر کوتاه از مجموعه شعر «کلاغمرگی » سروده 
ليلا کردبچه-ناشر: فصل پنجم 
کسی دور است 
مثل لباس سالهای دبستانم 
مثل سالهای ماموریتهای طولانی پدر 
که نمی فهمیدم 
بعنی جقدر دور است 


دور 


یک روز 
دستهایم را باز می کنم و می‌روی 


یکی از این روزها 
از خاکستر خود برمی‌خیزم 
تو امده‌ای 
و جهان کنار تو 
علفزاری مه الود 
با تیر ک شکسته تلفن نیست 
و رستگاری ابدی 
دیگر به مرگ نمی‌اندیشم 
زیبایی تو 
مرانجات داده است 
رسول یونان 


فردا 
فردا شبیه چشمان توست 
که می در خشد 
و کوه یخی شب را 
ات می کند 
ناصر باقری-تهران 

دلواپسی 
دلواپس چشمان توام 
که اگر نتابد 
بتاب 
ای خور شید بی کران 


۳۳ 
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به دلیل افزايش تعداد پيامک‌ها لطفاً فعلاً یامک نف ستید 


آززمین راحت. که حتی روز روشن نیست. کسی اینجا 
نمی بینه» که دنیازیر چشماته.یه عم ره‌یادمون رفته. 
زمین دار مکافاته. فراموشم شده گاهی که این پایین 
چه‌ها کردم. که روزی باید از اینجابازم پیش توب ر گردم. 
خدایاوقت بر گشتن یه کم بامن مداراکن. شنید م گرمه 
آغوشت.اگه ميشه منم جا کن هاجر 


# بهترین درسها رادر زمان سختی آموختم و دانستم, 
صبور بودن یک ایمان است. خویشتنداری یک عبادت 
و ناکامی به معنی تاخیر است نه شکست و خندیدن 
یک نیایش است سیب وحشی 
آزمودم دل خود را به هزاران شیوه هیچ چیزش به 
جز از وصل تو خشنودم نکرد 
مرتضی مير گلو بیات-زاویه زرند 
#۴ قصه اصحاب کهف تکرار نشدنیست. اینجا چرت که 
بزنی, فراموشت کرده‌اند! سمانه مختاری‌زاده 
# وقتی زند گی صد دلیل برای گریه کردن به شما 
نشان می‌دهد. شما هزار دلیل برای خندیدن به او نشان 
ي اردیبهشت رستم 
باقلم می‌گویم: ای همزاد /ای همراه/ای هم 
سرنوشت / هر دومان حیران بازی‌های دوران‌های 
زشت /شعرهایم را نوشتی, دستخوش/اشکهایم را کجا 
خواهی نوشت رامین 
6« من امشب دستها را برده‌ام بالا و از عمق وجود خود 
خدایم راصدا کردم نمی‌دانم چه می‌خواهی ولی امشب 
برای تو برای رفع غم‌هایت برای قلب زیبایت برای 
آرزوهایت به درگاهش دعا کردم و می‌دانم خدااز 
ارزوهایت خبر دارد سیده رها بهبهان 
# کاش می‌فهمیدی, وقت دلتنگی من, وزن یک آه چقدر 
سنگین است بهرام 
رهی معیری: ز خون رنگین بود چون ب رگ گل اوراق 
این دفتر مصیبت‌نامه دلهاست دیوانی که من دارم 
مسعود.دهلران 
سعی کن خوب باشی و مر دم تورابد بدانند تااین که بد 
باشی و مردم خوب بدانندت اصغر شاهنظری 
من با توچه قدرساده‌رفتم بر باد /تونام مراچه زود 
بردی از یاد/من حبه قند کوچکی بودم که /از دست تو 
در پیاله چای افتاد نوشا-نور 
از دیگران شکایت نکن خودت راتغییر بده‌برای 
محافظت از پا پو شیدن یک دمپایی ساده‌تر از فرش کردن 


دهید 


زمین است بهروز بهروز 
#۶ خوشبختی یعنی منتظر شادی‌های بزر گ نماندن واز 
شادی‌های کوچک لذت بردن نوشین گلی 
تکرار یک اشتباه‌برای‌بار دوم دیگر اشتباه‌نیست. 
انتخاب است! فانوس 
#عشق یعنی تومرامیرانی.من به صد حوصله می آیم 
باز علیاکبر قاسمی-آمل 


از تنهایی نمی‌ترسم, بگذار آغوشم یخ بزند. من 
نمی‌خواهم کسی شال گردن اضافی‌اش را دور گردن 
آدم‌برفی احساسم بیندازد حسام‌الدین -اراک 


۴۴ 


۶ با عشق علی هر که سر و کار ندارد. خشکیده نهالیست 
پر وبال ندارد. ما غرق گناهیم واز آتش نهراسیم, آتش 
به محبان علی کار ندارد حیدری 
چه کسی‌دیده‌لب آب, بسوزد جگری؟ روی دست 
پدری,جان‌بسپاردپسری؟ چه کسی دی ده که لب 
تشنه‌ایاز سوز عطش, آب در دست وننوشد به‌هوای 
دگری؟ گچیان 
#« شده‌ام خارپشتی که تيغ‌هایش دنیای امنی براش 
ساخته. اما حسرت نوازشی رابر دلش گذاشته است 


سارای تنها 
# زندگی ترجمه روشن خاکست در آیینه عشق _ 

تیام آرامش 
+ تمام مزرعه, کافر صدایش می‌زنند. گل آفتابگر دانی را 
که عاشق باران شده بود اسماعیل همتی 


+ زمانی که‌باتمام وجود آرزویی دارم کائنات طوری 
عمل می کنند که تو به آرزوی خود برسی فاطمه کریمی 
دلم تنگ است این شبها, یقین دارم که می‌دانی /صدای 
غربت من راء ازاحساسم تو می خوانی /شدم از درد تنهایی. 
گلی پژمرده‌وغمگین /ببارای‌ ابر پاییزی که در دم راتو 
می‌دانی بانو-کویر 
٭ گاهی هیچ کس رانداشته باشی بهتر است.داشتن 
بعضی‌ها تنهاترت می کند سارگل 
:+ آرام تر سکوت کن.صدای بی‌تفاوتی‌هایت آزارم 
می‌دهد غروب زندگی 
نگارم یاد باران کرده‌امشب /مراسر در گریبان کرده 
امشب/غم وفریاد من از این و ان نیست /دلم یاد رفیقان 
کرده آمشب عبدالصمد زرگری-سرباز 
+ حالا که از فاصله افتادن‌ها شکایت دارم یادم افتاد که 
وقتی کوچک بودیم برای فهمیدن کلمات بینشان فاصله 
می‌گذاشتیم سمانه طبیبی 
# گاهی سفری کن به حوالی دلت. شاید از جانب‌ما 
خاطره‌ای منتظر لمس نگاهت باشد 

مصطفی بدشانس -گرگان 
+ زاهد به کتابی و کتاب من و تو /سنگ است وصراحی 
انتساب من و تو/تومرده کوثری و من مرده‌می/مشکل 


که به یک جو رود آب من و تو نیکخواه 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 


مهرداد(همیشه یادت باشه برای‌ این که) دختر بهار 
(آن قدرمراسرد کرداز خودش) کیمیا(آدم‌های ساده 
رادوست‌دارم) افسانه تنها(هیچ زمانی دل به کسی 
نبند) زوزو (خدایانوری بیفکن) مسافر شب (زندگی 
باور می‌خواهد) علی شاهیر ک(دوستی رااززنبور 
نیاموختم) کژال-تهران(زاده می‌شویم) علی بر خوردار 
تیموری‌شکلات(خزون عشق توهمه‌برگای آرزوموبرد) 
دوشیزه( تو کلاس | بین‌نامه) سیمرغ تشنه(خدایاهر 
کس بیادم هست) فرانک -مرند (باران تکرار نمی‌شود) 
کلب رک (کوچه‌ها رابلد شد م) آندر تاکر -مشهد(۲) (من 
ترجیح می دهم با کفش‌هایم) شکلات تلخ (به دنبال واژه 
مباش) پسر خورشید (شيشه پنجره را باران شست) 
الهه مشعشع (از گل واشده در دور تریسن) معرفت (به 
قول بهروز ونشوق) امسن (۷) (آرزو دارم روزهابی که) 
زهرا کربمی (خوشبختی یعنی خداوند) آرمان حسینی 
-نور آباد(۴) (به پریدگی رنگ عشق زمین) مسعود- 
دهلران (سگی راخون دل) نسرین امری-شپراز 
(کاش پسرده‌می‌فهمید) توحید (ای چرخ جفاکار) باس 
کوبر(چگونه بفرستم‌باورم را) زهراسهیلی (۲) (هميشه 


گلساجان نوشته تو ناب 
نبود اما جالب بود «رفیق 
دلتنگ که شدی‌پیش 

من‌بیا کمی‌غصه هست باهم بخوریم»اسمیه 
فتحی مهر بون ممنون خدا قوت گفتنت. یه دنیا انرژی 
با پیامکت رسید. ممنون, ممنون! وجیهه زواره نازنین. 
من هم دوست دارم.اماپیامی روبفرست که ناب باشه! 
شکوفه فرساد- گر گان گفتی پیام همه رو چاپ کردی 
الاپی ام منولااقل این یکی رو چاپ کن «پوریا نوه گلم با 
آمدنت...» تصدق‌این دلگیر شدنت من سر آخر متوجه 
نشدم‌ساعت ۱ ۱بایک نفر کاری‌داری‌یاساعت یک با 
۱ نفر. پیام این صفحه نوشته‌های نابه و اون یکی صفحه 
پیام رایگان! پر وانه جان من می‌نویسم خواننده‌هاهم برای 
حل شدن مشکل تودعاکنن.امایادت باشه تاباتمام وجود 
از خدانخوای مشکل تورفع نمی شه!زهر اسهیلی عزیز در 
دنیایی که از نظر تو همه یا گوسفندند یا گر گ و تو نازنین 
جویان, خیلی به ش ما سخت نگذره؟! اصغر شاهنظری- 
رامسر-ممنون توانسان بااحساس هستم!سنگر يزه 
گلم مگه اسم قشنگ خودت چه‌ایرادی داره؟ باور کن 
پیام‌هایی که بااسم وبه خصوص بااسم فامیل ارسال 
می‌شن معمولاً احتمال کار شد نشون بیشتره تااسم‌هایی 
مثل کلاغ, چلاق, سوت سوتک. سوسک سیاه و...! بهر وز 
از تبر یز عزیز دلم اگر قرار بود خدادر سرازیری کمک 
کنه ودر سربالایی نگاه که کار ما با کرامالکاتبین بود. 
تصورش هم ناممکنه چه برسه به عملکردنش! احسان 
جان علاوه‌بر این که به شدت خجالت کشیدم باید بگم: 
اولاً عشق هر چیز سختی رونرم می کنه ودوماً هر وجودی 
دراین دنیالایتناهی احساس داره و اگه من و توحسش 
نمی کنیم دلیل بر نبودش نیست ونکته آخر این که وقتی 
اسمم سنگه چطوری بگذ ارم احساس آسمانی ملیکای 
خوبم.بعد ازیه عالمه‌هورا کشیدن و کنایه زدن که 
بالاخره خط ها باز شد وده تا علامت تعجب فر ستادی 
«چه تلخ محاکمه می‌شوږد بهار» که برای جان دادن به 
درخت.جان می دهد و چه ناعادلانه. کمی آن طرف تر 
همه چیز به اسم «بهار» تمام می شود »حالا من هم بايد ده 
تاعلامت تعجب بگذارم! 


از آمدن «ن») نجفی -هر سین (به فقراحساس انسانیت) 


راضیه (رفاقت روازدست فروش بازار) اصغر شاهنظری 
(۴) (دیگران ببخش) نوشا-نور(هوا گرفته وباران 
می‌بارید) فر شسته (۳) (مبر به موی سپیدم) نیکو (اینجا 
زمین است) بهروز -تبریز (موقع رفتن سر آزبری) مریم 
-مشهد(من برای متنفر بودن از کسانی که) پر واز( آدم‌ها 
برای هم سنگ تمام می گذارند) دله (نقاش نیستم ولی 
لحظه‌های) سوباسا( ۲) (دبوارهاهم عاشق می‌شوند) 
عاصمه (اجازه خدا؟) مهر سا(بز رگترین تمنای ما از خدا) 
سیب سرخ (نگران فردایت نباش) محمد (گمشده این 
نسل‌اعتماداست) کچیان(۴) (عمربست درسایه‌سنگی 
دیوار) شهاب علیزاده(دلم‌را پیش تو آوردسستی) تیام 
آرامش(۳) (تنیهایی را ترجیح می‌دهم) تمنا(هر کس بد 
مابه خلسق گوید) معصومه بشردوست(گاهی به فروغ 
خرده می گیرم) سکوت سرد(اگر سخن چون نقره است) 
امیر زرین (ماسه‌ها فراموشکار ترین) ابوب صبور (در 
ساحل قلب‌هااین جای) دهقانی -اهواز (دختر شرمگین 
رادوست بدار) ندا احمدی -مشید (حکایت من حکابت 
کسی است) سمانه مختاری زاده(این روز بعضی‌ها به 
جوری) ندا-مشهد (دلم گرم خداوند بست) 
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افقی: 

۱ رن 
700 -جاه‌زمزم- 
نوعی کفش چرمی قدیمی_-پسوند نظیر- 
روان ۴-برف‌تر کی-از گیاهان‌دارویی 
افزودنی به‌ماءالشعیر_محبوب_-تیغ 
کا ها وشات هون وراک 
کوبیدنی-ثابت و استوار-آش ۶-نوعی 
رنگ مخلوط باپ ودر آهن_جوانمرد- 
بخش کبابی گوشت مرغ ۷-خاطره- 
دندانهای نیش-عنوانی برای‌نجبای 
اروپا بین دوک و کنت ۸-پوستین- 
نوعی لباس سنتی زنان هندی-نشانه 
جمع-ماه سوم فرنگی ٩-فرمان‏ 
خودرو-مهمترین نهاد قضایی هر 
کشور_طرف.سوی ۱۰-بوی خوش- 
نت ششم-باریک_ر نگ موی فوری 
۱- متضاد دور-هدف -سطل ۱۳۲ 
آبکسی از چاه 1۷ فرص شمیت 
ری روان یی صورتگ 1۳ - 
واح د نلیس_ترهیتال_حیله._راه کواه 
۴- نصف- کحل-آفرید گار_مذهب 
۵-از رودهای مرزی_خاندان-نوعی ۱۵ 
کلم -میوه پخته شده با شکر ۱۶ - اسب 
ما فرب ای مراد برق ۱۷-از ۶ 
جزایر ایرانی-گالری 


عمودی: ۱ 

۱-کینه توز_سجل ۲ -ضربه آخر بو کس-سیستم 
توقف وسایط نقلیه -قمر سیاره کیوان ۲- برشته کن- 
حرف ندا_رهبر_دودل ۴- خجلت گلیم-عارضه‌ای 
چشمی_حرف هفدهم زبان انگلیسی ۵-سودای ناله 
_واقعه-اتاق درس-واحد سطح ۶-یک چهارم من 
جاده قطار_م رکزآلبانی ۷- شسهرت-تراس-شهر 
آرزو ۸- فرق سر-رودی در اروپا کتف-عدد ماه 
سار یور سوهان ۰ ۱-ازشهرهای‌مذهبی 
نز دیک تهرآن -کنیز_الفبای موسیقی_امانت‌دار ۱۱- 
جداکردن_عذر نابجا_مکر ۱۳۲ -بازرس ویژه‌امور 
مالی و حسابداری_-مگر-منسوب به ناز ۱۳ - پدر-از 
القاب شیطان_از شاهان ساسانی_مر وارید درشت 
۴- ليزمخلوق_قورباغه_-توسری‌خور چکش 
۱۵ -زن نیک و خلقت_جاده مشهور شمال_حرف 


۰ دی ٩۱‏ مات 


یاوه_پرنده‌ای حلال گوشت 
۶- شهری در فارس-بخشنده-یقه 


۷- ملکه مشهور آشور و بابل_نسب‌نامه 


اس 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۵۳۱ 
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۱-محمود قلندری -گچساران 
۲-رویااعتمادی-تهران 
۳-زینب صادق‌نیا -شیروان 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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٤ 2 ‌‏ ۳ ( | آن‌دسته‌ازخوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده‌و به دفتر مجله باایمیل درج 
طراح 2 جدول هایاین صفحه پیشنهاد و باانتقادی || شده ارسال با تعداد حرف خواسته‌شده راباف کر شماره مجله اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
وه اور و دارند می توانند پنجش نبه هااز ساعت | | همراه‌بالا پیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورووهید|تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
۳ ۳ ۰سلی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه | | وبه‌هریک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم‌می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 

) جه تعداد است؟ | ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶تماس‌حاصل‌نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد.با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


چاشنی‌های 
سالادوغذا € 


جدول هیداتو ۳۵۴۴ 
اعد اد جدول هیداتو را طوری درج کنید که هر دو عدد متوالی چه 
به صورت افقی. .عمودی يا مورب در کنار هم قرار گیرند. 
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برای اينک ه بدانید در میان‌اين نقاط واعداد به هم ریخته چه شکلی 
پنهان شسده کافی است نقاط راازشماره‌یک تا ۰ ٩با‏ خط مستقیم به 
اتیر- 7 | وسا کہ و 
92 وصل کنید. 
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وجوددارد که آنهارابه همراهاسامی‌شان برایتان آ ورده‌ایم وازشمامی خواهیم تاش کلهای 


کیک 
= 


ما 
یک تکه کیک قفاوت 
<î‏ 


دراین شکل می‌بایست از بالا سمت راست وارد شکل 
شده و پس از پیدا کردن راه خود در میان این مارپیچ خود را 
به قسمت پایین سمت راست رسانده و از آن خارج شوید. 


2 وی - اختلاف در ته پر 

در این تصویر که در نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر 
می‌آین د. هفت اختلاف وجود دارد. آیامی‌توانید آنها 
راییدا کنید؟ 


۰ی ۱ لیات 2 سس ۴۷ 


دای لول 


سر گذشت‌واقعی € صبا ادیب روروم ومطلو ۲ Saba. Adib‏ 


در اتاقم نشسته و به هوای درس خواندن داشتم 
با«ناهید»» صمیمی‌ترین دوستم. حرف می‌زدم. با 
ترس ولرز کتاب فیزیک راجل وی صورتم گرفته 
بودم تا اگر ناگهان مادر به اتاقم آمد موبایلم رانبیند. 
مادر از ناهید بدش میآمد و دلش نمی‌خواست من 
به هیچ عنوان با او در ارتباط باشم. همین هفته قبل 
پدرم برای تولدم خریده بود رااز دستم گرفت وبا 
عصبانیت آن را به دیوار کوبید. مادر باداد و فریاد 
می گفت:«" خه چند بار بهت بگم؟ چراحرف توی اون 
کله‌ت نمی‌ره؟ این دختره به درد رفاقت نمی‌خوره! 
هیچ کدوم از معلماتون ازش راضی نیستن. چند بار هم 
که اتفاقی تو خیابون با دوست پسرش دیدمش!به چه 
زبونی بهت بگم؟ من دلم نمی خواد تو با ناهید رابطه 
داشته باشی. اون خیلی راحت از راه به درت می کنه. 


۴۳۸ 


تا دیگه نشینی به اراجیف اون دختره بی‌سرو پا گوش 
بدی, فهمیدی ؟!1» 
آن شب نزدیک بود از غصه بی‌موبایلی دق کنم 
اما ناهید فردای ان شب مثل همیشه به دادم رسید. 
وقتی فهمید مادرم موبایلم را شکسته بلافاصله به 
لوکس فروشی پدرش رفت و دقایقی بعد لبخند زنان 
بیرون آمد و گفت:«نگران نباش خانم خوشگله, از 
بابام پول گرفتم. بیا بریم یه گوشی برات بخرم. غصه 
پولش روهم نخور. بهت قرض می‌دم. هر وقت داشتی 
بهم پس بده!» 
آن روز با ناهید به موبایل فروشی رفتیم ومن 
یک گوشی خر یدم. نمی دانستم چطور از ناهید تشکر 
کنم؟ او دختر دست و دلبازی بود و دوستی بااوبه من 
برای انجام کارهایم قوت قلب می داد با این حال اما 
نمی‌دانستم چرامادرم چشم دیدن او راندارد؟ 
شاید به خاطر وضعیت خانواده ناهید بود. پدر و 


5 مادر ناهید وقتی او دختر بچه‌ای بیشتر نبود از هم 


جدا شده بودند. ناهید همیشه می گفت: 

«مادرم زن مهربونی بود اما وقتی فهمید پدر با 
زن دیگهای رابطه داره نتونست زند گی با پدر رو 
تحمل کنه!» 

ناهید با پدر و نامادری‌اش زند گی می کر د. او هر 
طور دلش می‌خواست لباس می‌پوشید و هر وقت 
به قول خودش عشقش می کشید به خانه می‌رفت. 


نطگاای از پدشت...! 


راستش من هميشه حسرت ناهید رامی‌خوردم. پدر 
من برخلاف پدر ناهید مردی سخت گیر بود و هیچ 
وقت نمی گذاشت مثل ناهید وقتی از خانه بیرون 
می‌روم آرایش کنم ویا موهایم رااززیر روسری‌بیر ون 
بگذارم. پدر خصوصیات اخلاقی منحصر به خودش را 
داشت اماه ر گز مثل مادر یکدنده و لجباز وبداخلاق 
نبود. راستش مادر از اول این طوری نبود. در این دو 
سالی که پدرم به خاطر اعتماد به شوهر خواهرش 
ورشکست شده‌بود. مادر به شدت تندخو وعصبی 
شده بود و همه دق دلی‌هایش را سر من خالی می کرد. 
وضع مالی ما خوب بود واز آنجائی که پدر دست 
و دلباز بود و تاجایی که می‌توانست به انسان‌های 
نیازمند کمک می کرد. مالمان بر کت داشت. کار پدر 
خیلی خوب پیش می‌رفت تا اینکه با اصرار مادرش با 
شوهر خواهرش شریک شد. مادر از همان ابتدا راضی 
به این شراکت نبود اما پدر می گفت: 

«مادرم ازم درخواست کرده. نمی تونم روش رو 


عکس تزبینی و تمامی اسامی مستعار بوده و هرگونه تشابهی اتفاقی است 


زمین‌بندازم.درضمن دامادمون آدم‌بدی‌نیست.بنده 
خدا تازه از شر کتی که اونجا کار می کرد اومده بیرون. 
حالا می‌خواد سرمایه ش رو بزنه به کار و باهم شریک 
بشیم.انشاالله که خدا کمکمون می کنه. توهم نمی خواد 
به دلت بد راه بدی. هر چی باشه شسوهر خواهر مه و 
دلش مثل خودم برای کارمون می‌سوزه!» 

پدر از آنجائی که همه رابادل صاف و صادق خود 
می دید باشوهرخواهرش کار شراکتی را آغاز کرد و 
بعد از گذشت یک سال و نیم چوب اعتمادش راخورد. 
شوهر عمه‌ام تاجایی که توانست خودش رابست و 
چک کشید و حساب‌های پدر را خالی کرد؛ بعد هم 
پدر ماند و کلی بدهی که شوهر عمه‌ام حاضر نشد حتی 
یک ریال از آن رابپردازد. مادربزرگ هم در جواب 
گله و شکایت مادر و پدرم می گفت: 

«خودت باید حواست رو جمع می کردی پسرم! 
الانم دیگه نمی‌شه کاری کرد بالاخره باید بسوزیم و 
بسازیم. هر چی باشه گوشت خودمون زیر دندونای 
اون 4 هر چقدر به شوهرخواهرت سخت بگیری و 
بخوای شکایت کنی و دعوا و مرافعه راه بندازی اونم 
به خواهرت سخت می گیره!» 

توجیه واستدلال آبکی مادربزرگ کفر مادرم 
راد ر آورده بود. بحث شدیدی بینشان در گرفت و 
از آن روز به بعد بود که خانواده پدر با مادرم دشمن 
شدند آن هم چه دشمنی! دیگر رفت و آمدشان را 
باماقطع کردند و هر جامادر را می‌دیدند به نشانه 
قهر رویشان رابرمی گرداندند. طلبکارها هم پاشته 
در خانه رااز جا در آورده بودند. پدر خانه و هر چه 
داشتیم را فروخت تا بدهی‌هایش راصاف کند. خانه 
کوچکی اجاره کر دیم و پدر که روز گاری برای خودش 
ریاست می کرد خالا موی دا و خروسخوان تابوق 
سگ مسافر کشی کند و اجاره خانه و خرج زند گی مان 
رادربیاورد. به چهره پدر که نگاه می کردم دلم برایش 
می‌سوخت. خیلی پیر تر از سنش نشان می‌داد. در آن 
گیر و دار مادر هم ناراحتی قلبی گرفت. د کتر گفته 
بود استرس وفشارهای عصبی باعث به وجود آمدن 
قلب دردهایش شده و کلی برایش دارونوشته بود. 
مادرهر شب که پدر به خانه می آمد با طعنه و تشر 
و گریه می گفت: 

«خیلی خوبه والاا شوهر خواه ر عزيزت دار و 
ندارت رو بالا کشید و یه لیوان آب هم روش خورد و 
اون موقع جنابعالی با این سن و سال باید بری مسافر 
کشی و خداخدا کنی تایه مسافر دربست به تورت 
بخوره تا بتونی پول بیشتری در بیاری.» مادر این حر فها 
رامی‌زد وپدر ب ی آنکه چیزی بگوید در لاک خودش 
فر و می‌رفت و سیگار پشت سیگار دود می کرد. من 
آن روزها تازه به اول دبیرستان یا گذاشته بودم؛ سنی 
اتفاقاتی که در زند گیمان افتاده بود به شدت منزوی 
وافسرده‌ام کرده‌بود و تنها کسی که توانست از آن 
گوشه گیری نجاتم بدهد. ناهید بود. ناهید دختر با 
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استعدادی بود اما نمره انضباطش همیشه ناپلئونی 
بود. روزی نبود که سر صف خانم معاون به او به 
خاطر آرایشی که می کرد تذ کر ندهد. این جور مواقع 
قیافه ناهید دیدنی بود. گوشهای می‌ایستاد و تندتند 
رژلبش‌راپاک می کرد بااین وجوداما بعد از تمام 
شدن مدرسه, مخفیانه در دستشویی مدرسه ماهرانه 
آرایش می کرد و بیرون می‌رفت. ناهید با پسر زیبا 
و خوش تیبی دوست بود. بارها دی‌ده‌بودم که ان 
دو شاد وبی‌دغدغه دست در دست هم در خیابان 
راه‌می‌رفتند. یک بار که به ناهید گفتم حسرت او 
رامی‌خورم و دلم می‌خواست جای او باشم. خنده 
پرصدایی کرد و گفت: 

خاک برسرت!این که غصه نداره‌عزیزم.اتفاقا 
«کامران» رفیق فابریک دوست پسرم تو رو دیده و 
حسابی ازت خوشش اومده. شماره تو می‌دم بهش!» 

و همین سر آغاز ارتباط من و کامران شد. کامران 
که در یکی از خیابان‌های معروف شهر یک بوتیک 
بز رگ داشت. پسری خوش چهره با هیکلی ورزیده 
رابطه من و کامران خیلی زود صمیمی شد و او که 
می گفت: 
«تاوقتی ازدواج نکردیم حتی دستت رولمس 
نمی کنم!» خیلی زود توانست اعتماد مرابه خودش 
جلب کند. ما هر چند روز یک بار به بهانه کلاس‌های 
فوق بر نامه من به گردش وسینماو... می‌رفتیم و در 
این مدت کامران با وجود فرصت‌های زیادی که من و 
او با هم تنها بودیم. حتی دست مرا هم نگرفت! 

او که از زیر وبم زندگی خانواده‌ام با خبر بود 
همیشه دلداری‌ام می‌داد و می گفت: 

«نمی خواد غصه چیزی رو بخوری. فقط صبر 
داشته‌باش.وقتی باهم ازدواج کر دیم همه چیز 
درست می‌شه!» دوستی با کامران به شدت روی 
وضعیت تحصیلی ام اثر گذاشته بود. نمراتم همه به 
شدت افت کرده بودند و از طر فی برای اینکه پدر و 
مادرم بویی نبر ند مدام باید دروغ می گفتم و مخفی 
کاری می‌کردم. موبایلم را گوشه‌ای پنهان می کردم 
وشب که همه می خوابید ند به کامران پیام می‌دادم 
وقرار روز بعد رامی گذاشتیم. پدرم که خانه نبود اما 
گمان می کنم مادرم از تغییر رفتار و هراسی که در 
کارهایم موج می‌زد و هدیه‌هایی که گاه و بی گاه به 
خانه می‌بردم و می گفتم ناهید و یا دوستان دیگرم 
برایم خریده‌اند یک چیزهایی بو برده بود. چند باری 
با گوشه و کنایه گفت:« آن‌قدر خیره‌سری که هر چی 
بهت می گم با این دختره رفاقت نکن به گوشت نمی‌ره! 
فقط حواست رو جمع کن که نخوای از کارای اون یاد 
بگیری و دست از پا خطا کنی چون اون وقت بابات 
دیگه نمی‌ذاره پات رو از خونه بیر ون بذاری!» 

می دانستم پدر اگر بفهمد حتما این کار را خواهد 
کرد اما طاقت جدا شدن از کامران راهم نداشتم. 
او برایم حکم نفس داشت. مگر می‌توانستم از اودل 
بکنم؟ چند ماهی از آشنایی من و کامران می گذشت 
که پدرم سکته کرد.اين دیگر یک فاجعه‌بود. آن 
همه فکر و خیال بالاخره کار خودش را کرد. پدر 


۰ ی ٩۱‏ الاعات مکی 


ساده و بینوای من در اثر سکته مغزی نیمه فلج شد 
و گوشه خانه افتاد و عمه و شوهرعمه‌ام برای خالی 
نبودن عریضه دو سه تا آب‌میوه دستشان گر فتند و به 
ملاقات پدر آمدند؛انگار نه انگار که‌همین‌ها پدرم و ما 
رابه خاک سیاه نشانده بودند. پدر دیگر نمی‌توانست 
سر کار برود و هر چند مادربز رگ اجاره خانه و خرج و 
مخارج زند گی مان رامی‌داد اما باز هم وضع زند گیمان 
افتضاح بود افتضاح! در آن گیر و دار و فشارهایی که از 
همه طرف بر سر ماوارد می‌شد کامران یک پيشنهاد 
باور نکردنی داد. 

-اگه من جای توبودم بااین وضع زندگی که 
دچارش شدین حتما برای خودم یه کاری پیدا 
می کردم! 

سرم راتکان دادم و با تاسف گفتم: 

«آره, خودم خیلی دوست دارم جایی مشغول به 
کار بشم.دلم می‌خواد پول دربیارم و به خانوادهم کمک 
کنم اما کار کجا بود؟ من هنوز دیپلمم رو نگرفتم. کی 
به من کار میده؟! در ضمن پدر و مادرم ازم می‌خوان 
فقط به فکر درس خوندن باشم ولی با وضعی که داریم 
نمی‌تونم حواسم رو یک جا جمع کنم.» 

کامران مثل همیشه با دلسوزی به حرفهایم گوش 
داد و سپس گفت: «یعنی اگه یه کار خوب و پر در آمد 
برات پیدا کنم قبول می کنی؟» با ذوق جواب دادم: 
«مگه دیوونه‌ام که قبول نکنم؟ هم درسم رو می‌خونم 
و هم کار می کنم. هر چند سخته ام ااز زیر بار منت 
مادربز رگ‌بودن که‌بهتره!» کامران‌دستی‌به موهایش 
کشید و گفت:«خب.اگه بخوای‌من می‌تونم بفرستمت 
یکی از کشسورهای حوزه خلیج فارس. یکی از دوستام 
اونجاست و می‌تونه برات کار جور کنه. می‌دونی که 
تواونجا کار زیاده!» با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 
«من می گم تو مملکت خودم نمی‌تونم با شرایطی که 
دارم کار پی دا کنم اون وقت تومی گی برم خارج ؟! 
من روس کار گذاشتی؟» کامران اینه کوچکش را 
از قفسه برداشت و در حالیکه به جهره خودش در 
آن خیره شده بود گفت: «د نگرفتی حرف منوا گفتم 
یکی از دوستای نزدیکم اونجاست. من سفارش تو رو 
بهش می کنم. رفیقم اونجایه کافه رستوران بز رگ 
داره. می‌تونی اونجا کار کنی. تو جوونی, خوشگلی؛ سه 
چهار ماه که ونجا کار کنیمی‌تونی کلی پول پس انداز 
کنی و بعد با جیب‌های پر بر گردی ایران و خانوادهت 
رواز فلاکت نجات بدی|تازه از اونجایی که قاچاقی 
می‌فر ستمت نیاز به اجازه پدرت هم نداری» از شنیدن 
پیشنهاد کامران جاخوردم. بالحنی ناراحت گفتم: 
«من فکر می کردم تومن رودوست داری و دلت 
می‌خواد همسر آیندهت باشم. فکر می کردم روی من 
غیرت داری اما نمی‌دونستم برات هیچ ارزشی ندارم 
اونقدر که بهم پیشنهاد کار تو کاباره رو می‌دی!» 

کامران با اوقات تلخی آینه را به گوشه‌ای پرتاب 
کرد و با عصبانیت گفت: «خانوم خانوما. من که نگفتم 
بری اونجا بر قصی و... تومی‌ری اونجا که غذاسرو کنی. 
با سه ماه کار اونجا می‌تونی به اندازه سه سال در امد 
ایران پول دربیاری؛ این مگه بده؟ می تونی کل زند گی 


تون رو د گر گون کنی و پوز عمه و شوهر عمه عزيزت 
روبزنی؛این مگه بده؟ حالادیگه خود دانی! از من 
گفتن بود. راهی که به ذهنم رسید رو بهت گفتم. دیگه 
بقیهش با خودته! تازه نگران درس و مدرسهت هم 
بر گشتی دوباره مدرسه رفتن رو شروع می کنی!» 

هر چند انتظار داشتم کامران بگوید که می‌خواهد 
به خواستگاری‌ام بیاید و زودتر ازدواج کنیم تا داماد 
خانواده‌ام شود و باری از روی دوششان بردارد اما 
فکر کار در خارج و پول در آوردن بدجوری ذهنم را 
کامران فکر کردم. دیدن پدر با آن وضعیت حسابی 
ناراحتم می کرد. دلم می‌خواست کاری برای او و 
ميان گذاشتم. او هم موافق بود و می گفت: 

«کاش من هم از این شانس‌ها داشتم! مطمئن 
باش کامران بد تو رو نمی‌خواد عزیزم؛ من اگه جای 
تو بودم لحظه‌ای درنگ نمی کردم واین پیشنهاد رو 
روی هوا می‌قاپیدم!» 

وبه این تر تیب بود که بعد از دو روز با خود کلنجار 
رفتن و اشک و زاری به پیشنهاد کامران جواب مثبت 
دادم. او با شنیدن رضایت من خوشحال شد و گفت: 

«آفرین به تو که لگد به بخت خودت نزدی. من 
از این لطف‌ها در حق کسی نمی کنم!» 

روزی که قرار بود از خانه فرار کنم بد ترین روز 
عمرم بود. صورت مادر و پدرم را بوسیدم و در حالیکه 
یک دلم می گفت این کار رانکنم ویک دل دیگرم 
می گفت بروم ودر عوض سه چهار ماه بعد با کلی پول 
به خانه باز خواهم گشت و آن موقع پدر و مادرم با 
شنیدن اینکه من برای آسایش آنها فدا کاری کرده ام. 
بود اما به هر مکافاتی بود تردیدم را زیرپا گذاشتم و 
به کامران ملحق شدم. کامران دلداری‌ام می‌داد و 
می گفت: «نگران چیزی نباش عزیزم. همه چیز روبه 
به بعد هم می‌سپر مت دست یکی از دوستام. اون تو 
رو با لنج می‌بره. تر تیب همه کارا رو دادم. خوشبختی 
منتظرتها» هر چند تلاش می کردم آرامش خودم را 
حفظ کنم اما دلم به شور افتاده بود و حس می کردم 
آینده بدی در انتظارم است. وقتی به جنوب رسیدیم 
کامران مرابه دوستش «رامین» معرفی کرد و گفت: 
«ازاینجابه بعد باید بارامین همسفر باشی.اون آدم 
قابل اعتمادیه. بیشتر از چشمام بهش اطمینان دارم!» 
رامین اما جهره خلافکارها را داشت وبا نگاهش مرا 
رامین تنهابفرستی؟ من چند روز باید باهمچین آدمی 
همسفر باشم؟» کامران با آرامش خاصی نگاهم کرد و 
گفت: «عز یز م تو قراره همسر من باشی پس مطمتئن 
باش اونقدر غیرت دارم که تو رو دست هر کسی 
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امیر کبیر زندکی ام 


# با زیگری از کی برای شما جدی شد و احساس 
کردید بايد وارد این حرفه شوید؟ 

از وقتی که با دنیای نمایش آشناشدم. البته در 
زمان آموزش معلمانی هم که داشتم بی‌تاثیر نبودند. 
بهر حال از همان دوران دلبسته این کار شدم و هدفم 


نمایش شد. 


باز یگری که بار ها از 


شستضی امشو شش شد د است 


#این که در تمام طول سال وی صحنه باشید. شما 
راخسته و فرسوده نمی کند؟ 

#مگر می‌شود خسته نشوم با این فشار کاری . 

# یعنی برایتان پیش آمده که از پا بیفتید؟ 

۶+ جند بار این اتفاق رخ خ داده است. وقتی 
مدام روی صحنه باشی, یک جایی کم می آوری و 
می‌افتی. مواقعی بوده که مرا به بیمارستان برده و 
زیر سرم خوابانده‌اند تا کمی روبر اه شوم. البته در 
تمام این موارد نگذاشته‌ام کسی بفهمد یا بر کارم 
تاثیر منفی بگذارد. 


۵۰ 
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خیلی‌ها اورابرای اولین بار در نقش امیر کبیر شناختند؛ آن هم در سریالی که اتفاقا کار گر دان 


آن, خودش بود. نقش امیر کبیر برای همیشه در دفتر هزار نقش 
هم بعضی‌هااور ابا همین نقش به یاد می آورند. سعید نیکپور از جمله‌هنرمندانی است که 
می داند در این حرفه چه می‌خواهد و به دنبال چه چیزی است. او سال‌ها پیش به خارج از ایران 
رفت.امابه خاطر علاقه‌ای که به حر فه‌اش داشت. چند سالی است که به ایر آن باز گشتهو 
دوبارەمشغول به فعالیت شده‌است اومی گوید تابه حال بیش از ۰ ۶نقش رایغا کر دهاست 
وهمچنان به تاریخ و مسائل مر بوط به آن علاقه زیادی دارد. با اوبه بهانه پخش سر يال «مرد 


این هنر مند باقی ماند وهنوز 


نقره‌ای» از شبکه سه سیما گپی زده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 


#۶به خاطردارید تابه حال چند نقش راایفا 
کرداید؟ 

۴ چیزی حدود ۰ ۶نقش وشاید هم بیشتر. در 
تعدادی از نقش‌هایی که بازی کر دم. بخشی از وجود 
خودم هم در آن‌ها بوده است . 

#۶ مثلا؟ 


محبوبه ریاستی 


#۶نقش امیر کبیر در سریالی به همین نام نقش 
س جواددانایی‌در «رعنا».یانقش‌های 
ستار خان ومیر زاحسن‌ایر انی‌درسریال 
«در چشم باد».این‌ها شخصیت‌هایی 
بودند که بسیار به اخلاقیات خودم 
نزدیک بودن د ونسبت به آن‌ها 
احساس نزدیکی می کردم و می کنم. 

#آیاتابه حال‌برای‌شما پیش آمده 
که در بین نقش‌هایتان گم شوید؟ 

۶ب رای یک مدت محدودی 
بل برای مش ال وقتی امیر کبیر را 
ازوم رفخ یار ار 
او قرار گرفته بودم تاجایی که وضعیت زند گی‌ام تا 
حدودی‌بهم ریخت وزند گی شخصی ام راف راموش 
کرده بودم. 

# چقدر زمان برد که از این وضعیت رها شوید؟ 

۶+ خیلی زیاد. و به همین دلیل چند سالی پس 
از اتمام مجموعه امیر کبیر اصلا کار نکر دم؛ چون 
می‌خواستم آبروی امیر حفظ شود. به‌هر حال دوران 
سختی بود 

#بهتر است کمی به عقب بر گردیم. نخستین 
مواجهه شما با تلویزیون چگونه بود؟ 


سیامک صفری از معد ود بازیگران تئاتر کشور است که بسیاری تنها برای دیدن اوبه تالار 
می آیند و پای نمایش می‌نشینند؛ هنر مندی که در بسیاری از کاررهاءنامش بیش از کار گردان 
در یاد علاقمندان می‌ماند .از خوش‌شانسی تتاتر سینما و تلویزیون ایران در تمام این سال‌ها 
نتوانست نقش وقالب مناسبی برای او بیافر یند وجذبش سازد. وبرای‌ همین این باز یگر بر 


دانش آموخته کارشناسی ارشد کار گر دانی تثاتراست و باز یگری پر کار به شمار می آید 


سر گذاشته. 


که تنها در سال ۱۳۹۰.در پنج نمایش ایفای نقش کر ده است. 


# در عرصه بازیگری تئاتر. یک معیار و استاندارد 
کاری وجود ندارد؟ 

چرادارد. برای مثال در فرانسه بازیگر ۴۵ 
شب روی صحنه می رود و در طول سال اگر دیگر بازی 
نکند. حقوق کاملش رااز بیمه می‌گیرد .در بسیاری از 
کشورهاء حمایت از هنر مند وجود دارد که متاسفانه 
اینجا ازش خبری نیست. 

# یک بازیگر تثاتر, دو یاسه‌ماه‌باید تمرین کند 
و ۲۰تا۰ ۵شب روی صحنه‌بازی کند.بااین حساب 
شمادر طول سال ممکن است حتی همزمان در حال 


بازی و تمرین در سه‌نمایش باشید که وقتتان راازصبح 
تاشب پرمی کند. درست است؟ 

#بله بسیار پیش می ید .ما مردم با سختی‌های 
بازیگری آشنانیستند واین بر می گر دد به این که شغل 
بازیگری به درستی در ایران فهمیده نشده است. 

# چرانشده؟ 

#۶ فکر می کنم چون سینما والبته بیشتر تلویزیون 
کشور مامعیار بازیگری راپایین آورده‌اند.هر کسی 
به راحتی بازیگر می شود و چه بسابه معروفیت و 
شهرت نیز برسد. مردم با دیدن بازیگران سریال‌های 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۴۴ 


این موضوع بر می گرددبه سال ۴ آن 
صفر که تنها در تهران و آبادان پخش می‌شد. در 
آن زمان من به همراه تعدادی از بچه‌های دانشگاه 
تئاتر «در راه کارلین» رابصورت تئاتر تلویزیونی بازی 
کردیم ووقتی آن تقاتر از تلویزیون پخش شد برایم 
بسیار شگفت انگیز بود. 

#از بازی لذت می‌بردید و يا نکته دیگری برایتان 
جالب بود؟ 

#«اصلا گریه‌ام گرفت و تامدت‌ها افسرده 
بودم و به خودم می‌گفتم. این چه کاری است که من 
کردم؟ البته من فکر ی کنم ۹٩‏ ٩درصد‏ از بازیگران 
تصویر شان برای خودشان جالب و دید نی نیست و بر 
عکس برایشان نلخوشایند است . 

تجربه کار گردانی و آشنایی با آن چقدر روی 
بازی‌هایتان اثر گذار بوده است؟ 

#6 خیلی زیاد به خصوص این که من می توانستم 
خیلی راحت نقشم را تحلیل کنم و ان طور که باید آن 
رابه مخاطبم نشان دهم. 

#امابیشتر کار هایتان در تلویز یون تار یخی است. 
شخصا چقدر با تاریخ همراه هستید؟ 

#۶ خیلی زیاد... به شدت به ن علاقه مندم وانجام 
این نوع کارها به مراتب برایم مطلوب تر است.به نظر م 
تاریخ. هویت هر شخص و مملکتی است. 

#واما کمی‌هم در مورد مرد نقره‌ای که این شب‌ها 
از شبکه سه سیما پخش می شود چطور شد به این 
مجموعه پیوستید ؟ 

من‌درهلندبود م کهآ قای‌معصومی( کار گردان) 
بامن‌تماس گرفتند ودر مورداین کار بامن صحبت 
کردند. من قبلا در مجموعه «خانه بی‌پر نده» با ایشان 
همکاری کرده‌بودم و برای همین سبک کارشان را 
می‌شناختم.وقتی هم که فیلمنامه راخواندم خیلی 
راحت, توانستم با آن ار تباط بر قرار کنم وبرای همین 
خواستم که در این کار بازی کنم. 


تلویزیونی فکر می کنند که‌بازیگر شدن در همه 
عر صه‌ها همین قدرساده وسهل است و نیاز به توان 
وهنر چندانی هم ندارد. در واقع تلویزیون. تعریفی 
دروغین از بازیگری رابه مردم ارائه کرده است. در 
مقابل تلویزیون بازیگری در تئاتر سخت و ترسناک 
است و نمی‌توان به راحتی در آن موفق شد. با این حال 
واقعی بازیگری آشنا می‌شوند . 

#شمااز آن دست بازیگران تتاتر هستید که 
دربسیاری از مواقع خود تان رابه نمایش, نقش و 
کار گردان تحمیل می کنید. 

۴ اول از همه‌اعتقاد دارم وقتی بازیگر نقشی راایفاء 
می کند. نقطه نظر خود ش راوارد شخصیت می کند واین 
برای همه یکسان است.با این حال من به عنوان بازیگری 
که درس این کار راخوانده‌ام و ۰ ۲سال تجربه‌دارم. 
شاید در بعضی کارها بیش از حد در شکل گیری نقش 
دخالت داشته‌ام که به نظرم در بیشتر جاهاضروری 


۰ ۱ اطلاعات مکی 


# فیلمنامه آماده‌بود یاحین کار به دست شما 
می‌رسید. چون این کار در حال حاضر بسیار باب شده 
و کمتر سریالی است که با یک فیلمنامه منسجم کلید 
بخورد؟ 

#خیر... کل سیناپس آماده‌بود و حدود ۱۸-۱۷ 
قسمت از کل فیلمنامه هم آماده‌بود و می‌دانستم که 
قرار است در انتها چه اتفاقی بیفتد. 

#+در کارهای جابر قاسمعلی به عنوان نویسنده 
می‌بینیم که لایه‌های پنهانی جامعه بیرون کشیده 
می‌شوند وبه نمایش در می ایند شمااین مسئله را تا 
چه حد در فیلم نامه احساس کردید؟ 

۶+ به نکته ظر یف و خوبی اشاره کر دید به نظر من 
واقعی وقابل لمس است. او روابط انسان‌ها را با یکدیگر 
خیلی خوب نشان می‌دهد و همین طور درد جامعه 
رامی‌شناسد ضمن این که ضر باهنگ خوبی هم در 
کارهایش وجوددارد که من به خوبی تمامی‌اين مسائل 
رادر نوشته‌هایش حس می‌کنم 3 

#نظر خود تان درا ر تباط بانقشی که در این سریال 
بازی کردید چیست؟ 

این داستان‌همان طور که گفتم لایه‌های زیادی 
دارد وبرای‌همین‌هم این شخصیت تغییر ات زیادی در 
زندگی‌اش داشته, به خصوص در مواجهه با پسرش. 
من این شخصیت را بسیار با شخصیت زان والژان در 
بینوای ان نزدیک می‌دانم ومعتق دم همه آدم‌هاحتی 
آن‌هایی که خطا کار هستند.اگر بخواهند می‌توانند 
تغییر کنند و گذشته خود راجبران کنند. 

#راستی چرادر ۰ ۱سالی که مجددآفعالیت تان را 
آغاز کرده‌اید کمتر در سینما ظاهر شده‌اید ؟ 

چون به نظرم در شرایط فعلی تلویزیون وظیفه 
فرهنگی بیشتری رابه عهده دارد و سینما مثل همیشه 
جایگاهی تجاری و سودجویانه را دنبال می کند, در 
صورتی که در تلویزیون این طور نیست و کسی به دنبال 
کسب در آمد نمی‌رود.هر چند که معتقدم تلویزیون 


بوده‌است.بااین حال بیشتر به مشورت وبده‌بستان‌های 
هنری با کار گردان اعتقاد دارم تا تک روی. 
#بازیگری تتاتررادر ذات خود سخت می‌دانید. 
به گفته شما مورد حمایت مسئولان هم قرار نمی گیرد 
وحتی از نظر سطح‌هنری‌ هم آن راارضاء کننده 


هم در این سال ها به دلیل مبارزه با ماهواره‌به تولیدات 
انبوه روی آورده که همین مسئله کیفیت کارها رانیز 
پایین آورده است. 

#۶ از بازی در سریال مرد نقرای راضی هستید ؟ 

##بله به نظرم همه چیز در جای مناسب خودش 
قرار گرفته بود و خوش بختانه اس تقبال مخاطبان هم 
خوب است. 

آیاهنوز هم به کار گردانی فکر می‌کنید؟ 

۴ بله در ذهن خودم به ایده‌ها و طر ح‌هایی که 
دارم فکر می‌کنم. اما متاسفانه در ۱۰سال گذشته. 
هنوز نتوانسته‌ام در این زمینه فعالیت کنم. چون 
مشکلات مختلفی سر راه‌من بوده‌وحالا ترجیح 
می‌دهم.نوشته‌هایم رابه کار گر دانان وتهیه کنند گان 
دیگری‌بسپارم و خودم از دور روی آن‌ها نظارت 
داشته باشم. ۱ 

#روش کدامیک از کار گر دانانی که‌با آن‌ها کار 
کرده‌اید. نزدیک به شیوه خود تان بود؟ 

به نظرم محمد رضا ورزی کار گردانی است 
که شیوه‌اش به کار گردانی خودم نزدیک است. جالب 
اینجاست که خود من هم وقتی امیر کبیر را می‌ساختم. 
دقیقاهمین شرایط سنی وهنری را داشتم, بنابر این او 
من را به یاد جوانی‌ام می‌اندازد 

#| گر اشتباه نکنم باعلی حاتمی در هنرستان 
هنرهای دراماتیک هم کلاسی بودید درست است؟ 

۶ بله من ومر حوم‌حاتمی‌علا یق مشتر کی د اشتیم. 
به خصوص نسبت به تئاتر. تلویزیون وسینماهر دو 
عاشق شکسپیر بودیم.اما در یک چیز اختلاف داشتیم 
علی‌حاتمی دلبستگی خاصی به رواب ط خانواد گی و 
رسم ورسوم قدیمی‌داشت.امامن بیشتر به دنبال 
رویدادهای تاریخی و مسائل اجتماعی بودم. 

#۶ روی دوستی‌های ام روز تاچه حد می‌توان 


حساب کرد؟ 
6 هیچی (می‌خندد) کمتر کسی می تواند در این 
سالها یک دوستی ماند گار داشته باشد . = 


نمی یابید.بااین احوال چگونه هنوز در این عر صه‌این 
قدر فعال هستید؟ 

باز یگر تثاتر زمانی که از نظر مالی تامین واز نظر 
هر ای ام ند کارش و اط 
پیش ببرد که برای من این طور نیست. من بازی در 
تثاتر رابرای خودم به یک عادت تبدیل کرده‌ام و دیگر 
هیجان آنچنانی برایم ندارد. 

#چراشما که یکی از موفق تر ین چهره‌های تئاتری 
هستید. به این نقطه رسیده‌اید؟ 

۶ج ون شرایط رابرای تئاتر سخت کرده‌اند. 
جمعیت تاد آن‌قدر بزر گ‌نیست که‌نتوان مشکلات 
آن راحل کرد. واقعاًنمی دانم چرااین وضعیت رابه وجود 
آورده‌اند. برای مثال سه ماه‌در یک کار تمرین می کنیم و 
آن وقت تازه‌می گویند شرایط اجرای عمومی آن‌نمایش 
آماده‌نیست. یعنی وقت وهنر ما این قدر در نزد آقایان 
بی‌ارزش است؟ این شر ایط متاسفانه به هیچ وجه برای 
ا ی 


ا۵ 


صاحبان اخلاف. روح جامعه خود 


مه 


در سون 


شاید در نگاه‌اول هیچ شباهتی بین اتفاقاتی که 
منجر به سقوط اصفهان و پایان حکومت صفویان شد 
با وضعیت فعلی سینمای ایران در سال ۱۳۹۱ هچری 
شمسی وجود نداشته باشد. نه تاریخ رویدادها از لحاظ 


زمانی به هم نز دیک هستند ونه ماهیت آن‌ها ربطی به 
هم دارد.اولی نبردی فیزیکی است؛ یک جنگ واقعی 
وتمام‌عیار که‌در آن محمودافغان پسر میرویس با 
سپاهی ساده وبی‌شکوه تا قلب ایران پیش می اید و 
راحت تر از آنچه که خود واطرافیانش می‌پند اشته‌اند. 
بر تخت سلطنت جلوس می کند. دومی آماوضعیتی 
است تحمیل شده به هنری آمیخته باصنعت که 
رمق ورونقش راتحلیل بردهو نفسش رابه شماره 
انداختاست . 
سقوط اصفهان 

مورخان‌دلایل مختلفی رابرای‌سقوط سلسله 
صفویه بر شمر ده‌اند که از جمله آن‌هامی‌توان به این 
موارداشاره کرد:ناتوانی تدریجی نی روی نظامی و 
سقوط اخلاقی آن‌هاء توسعه به ناحق طبقات خاص 
و کاهش انگیزه طبقه خدمتگزار, دخالت ملکه‌ها و 
خواجه‌سرایان در امور سیاسی واداری کشور. نا گاهی 
پادشاه(شاه سلطان حسین) از امور کشور و تمایلش به 
ماندن در حرمسرا نارضایتی پیروان ادیان مختلف از 
رفتار حکمرانان و فاصله عمیق بین حکومت و مردم به 
دلیل خوار انگاشتن توده از جانب حکمرانان. 

این خال اما مور کات ۹ف سای س مد جراد 
طباطبایی که در واقع بازنویسی گزارش یوداش 
تادئوش کر وسینسکی راهب لهستانی سا کن اصفهان 
اسٹ» منظرهای دیگری را از انم شکست حقارت بار 
فراروی مخاطب قرار می دهد.دراین روایت نقش دو 
عنصر دیگر در کنار سایر عناصر مهم و دخیل در سقوط 
اصفهان بر جسته می شود؛ 

یکی «تفرقه» و دیگری ترجیح منافع کوتاه مدت و 

مورد اول: کروسینسکی در گزارش خود با یاد 
آوری نکته‌هایی درباره‌جایگاه تفر قه در میان مر دم و 


۵۲ 


محمدر ضا رستمی 


نظام حکومتی ایر ان به اجمال می‌نویسد که «کینه یا 
در بهترین حالت نوعی وحشت نسبت به چیزی که به 
فرقه مخالف تعلق داشت. باشیر در جان کود کان وارد 
می‌شد.»(سقوط اصفهان ص ۹ ۲) یا به تعبیر طباطبایی 
«شو کران تفر قه تا جایی در همه ار کان حکومت رخنه 
کر ده بود که فروپاشی نظام حکومتی امری اجتناب 
نایذیر می‌نمود.»(همان ص ۲۸) 

مورد دوم:در بین بازیگران عرصه سیاست در 
اصفهان.عامل مهم دیگری‌هم وجود داشت که هم 
به این تفرقه دامن می‌زد و هم از دل آن بر می‌خاست. 
اراو حکمرانان هر کدام به دنبال منافع شخصی خود 
بودند وتاجایی که می‌توانستند. در کار هم کارشکنی 
می کر دند تامبادا خدای نا کر ده امیری پیر وز میدان 
شود ومحبوبیت اواز محبوبیت آن‌هانزد شاهبکاهد 
وباعث از دست رفتن منافعشان شود. در این مورد 
هم روایت کر وسینسکی نمونه‌های تکان‌دهنده‌ای را 
برای ماباز گو می کند که‌از بین آن‌هابه ذ کر دو نمونه 
اکتفاء می‌کنيم . 

۱-زمانی که میروی س پدر محم ودافغان. 
گر گین خان گر جی را به قتل رساند و والی قندهار شد. 
خیلی زود علم سر کشی بر افراشت و خودمختاری پيشه 
ساخت.شاه سلطان حسین که دوسال اول گردنکشی 
او راندیده گرفته بود برادرزاده گر گین خان مقتول را 
به فرماندهی سپاه‌منصوب کرد تااین والی چموش را 
ادب کند. درباریان و خواجه‌سرایان که نگران پیروزی 
این امیر گر جی بودند تا جایی که در توان داشتند در 
امر تجهیز و گسیل سپاه‌به قندهار کارشکنی کردند و 
در نهایت جاسوسی رانزد امیر سپاه خودی گماشتند 
تااخباراردوگاه خودی رادر اختی ار میرویس قرار 
دهد؛نتیجه این لشگر کشی هم به شکست. و ۷سال 
حکومت خود مختار میرویس بر قندهار وبه قدرت 
رسیدن محمود انجامید. 

۲- در زمانی که سپاه محمود افغان پسر میرویس 
به سمت اصفهان راه‌افتاد.سپاه‌ایران در منطقه گلناباد 
راهتن ران کرد این کر داع ینماان رثم 
خورد و افغان‌ها تا شکست نهایی فاصله‌ای نداشتند؛ 
«محمود که بر فیلی‌سوار بود بهتر ازدیگران‌می‌توانست 
برقم خوزدن آرایش پاد خود راه شم ببیتدناجاز 
فرمان داد شترها را برای فرار احتمالی آماده کنند.اما 
اگر سرداری که قرار بود به خط مقدم شور شیان حمله 
کد یک ریع ساعت در یراب دشمنییآن که‌اقذامی 
بکند. تنها به نظاره بر جریان نبرد. بسنده می کر د. کار 
شورشیان ساخته بود. این سر دار را از فر مانده دیگری 
که شور شیان را به هزيمت کشانده بود. ترسی حاصل 
شده‌بود وبه گفته کروسینسکی بهتر آن دید که به 


موی و سیم ت 


بهای از دست دادن همه جیز این پیر وزی رااز دست 
رقیب خود خارج کند. همان سردار.پس از آن که 
ارایش نویی به مقدمه‌الجیش خود داد. در لحظه‌ای 
که گمان می‌رفت حمله خواهد کرد. به سپاه دشمن 
پشت کرد و پیش‌ از آن که در تیر رس دشمن قرار 
گیرد. ناجوانمر دانه فرار کرد.» 

این فرار به شکست ایران در نبرد سرنوشت ساز 
گناباد انجامید و نتیجه آن شد سقوط اصفهان. 

شاید تک رارایناتفاق ات وش کل گیری چنین 
وضعیتی در شرایط کنونی محال به نظر برسد.اما 
برای کسی که اخبار حوزه سینمارارصد می کند و 
ناظر بی فعل رویدادهایی است که پشت سرهم اتفاق 
می‌افتند. ممکن است شباهت‌هایی بین ر فتار بر خی 
از فعالان سینما (چه در عرصه مدیریت و چه در بین 
سینماگران) بارفتارنق شآفرینانعرصه سیاست در 
سه قرن پیش بیابد. 

وضعیت سینما در سال ۱۳۹۱ 

بر کسی پوشیده‌نیست که چرخ فروش در 
سینمای ای ران می‌لنگد و در مقابل آن چرخ تولید 
همچنان می‌چر خد. اقتصاد دولتی سینما در تمام این 
سال‌ها باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده که 
بحرانی‌ترین شکل آن امسال رخ داده است. رکودی 
چشمگیر بر گیشه‌ها حاکم شده و سینماها را تامرز 
تعطیلی برده‌است. در این بین ودرشرایطی که 
جهانی‌ترین هنر ما (به گواه جایزه‌هایی که در سطح 
جهان بر ده) روزهای نفسگیری راپشت سر می گذارد. 
فعالان وبازیگران عرصه مدیریت, تولید وا کران چه 
رفتاری را در پیش گر فته‌اند؟ 

مورداول-تفرقه: آ تش اختلاف‌ها کماکان زبانه 
می کشد انشقاق بین مدیران و سینماگران وجوه 
تازه‌تری یافته و به انشقاق بین مدیران و مدیران. 
سینماگران و سینماگران و تولید کنن د گان و تولید 
کنند گان ...انجامیده و رفتر برخی از طیف‌هایاد آور 
این جمله کروسینسکی است که «کینه یادر بهترین 
حالت نوعی وحشت نسبت به چیزی که به فر قه مخالف 
تعلق دارد» زمینه ساز اتخاذ مواضع نسبت به عمکرد 
هم شداست .تبار شناسی‌این اختلاف وانشقاق اگرچه 
به ماجرای خانه سینما و رودرویی مدیران دولتی با 
فعالان صنفی سینما می‌رسد.امابااتفاقاتی که پس از 
تعطیلی خانه سینما رخ داد (تشکیل صنوف جدید زیر 
نظر سازمان سینمایی. د خالت حوزه هنر ی در اکران 
فیلم‌ها و..) عملا اختلاف یاد شده.بیش از پیش به‌درون 
خانواده سینما کشیده شد. 

در چنین وضعیتی سینماگرانی که تادیروز 
شوالیه‌های دوست داشتنی دفاع از حقوق صنفی 


مه 
اطلاعات ارو ۳۵۲۴ 


بودند. در مقابل اقدامات حوزه‌هنری و دخالت‌هایش ‏ 
دراکران سکوت کردند و بی‌اعتنااز کناراعتراض‌هایی : 
گذشتند که ماهیت سینماراهدف گر فته بود. در مقابل إ 
طیفی که به اتحاد بامدیران سینمایی رسیده وسر گرم : 
صنف سازی بودند. در قامت شوالیه‌هایی جدید به 


میدان آمدند تااز سینما دفاع کنند. 


دراین بین قر بانی سینمابود و فیلمسازانی مثل رضا : 
عطاران. عبدالرضا کاهانی, مانی حقیقی, پیمان معادی ¦ 
و... که یافیلم‌هایشان در اکران سینماهای مهم رااز : 


دست دادند و یا راهی به پرده نیافتند. 


مورد دوم -ترجیح منافع کوتاه‌مدت:این تصویر ۱ 
می‌دهد به زخمی که اصفهان سه قرن پیش از تر جیح : 
منافع کوتاه‌مدت و شخصی (حتی به حق) بر منافع 
کوتاه‌مدت.اتحادهای موقتی رابین طیف‌هایی از ! ان 
. ا ِ 5 نیما نهاوندیان پخش شد که پدر آن‌مرحوم با ابراز 

داورد.دسته‌ای‌ازسینما : € .2 ا 
E ERS E‏ ی ل : ناراحتی از مرگ ناگهانی پسر جوانش, گفت: 
خانه سینماء به اتحاد با مدیران دولتی رسیدند و در : 
جایکاه صف سازی برای سای ات ی ایست قلبی به سمت در ورودی رفته تاخودش رابه 
نشستند. شورای صنفی نمایش را به دست | وردند و إ بیرؤن برساند که سرش با جا کف مقابل در برخورد 
۱ : کرده‌ودچار خونریزی مغزی شده‌است و تارسیدن 
در مقابل طیفی دیگر پشت سکان پروژهای إ 


سینمایی حوزه‌هنری نشستند, و (خواسته يا ناخواسته. : 


فیلم‌های تحریمی سکوت کردند واز کنار اتفاقاتی که : 


به برنامه‌ریزی برای اکران سینما پر داختند. 


با دلیل یا ید ون دلیل) در مقایل دور لیسست مشاه 


این اتحادها عملااختلافات کهنه راوارد دور : فیلمید رهالیوود درباره‌زند گی پیامبر اسلام است. 


هزینه‌این فیلم بالغ بر یک میلی ارد دلار خواهد بود. 
: یک روحانی اسلام گرا وظیفه مشاوره برای ساخت این 
فیلم رابرعهده گر فته است. احمد الهاشمی» رئیس 
: گروهر سانه‌ای «النور» مستقر در امیرنشین قطر تایید 
کرد که این فیلم در هفت قسمت به شرح زند گی 
حالا در فصل پایانی سال ۱۳۹۱ ودر آستانه‌برپایی ‏ پیامبر اسلام و آموزه‌های او خواهد پرداخت و مخارج 
جشنواره فیلم فجر شاهد شکل گیری شورایی مر کب : 


از نمایند گان خانه سینما؛سازمان سینمایی و نماینده ‏ خواهد شد. 


تازه‌ای کرد و انشقاق‌های جدیدی را به وجود آورد. 
متأسفانه‌ این وضعیت همچنان ادامه دارد واگر گاهی 
سکوتی می‌شود و دودی بر نمی‌خیزد به معنای م رگ 
آتش زیر خاکستر نیست. 

وضعیت آ بنده 


رئیس‌جمه ور برای‌بازبینی واصلاح اساسنامه‌خانه : 
زبان‌های‌دیگر دوبله می‌شود.مخاطبان اصلی این فیلم 
: مردم غیرمسلمان هستند.النور نخستین بار در سال 
: ۲۰۰۹میلادی از تهیه فیلمی در باره‌زندگی پیامبر 
: اسلام خبر داد. به گفته مسئولان قطری,باری‌اوزبورن: 
آیااتحاده ای دیگری در شرف شکل گیری : 
| پذیرفته است که این فیلم عظیم راتولید کند. 


سینما هستیم و خوشبین نسبت به حل این اختلاف 
ریشه‌ای اما آيامی‌توانيمامیدوارباشیم که بااصلاح 
اختلاف‌ها پایان یابد؟ 


نیست و آتش اختلاف‌ها دوباره و از جایی دیگر زبانه 
نمی کشد؟ 

آیارفتاری را که حوزه‌هن_ری پیش گر فت. نهاد 
دیگری سرلوحه کارش قرار نمی‌دهد؟ 

ایا اهالی سینما و مدیران این عرصه می‌توانند از 


عرصه ما را شرمنده قیاسی کند که کردیم. 


۰ دک ۱ افلامات کی 


تیتراژ ابتدایی 
برنامه «ورزش از نگاه 
دو» باچهره آرام و 
صدای نیما نهاوندیان 
به روی آنتن شبکه 
دوسیمارفت‌وسپس 
دقایقی از برنامه به 
نشان دادن تصاویر 
آن مرحوم. اجراهای 
پیشین او در «ورزش 
از ن‌گاه‌دو» و همچنین 


در بخش از این بر نامه تصاویر مر اسم خاکسپاری 


«نیمادر منزلش تنها زند گی می کر د. وی پس از 


یک موسسه رسانه‌ای در قطر درصدد ساختن 


یک میلیارد دلاری آن نیز از سوی موسسه النور تامین 


زبان اصلی فیلم. انگلیسی خواهد بود وسپس به 


تهیه کنن ده فیلم «ارباب حلقه‌ها» و «ماتریکس» 


اما آن زمان تا کنون‌بارهابودجه‌این فیلم افزايش 


: یافته است. نخست قرار بود فیلمی سه قسمتی بایودجه 
: حدود ۱/۵ میلیون دلار ساخته شود. بعد این بودجه به 
۰ ۰ میلیون دلار افزایش یافت واکنون از مخارج یک 
شخصی و کوتاه‌مدت تر جیح بدهند؟ ما که امیدواریم 
اشتباه کر ده‌باشیم ورفتارهای بعدی کنشگران‌این وامی‌دارد. عدم نمایش پیامبر اسلام دراین فیلم است. 
: دراسلام تصویر سازی از پیامبر به هر شکل ممنوع 


میلیارد دلاری این فیلم سخن در میان است. 


مابه منزلش فوت کرد.» 

او که با چهره‌ای ناراحت مقابل دوربین حاضر شده 
بود. گفت: «اصلا مر گ نیما راباور نمی کنم چرا که 
خیلی ناگهانی بود: شاید قسمتش این طور بود؛ ما هم 
در مقابل خواست خداوند تسلیم شدیم» 

پور یا تابان. مجری «ورزش از نگاه دو» که یکی از 
دوستان‌نزدیک نیما نهاوندیان بود. شامگاه گذ شته با 
چشمانی گریان بار دیگر در گذشت ناگهانی این مجری 
جوان را مقابل دوربین تسلیت گفت و از خداوند برای 
خانواده ان مر حوم طلب صبر و بردباری کرد. 

او خطاب به بینند گان گفت:«امشب به احترام نیما 
روی صندلی‌ام نخواهم نشست و تمام بر نامه راسرپا 
اجرامی‌کنم .( 

نیما نهاوندیان یکش نبه هفته گذشته, دوم دی ماه 
این مجری برنامه‌های ورزشی, سه‌شنبه پنجم دی ماه 
از مقابل شبکه دو تشییع و در قطعه هنر مندان به خاک 
سپرده‌شد. سر ویس هنر ی مجله اطلاعات هفتگی از 
در گاه خداوند برای آن مرحوم طلب مغفرت دار د. 


1۷000 


است. گروه‌رسانه‌ای‌النور برای رعایت بهتر قوانین 
اسلامی در این فیلم از یوسف القراداوی روحانی سنی 
مذهب دعوت به همکاری کر ده است. 

القراداوی ۸۶ساله به عنوان محقق دینی دارای 
برنامه ای مستقل در تلویزیون الجزیرهاست. وی به 
عنوان مشاور اصلی به دست‌اندر کاران فیلم یاری 
خواهد ر ساند. وی مناسبات نز دیکی با خاندان سلطنتی 
قطر دار د و یکی از نزدیکان گروه‌اخوان‌المسلمین در 
کشورهای عربی به شمار می ید . 

مسئولان‌النور تا کید می کنند که فیلم زند گی 
پیامبر لام بید قابل مقایسه بادیگر تولبدات موفق 
هالیوود باشد. به لحاظ تامین هزینه نیز این فیلم بايد 
در ردیف فیلم‌های عظیم و گران‌هالی وودی قرار 
گیرد. برای نمونه هزینه تولید فیلم سه قسمتی جدید 
«هابیت» در مجموع حدود یک میلیارد دلار بر آورد 
می شود. تا کنون قسمت نخست این فیلم در سینماهای 
جهان اکران شده است. 


۵۳ 


ا 
۱ 


«هاردی» اصل قصد نداشت که آن مرد مو 
خاکستری‌رادر خیابان پشت باشگاه دریانوردان 
به قتل بر س‌اند. آن مرد مو خاکستری به طور کاملاً 
تصادفی و در یک لحظه جنون آمیز, کشته شد. 

«هاردی» از سه ماه قبل که کارش رادر کشتی از 
دست داده‌بود, دیگر آه‌در بساط نداشت.اومقداری 
پول احتیاج داشت. هم برای خودش و هم برای 
همسرش که حالادر آن کلبه محقر منتظرش بود. 
مردموخاکستری آن قدر پیر بود که لخت کر دنش کار 
آسانی به نظر می رسید. هار دی از خم کوچه به سمت او 
حمله کرد و بلافاصله کارد راروی گلویش گذاشت: 

-بهتر است تکان نخورید آقا! 

ولی مرد مو خاکستری که غافلگیر شده تکانی به 
خودش داد وبا همین یک تکان کارد تا نیمه در گلویش 
فرورفت.اوناله ضعیفی کرد وبه زانودر آمد.هاردی 
اصلاً قصد کشتن اورانداشت. فقط به کمی پول احتیاج 
داشت. همین! اما به جای آن که پولی نصیب اش شود 
دریک کلاف پیچیده گرفتار شده‌بوداهاردی معطل 
نشد و وحشت زده‌یابه فرار گذاشت. هر لحظه امکان 
داشت کسی سر بر سد و او را بالای جنازه ببیند. باید تا 
کلبه محقر و کوچکی که «میرا» همسرش منتظر او بود. 
یک نفس می‌دوید... و همین کار راهم کرد. 

میرابا دیدن چهره وحشت زده او پر سید: 

_چه اتفاقی افتاده؟ 


وبعدبدون آن که منتظر جواب باشد سوال دوم 
راپرسید: کار پیدا کردی! توانستی از کسی کمی پول 
قرض بگیری؟ 

هاردی آب دهانش را قورت داد و گفت: 

از پول خبری نیست... ...اما بد تر از آن فکر کنم 
کین را کتبا 

میرا با نگرانی پر سید: چه اتفاقی افتاده؟ 

هاردی‌بریده‌بریده ماج راراتعریف کرد. چند 
لحظه سکوت کشنده‌ای بر فضاحاکم شد. سپس 
هاردی, درست مثل آن که با خودش حرف می‌زد 
زمزمه کرد: ۱ 

-من... نه!ماباید قورازاینجافرار کنیم...من 
حتما بای ددریک کشتی کار پیدا کنم وتا آنجا که 
می‌توانم از اینجا دور شوم. تو هم باید بامن بیایی. حتماً 
کارآگاه‌هااز همه ملوانها بازجویی می کنند تابالاخره 
قاتل راپیدا کنند. اثر انگشت من روی چاقو هست. 
آنه ابه راحتی می توانند مراپیدا کنند. باید فرار کنم... 
راستی میراتو... تو کسی رانمی‌شناسی که بتواند مرااز 
اینجا فراری بدهد؟... تو قبلا در شر کت کشتیرانی کار 
می کردی» خوب به ذهنت فشار بیار... 

میراچند لحظه فکر کرد و بعد گفت: 

-«سام مادرید»... او تنها کسی است که می تواند 
به تو کمک کند. البته اواز آن آدمهای کله گنده است 
وتو به راحتی نمی توانی او راببینی.اصلاًاو با آدمهایی 
مثل تو حرف هم نمی‌زند. 

هاردی با دودلی آمیخته باامیدواری گفت: 

-اوتورامی‌شناسد؟ یعنی بعد از این همه سال تو 
رابه یاد دارد؟ 


میرا کمی فکر کرد: ۱ 

-یک زمانی برایش کار می کر دم.اویک ادم بانفوذ 
است. ضمناً حافظه خیلی خوبی هم دارد. حتما .. حتماً 
مرابه‌یاد دارد.امامساله مهم این است که نمی‌دانم 
این ساد گی‌ها نیست. 

هاردی گفت: 

من به‌هر تر تیبی شدهاوراپیدامی کنم. می گویم 
که همسر تو هستم و به کمک احتیاج دارم. 


پیشخدمت رستوران بندر کول در پاسخ هاردی 
ابروهایش را گره زد و گفت: ۱ 

-سام مادرید... او در چنین جاهایی اصلاً آفتابی 
نمی‌شود!اصلا تو با او چه کار داری؟ 

هاردی لبهایش رامرطوب کرد و گفت: 

-اوضاعم خیلی خراب است. من باید هر چه زود تر 
کاری در یک کشتی پیدا کنم. و از اینجا بروم. 

زود کار فقط از او ساخته است,امابعید 
می‌دانم که بتوانی او را پیدا کنی. هاردی از رستوران 
بیرون آمد و به سمت باشگاه دریانوردان به راه‌افتاد. 
خیلی زود صدای آژیر اتومبیل پلیس در کوچه و 
خیابان پیچید. هار دی به سرعت گامهایش به روی 
پیاده رو مرطوب و لغزنده افزود! در رستوران بعدی 
م از یقخدست این طووموال گرد 

کجا می‌توانم سام مادر ید را پیدا کت ؟ 

پیشخدمت جواب داد. 

-هیچکس نمی داند او کجاست. او خودش با هر 
کس کار داشته باشد به سراغش می‌رود. 

هاردی گفت: 

اما من حتماً باید سام مادرید را پیدا کنم. 

پیشخدمت سرش راجل و آوردو گفت:توباید 
داوگ اسکافر راپیدا کنی.او دست راست سام مادرید 
است و تنها کسی است که می‌داند او کجاست. 

اما داوگ اسکافر را کجاپیدا کنم؟ 

او یک هتل درست و حسابی دارد. البته الان باید 
در خانه‌اش باشد. 

پیشخدمت رستوران آ درس هل دا وگ اسکافر را 
باخط ناخواناروی یک تکه کاغذ نوشت و گفت: 

-بیا.. امابا این لباسی که توداری فکر کنم حتی 
اجازه دهند به یک قدمی هتل اوهم نزدیک شوی 
هاردیابه سختی خودش رابه ادرسی که داشت 
رساند.برخلاف آنچه پیش خدمت رستوران گفته 
بود.دربان‌هتل نشانی آپارتمان داوگ اسکافر رابه 
اوداد. آپارتمان اسکافر آن قد رلو کس وباشکوه‌بود 
که هار دی لحظاتی متعجب خشکش زد. در رامرد 
گر دن کلفت و چهارشانه‌ای به روی هاردی باز کرد. 

-من می‌خواهم آقای اسکافر را بیینم. 

_دیروقت است. فر دا بیا. 

عون خیلی وج اسف 

مرد چهارشانه کناررفت واجازه‌داد که‌هاردی 
داخل شود. بعد گوشی تلفن را که روی‌میز کنار در قرار 
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داشت به دست گرفت و پرسید: 

_اسمت چیست؟ 

هاردی جواب داد: او اسم مرانمی‌داند.به او بگویید 
در مورد سام مادرید می‌خواهم حرف بزنم 

مرد چهارشانه بانگاهی که‌از آن تعجب می‌بارید 
عین گفته‌های هاردی را تکرار کرد و بعد گفت: 

-حالا می‌توانی بر وی بالا. 

در اسانسوری به روی هاردی باز شد و اورا به 
طبقه آخر ساختمان برد.در آنجامردی‌اورابه یک 
گوشه اتاق بلند شد. هاردی به آن سو چشم دوخت و 
مردی رادید که روی صندلی راحتی نشسته و به اونگاه 
می کند. مرد در یک دست تیانچه‌ای داشت وبادست 
دیگر گربه پشمالویی را نوازش می کرد. 

هاردی پر سید: 

شما آقای اسکافر هستید؟ 

مرد سر تکان داد و گفت: 

-بله... تو کی هستی؟ یکی از ملوانهای سام؟ 

من‌یک دریانوردم والان باید از کشور خارج 
کمک کند. 

-یعنی پول نداری! 

من همسر میراهستم.همسرم قبلا بر ای او کار 
می کر ده شاید.... 

_خیلی‌ها بر ای سام مادرید کار می کنند. حالا اینجا 
باش! 

-فقط به من بگویید سام مادرید را کجامی‌توانم 
پیدا کنم؟ 

-سام تابه حال احتمالا رفته بخوابد. باید تافردا 

ام امن نمی توانم منتظر بمانم. پلیس در تعقیب 

-متأسفم. من نمی توانم به تو کمک کنم. هیچکس 
جرات ندارد در این وقت شب مزاحم سام شود. 

اسکافر مکثی کرد وبا لوله تبانچه به‌هاردی اشاره 
کرد: زود باش بزن به چاک! گمشوا زود! 

دراين موقع مرد میانسالی وارد اتاق شد و خطاب 

من حتی یک سنت پول هم ندارم... کمی پول 
به من بده! 

اسکافر از اتاق بیرون رفت. درست انگار وجود 
هار دی رااز یاد برده‌باشد...هاردی به‌مردمیانسال 
نزدیک شد و گفت: من می خواهم سام مادرید راببینم. 
اورامی‌شتاننید؟ 

-البته! کیست که او را نشناسد! 

من باید از کشور خارج شوم وبه یک کار در 
کشتی احتیاج دارم. ۱ 

این کار فقط از عهده‌سام برمی آید. اوهم تور 
فراری می‌دهد وهم به تو کارمی‌ده د. هر کاری از 
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دست او برمی‌آید. 
_امااو کجاست ؟ ساعتهاست دنبال او هستم. 
_هیچک س نمی داند او کجاست.اما....من یک 
آدرسی دارم شاید... شاید آنجا باشد. 


مرد میانسالی در رابه روی هاردی باز کرد: 

-چه کار داری؟ این موقع شب چرامزاحم 
شدی؟ 

-آمده‌ام سام مادرید راببینم. 

او اینجا نیست. زود گورت را گم کن. 

اما موضوع خیلی مهم است. من باید او راببینم. 
موضوع مرگ و زند گی در میان است. 

_اواینجابود.ولی‌رفت.شاید ساعت ده‌یا یازده. 
الان هم شاید خانه باشد واصلاً دوست ندارد کسی 
آنجا مزاحمش شود. 

_خواهش می کنم. به اونمی گویم که شما آدرس 
رابه من دادید. 

-بسیار خب او در خیابان ۱۷ آپارتمان ۶۲زندگی 
می کند. 

همان خیابانی که مشرف به اسکله است. 

-متشکرم. 


در مقابل خانه شماره ۲ ۶ دو مرد ایستاده بودند و 
کاملاً مشخص بود هر دو مسلح هستند. 

-من می‌خواهم سام مادرید راببینم. 

-تو کی هستی و چه کار داری؟ 

-اين که من که هستم مهم نیست اما کار خیلی 
مهمی دارم. 

-برو ته راهرو و در بزن. 

دوم رده اردیرابازرسی‌بدنی کردند مبادا 
اسلحه‌ای همراه‌داشته باشد. مر د دیگری اورا تاانتهای 
راهرو برد و به یک سالن راهنمایی کرد. چند لحظه بعد 
یک زن چاق به سمت او آمد و گفت: 

من ماریا همسر سام مادرید هستم. 

راا رو م | 
کمک کند. 

زن‌به دومردمسلح که گوشهاتاق بودندنگاهی 
انداخت و گفت: تو با سام ماد رید چه کار داری؟ 

دهان‌هاردی خشکیده‌بود ودر زانوهایش احساس 
درد می کرد. 

من شش ساعت است دنبالاومی گر دم. مساله 
م رگ و زند گی در میان است. 

-اماخیلی دير رسیدی. 

بعدمکتی کردوادامه‌داد:سام‌مادریدمُرد.یا 
بهتر بگویم کشته شد. یک ناشناس امشب او رانزدیک 
باشگاه در یانوردان با چاقو زد. چه کسی می‌داند کار که 
بوده‌وچرااین کارراکرده؟ البته پلیس چند لحظه قبل‌با 
ماتماس داشت و گفت رد قاتل راییدا کر ده‌اند... 

صدای آژیر ماشین پلیس در سکوت شب پیچید. 
هاردی احساس کرد که زانوهایش توان نگهداری 
سنگینی بدنش راندارد! 


C&C رمزهاورازها‎ 


بقیه از صفحه ۳۳ 


تلاش زباد به خاطر هیچ! 

یک آزمایش دیگر در همین زمینه,بر روی 
دانش آموزان دبیرستان انجام شد این ازمایش نشان 
داد که‌بین انسان‌و آن کبوترهاتفاوت چندانی در زمینه 
خرافه افرینی وجود ندارد. 

از دانش آموزان خواسته شد که یک یاچند د کمه 
شماره‌دار رابر ای در یافت جایزه‌فشار دهند.بر نامه به این 
شرح تنظیم شده بود که وقتی دانش | موزی د کمه شماره 
۳رافشار می داد سکه‌ای از دستگاه دریافت می کرد.اگر 
چند لحظه صبر می کر د و دوباره‌د کمه شماره ۲رافشار 
می‌داد. باز هم سکه دیگری دریافت می‌نمود. اصلاً مهم 
یالازم نبود که د کمه‌های دیگر رافشار دهد! 

امادانش | موزان که از این بر نامه بی‌اطلاع بودند 
باورشان نمی شد که موضوع به این ساد گی باشد!هر 
کدام از آنهاء از تر کیب شماره‌های مختلف. یک الگو 
وفرمول من درآوری پیچی ده‌ای از خود ابداع کرده 
بودند. مثلا یکی از دانش آموزان.د کمه‌های ۲-۳- 
۱۱۲ رفس ار می داد ودانش آهوز دیگری: 
آرایشی به این شرح انتخاب کرده‌بود: ۲-۲-۳-۲- 
ENN‏ 

وق سکه‌از دستگاه بایین می‌افتاد اال 
فکر می کردند فرمولی که آنهاابداع کرده‌اند سبب 
این برد شده اس ۱ 

تلاش زیادی به خرج می‌دادند تااين فرمول رابه 
خاطر بسپارند وهر بار آن را به کار بندند. چون در هر 
حال, آن جایزه رادر یافت می کر دند. یقین حاصل کرده 
بودند که فشار دادن همه آن د کمه‌ها باهم,برایشان 
ںی اورت در عا سا و کار 
نبود. تنهافشار یک د کمه» یعنی همان د کمه شماره ۳ 
کافی بود که جایزه رااز آن خود سازند! 

استالین نان بده! 

این آ زمایش ‌مارابه‌یاد زمانی‌می‌اندازد که کمونیزم 
در سودای رسیدن به قدرت و شستشوی مغز ها بود! 
کمونیست‌ها می کوشید ند با ترفندهای گونا گون. واژه 
«خدا» رااز قاموس ذهن بشر پاک کنند. 

در کلاس‌مدارس,از کود کان گر سنه می‌خواستند 
بگویند: «خدایا به ما نان بده!» 

آنها نیز فریادزنان این عبارت را تکرار می کر دند. 
آمااتغاقی نمی‌افتاد. سپس آموز کار از آنهامي‌خواست 
بگویند: «استالین به ما نان بده!» 

همین که‌دانشآموزان. یک صدافریاد می‌زدند: 
استالین به‌مانان بده... از سوراخی که قبلاً در سقف 
کلاس تعبیه شده بود. قرص‌های نان فرو می‌افتاد! 

بااین عمل خرافی.دانشآموزان باورشان می شد که 
تنهااستالین است که می تواند به آنهانان بدهد!.. البته 
آخر وعاقبت کار راهم دیدید که چگونه دنیای کمونیسم 
از هم فروپاشید وایمان,دوباره جایگاه فتری خود رایافت 


و همه فهمیدند که تنها خدا روزی دهنده است. 
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خر دمندان تالاح 


چون د شته کو ههای ستر گت دشتهای اد 


مبان ر انگاهانی ہی کنند 


9حکي ارد در کت 


تن دی 5د00 


«یورگن کلینزمن» سرمربی کنونی تیم ملی 
آمریکاو مربی اسبق تیم ملی آلم‌ان. این روزها 
مشغول آماده کردن تیم خود برای بازی‌های 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل بوده و حتی 
می‌خواهد تادر ماه‌می(اردیبهشت ماه) دیداری 
دوستانه رابا تیم ملی آلمان بر گزار کرده و به 
هموطنان خود نشان دهد که فوتبال در آمریکا تا 
چه حد پیشرفت کرده است. تیمی که جندی قبل 
در برابر تیم ملی ایتالیا به میدان رفته و لاجوردی 
بر را 
شکست روبرو کرد. 

یور گن کلینزمان یکی از خصیت‌های خاص 
در مان تماشاگران ایرانی می‌باشد. 

مردی که در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکاء وقتی 
باخبر شد زلزله در شمال کشور ما (رودبار) روی 
داده» از کمک به ایرانیان زلزله‌زده دریغ نکر ده و در 
آن دوران بدل به محبوب‌ترین فوتبالیست در دل 
ایرانیان گردید. اما هم او بود که چهار سال بعد در 
جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه وقتی در برابر ایران به 
کل دس ت اف ان جنان شادی کرد که خشم و 
تنفر ایرانیان را نسبت به خود برانگیخت. 

ار ی ان 
آمریکا را به دست گرفته و می‌خواهد در خواست 
کر مالک به دولت آمرکاداد: ورس مامت 
آمریکایی اتخاذ نماید. «یورگن کلینزمان» که 
در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان مسئولیت تیم ملی 
کشورش رابه عهده داشت. درباره فوتبال |مریکا 
می گوید: در اینجا فوتبال ورزش اول این کشور نبوده 
و آمریکایی‌ها بیشتر ورزشهایی همانند دو و میدانی. 
راگبی. فوتبال آمریکایی, شناء بسکتبال و ب وکس را 
دوست دارند. ولی طی دو دهه اخیر فوتبال کم کم 


۵۶ 


جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده و باید خیلی 
هوشیارانه عمل کرد تا در کنار ورزشهایی که وجود 
دارد فوتبال هم رشد کرده و جایگاهی رابه دست 


آورد. فوتبالیست‌های آمریکایی لایق آن بوده و 
اگر به بازیکنان این کشور که در فوتبال اروپا حضور 
دارند. نگاه کنید. متوجه می‌شوید یک مدیریت 
منطقی در ورزش آمریکا قادر خواهد بود تا فوتبال 
این کشور راخیلی سریع به یک قطب در فوتبال 
جهان بدل نماید. 

یو رگن کلینزمن که از سال ۲۰۱۱ مسئولیت 
مربیگری تیم آمریکا را در دست گرفته است از 
شایستگی‌های فوتبالیست‌های آمریکایی یاد کرده 
و می‌گوید آنان اگر در کارهای پایه و آ کادمی‌های 
اولیه درست آموزش ببینند. تیم ملی آمریکا بزودی 
بدل به قطبی بزرگ در فوتبال جهان می‌شود. چرا 
متفاوت بوده و تلفیق تکنی ک مهاجرین آمریکای 
لاتیسن ویااروپا که از اسپانيا پرتغال وایتالیا به‌این 
جا آم ده با قدرت بدنی بازیکن ان بومی مربیان را 
به خواسته‌های خود رسانیده و آنان خیلی سربع 
همراه و همگام با آنان حر کت نمایند. همان‌طور که 
بسیاری از بازیکنان رشته‌های دیگر از آمریکا به 
اروپ امهاجرت کرده‌اند. در فوتبال هم این پدیده 
به وجود آمده است. من همه هفته شاهد درخشش 
بازیکن ان آمریکایی در لیگ‌های بز رگ اروپا از 
جمله اسپانیاء آلمان ایتالیا و فرانسه هستم وبرای 
انتخاب بازیکنان تیم ملی مجبورم به اروپاسفر کنم و 
یز طریق ماهوارهبازی آنان را در لیگ‌های اروبایی 


سرگذشت واقعی 


بقیه از صفحه ۴۹ 


نسپرم. گفتم که» من به رامین اعتماد کامل دارم!» و 
به این تر تیب بود که به همراه رامین سوار لنج و راهی 
سفر شدیم. من فقط دل به گفته‌های کامران خوش 
کرده بودم ونمی دانستم قرار است چه اتفاقاتی بیفتد. 
در تمام مدتی که در راه بودیم من اشک می‌ریختم 
و رامین با زهرخندی که روی صورتش نشسته بود 
نگاهم می کرد. به هر مکافاتی بود بالاخره به مقصد 
رسیدیم. رامین مرا به یک خانه بزرگ و اشرافی برد. 
او می گفت: «اینجا خونه رفیق کامرانه همون که قراره 
توی رستورانش کار کنی!» وقتی به آنجا رسیدیم زنی 
که آرایش و پوشش زننده‌ای هم داشت به استقبالمان 
آمد.اودست مرا که‌همچون یک گنجشک می‌لر زیدم 
در دستانش گرفت و گفت: «از هیچی نترس عزیزم. 
اینجا خونه خوشبختی توست! راستی همه تو این خونه 
منو «خاله» صدامی کنن اگه دوست داشتی تو هم به 
من بگو خاله!» ان زن مرا به‌هال برد و رامین رفت تا 
باصاحب آن خانه و کاباره‌صحبت کند. دقایقی که 
گذشت صدای رامین بالا رفت.اومی گفت:«اين دختر 
فقط هفده سال داره آفتاب مهتاب ندیده هم هست. و 
کامران گفت کمتر از بیست هزار تاندمش!» و مردی 
که طرف خطاب رامین بود می گفت: «درسته کامران 
موردهای خوبی برام می‌فرسته اما بهش بگو آن‌قدر 
طماع نباشه. مگه من چقدر استفاده می کنم؟ نهایتش 
بتونم دختره روهجده تا بفروشم. خب برای خودم هم 
باید صرف کنه. کل هزینه سفر و تااینجا آوردنش 
با من بوده...» 

این حرفهارا که شنیدم دنیاروی سرم آ وار شد. 
پس من طعمه‌ای بیش نبودم و آنها می‌خواستند مرا 
بفروشند!دیگر نفهمیدم رامین و آن مرد باهم به توافق 
رسیدند یانه؟ فقط یک آن سرم گیج رفت وروی 
خانه خودمان باشم وهمه ان اتفاقات رادر خواب دیده 


دومین کتاب «محمود مساعدیان» سرمربی 
| اسبق تیم ملی. قهرمان آسیا و مربی بین‌المللی 
| ب وکس کشوردر ۲۰۴ صفحه‌با کاغذ وزین 
این کتاب با عنوان «دانستنی‌های کاربردی 
مربی‌ان‌بو کس,تکنیک‌ه او تاکتیک‌های 
پیش رو.بیشتر به تجربه‌ه ای مربیگری 
نویسنده‌طی نیم قرن فعالیت در این رشته 
سنگین پرداخته و در دسترس عموم 
| ورزشکاران و خصوصاً ورزشکاران‌مشت زنی 
قرار گرفته است. موضوع کتاب نیز «بوکس 


تعلیم» است. 
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۰ کی  ۱‏ ات شب سس 


دانسننی‌های کاربردی مربمان بو کس 


باشم اماهمه چیز واقعیت داشت. آن‌زن -خاله - کنارم 
نشسته بود و با نگرانی نگاهم می کر د. به محض اینکه 
چشمان نیمه بازم رادید گفت:«به خاطر خستگی راه‌از 
حال رفتی. یه کم استراحت کنی حالت میاد سر جاش 
اما فقط می خوام بدونم چرااز خونه فرار کردی؟ حیف 
دختری مثل تونبود؟ راستش رو بخوای تو خیلی شبیه 
جوونیای منی و همون اول که تورو دیدم یاد اولین روز 
فرار خودم افتادم» در حالی که بغض گلویم را گرفته 
بود گفتم:«من اونطور که شما فکر می کنید نیستم. من 
با دخترای دیگه‌ای که دیدی, فرق می کنم!» و سپس 
همه چیز را برايش گفتم. خاله سرش رابه نشانه 
تاسف تکان داد ومرادر آغوش گرفت و گفت:«کاش 
به حرفای مادرت گوش می‌دادی دخترم. کامران 
کارش همینه. شکار دخترای ساده‌ای مثل تو. بعد هم 
با وعده وعید می‌فررستشون اینجا. دخترای بد بخت با 
یک دنیا امید میان اینجا و همه چیز شون رو از دست 
می‌دن ودیگه روی بر گشتن هم ندارن. اگه بدونی اون 
جونور چند تا دختر رو فریب داده؟ متاسفانه تو هم 
طعمه اون شدی. دلم خیلی بر ات می‌سوزه مخصوصا 
این که به تو احساس عجیبی پیدا کردم حس می کنم 
شبیه خودمی یا اگه قرار بود در آینده دختری داشته 
باشم اون شبیه تو بود...» از شنیدن حرفهای خاله یخ 
کردم.باحالی نزار خودم رادر آغوشش انداختم و 
باگریه گفتم:«تو رو خدا کمک کنید بر گردم پیش 
خانواده م تو رو خدا نذارین اینجا بمونم!» 


الان که سر گذشتم رابرایتان می‌نویسم یک سال 
از آن‌روزهامی گذرد. خاله که برخلاف ظاهرش 
قلبی مهربان داشت و خودش اسیر منجلاب شده 
بسود به بهانه خرید لباس مرااز آن خانه بیرون آورد 
واز آنجا کهبیرون آمدیم. باراهنمایی اووبافروش 
گردنبندی که تنها طلایی بود که در زند گی داشتم 
شرایط ب رگشت مرافراهم کرد و موقع خداحافظی 
گفت:«با این کارم خودم رو خونه خراب می کنم. آقا 
بفهمه سرم رو می‌بره اما ارزشش رو داره می گم از 
دستم فرار کردی. جون بی‌ارزش من فدای نجابت 


دانستنی‌های کاربردی مربیان بوک قعرثی کاب 


دومین کتاب «محمود مساعدیان» مربی بو کس کشور منتشر شد 


E 


تکیک‌ها و تاکتیک‌های ارو 


آسمانی آشنا شوند. 


که بود؟ آرای معاصران حضرت 
خدیجه(س) در باب ایشان, از آشنایی تا 
ازدواج و ناشنیده‌های الهی‌ترین ازدواج. 
یعنی ازدواج حضرت محمد(ص) و 
حضرت خدیجه(س) است که در 
۰صفحه باقیمت ۲۵۰۰ تومان در 
ر | اختیار علاقمندان به مطالب تار یخی و 
اسطوره‌های دینی قرار گرفته است تا با 
وجوه‌اختلاف و تمایز این پیوند خجسته 


و خانم موندن تو. ب ر گرد خونهت و دیگه هیچ وقت 
فریب حیوونایی مثل کامران رو نخور!» 

به‌ایران که بر گشتم داشتم از خوشحالی بال در 
می آوردم. رویم نمی‌شد به خانه باز گردم اما با خودم 
گفتم اگر روزی صدبار از مادرم کتک بخورم بهتر از 
آسیر شدن‌د رچنین‌دامهایی است.وقتی به خانه‌ر سید م 
دلم می‌خواست زمین دهان باز کند و مراببلعد. پدر 
ومادرم به اندازه چند سال پیر شده بودند. به دست 
و پایشان افتادم واز آنها خواستم که مر اببخشند. به 
خودم لعنت می‌فر ستادم وقتی پدرم رادیدم که با ان 
وضعیتش از بر گشتن من اشک خوشحالی می‌ریخت. 
مادرم مرادر آغوش گرفته بود و گریه می کرد و 
می گفت:«خداروشکر که هیچ بلایی سرت نیومد. 
خداروشکر که بر گشتی خونه. حالا فهمیدی چرابهت 
می گفتم با ناهید رابطه نداشته باش؟ اون روز وقتی از 
مدرسه برنگشتی رفتم پیش ناهید و ازش سراغ تو رو 
گرفتم اما اون دختر با بی‌شرمی تموم هر چی فحش 
بلد بود نثار من و تو کرد. می گفت دخترت بی‌سرو پا 
بوده و حتما دسته گلی به آب داده که از خونه فرار 
کر ده و گرنه چرامنی که همه جور آزادی دارم از خونه 
فرار نمی کنم؟ هر چقدر بهش التماس کردم گفت از 
تو هیچ خبری نداره!» 

حق با مادر بود. دوستی با ناهید سر آغاز همه 
بدبختی‌هایم بود. هر چند خودم هم حماقت کردم 
امااین‌ناهید بود که به من جرات وشهامت آن 
کارهارامی‌داد. به لطف خدا آن کابوس وحشتناک 
به خیر گذشت. این روزهاخودم رابرای کنکور 
ماده‌می کنم. به همه دختران جوان که به نوعی از 
زند گی‌شان ناراضی هستند التماس می کنم که تحت 
هیچ شرایطی از خانه قرا ر نکنند. فرار آنها را به دام 
گر گانی می‌اندازد که هیچ بویی از انسانیت و شرف 
نبرده‌اند. من هر چند تجربه‌ای بسیار تلخ کسب کردم 
ام این روزها خیلی خوش حالم آغوش امن خانواده 
قطعه‌ای از بهشت است. دعامی کنم که خاله هم این 
قطعه را بیابد و نجات پیدا کند... 


الهی‌ترین ازدواج 


کتاب الهی‌ترین ازدواج به قلم د کتر حمید قیدی منتشر شد. 
ود این کتاب در بر گیرن ده مطالبی چون. 
محمد(ص) که بود؟ خدیجه (س) 


مرد کال 


ان است 


که د شمنان از او در امان 
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ت کنند 


نه ان 


که دوستان از او هر اسان 


۰ 


داشند 


و اط 


ورزشی 


محمد ضامبدوی: 


اهروز اسطوره درو وبایی 
ابزان کحاست؟ 


هنگام حضور در تمرین تیم هنر مندان پس از چند سال دوباره همد یگر رادیدیم 
وقرار مصاحبه‌مان را گذاشتیم. در آخرین روزهای ماه زیبای آذر و در زادروزش 
به دفتر مجله آمد و گپ و گفتی درباره این روزهای خودش و فوتبال ایران داشستیم. 
گفتگویی که به واسطه صراحت لهجه و رک بودن محمدرضا مهد وی بسیار دلنشین 


شده است. 


# محمدرضا مهد وی این روزها چه کاری انجام 
می‌دهد؟ 

از لحاظ بیزنس و تجارت باید بگویم که کار 
مشخصی ندارم. در زمینه‌های مختلف اقتصادی فعال 

#الان روی کدام شاخه نشسته‌اید؟ 

#نمایند گی یک شر کت معتبر پیانو رادر تهران 
دارم و کار هم بد نیست اما با شرایط این روزهای ارز. 
کار کمی سخت شده است. 

# چراسمت موسیقی رفتید؟ 

۶ یکی از دوستانم مشغول مذا کرهبایک شر کت 
معتبر تولید پیانوی دست ساز بود و توانست نمایند گی 
آن رااخذ کند. من هم متوجه شدم کسب و کار خوبی 
است و بخشی از سهام شر کتش را خریداری کردم. 
معتقدم ایرانی‌ها سزاوار بهترینها هستند و به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم به سمت واردات کالاهای با 
کیفیت برویم تا اجناس بنجل چینی. 

# واین روزها در کجای ورزش ایران ایستاده‌اید؟ 

۶مروز سرمربی تیم فوتبال هنرمندان سینما 
و موسیقی هستم. برای تیم هنرمندان آقای یاریار 
نزدیک ده سال بازی کردم و از ابتدی تاسیس تیم 
جدید کنار این تیم بودم.بازی‌ه ای خیریه‌ای انجام 
می‌دهیم وبه هر حال این تیم تفریحی است. فصل 
گذشته هم دستیار آقای روزبهانی در تیم نیروزمینی 
ارتش بودم که نیم فصل اول قهرمان شدیم و یازده 
هفته هم تیم ما بدون شکست بود. 

#ابتدای این فصل هم قرار بود به نساجی‌مازندران 
بروید... 

۶بله. با نساجی به توافقاتی رسیدم و چند بازی 
هم در خدمتشان بودم امابه دلیل مشکلات مالی 
که وجود داشت نتوانستیم همکاری خودمان را ادامه 
دهیم.به هرحال زند گی من در تهران است وباید 
شرایط مالی خوبی برایم مهیا شود. 


۵۸ 


# شمارفت و آمد فراوانی به آمریکادارید. 
نظر تان درباره آن کشور چیست؟ 

۶ جای زند گی نیست!من این همه سال برای 
فوتبال کشورم زحمت کشیده و تجربیات فراوانی در 
استقلال و پرسپولیس و سپاهان و تیم ملی و اروپا دارم. 
پس چرا بخواهم آنرابه آمریکایی‌ها ارائه دهم؟ در 
کشور خودم می‌مانم و تجربیاتم رابه جوانان هموطنم 
منتقل می کنم. 

#امااز شما و هم نسل‌های شما در فوتبالمان زیاد 
استفاده نمی‌شود... 

۴ خوب این مساله به مد یریت فوتبال ایران باز 
می‌گردد.امثال آقای خاکپور و زرینچه و پنجعلی در 
کجای فوتبال ایران هستند که بخواهم توقع داشته 
باشم من در فوتبال ایران جایگاهی داشته باشم ؟!جایی 
از من در خواست شود استقبال می کنم. از تیاوران به 
پادگان جی در جنوب تهران می‌رفتم تانیروزمینی 
راتمرین دهم. حقوقی هم در کار نبود! قراردادی هم 
نداشتم. فقط رفاقت باعث شد که در أن تیم بمانم. 
از آن چهل بازیکن ده‌نفرشان به تیمهای لیگ بر تری 
رفتند وبه همین موضوع افتخار می کنم. وظیفه من 
این است که در کلاسهای مربیگری شر کت کنم که 
این کار راانجام داده‌ام. نکته جالبی‌هم در این کلاس ها 
وجود داشت.زمانی که برای حضور در کلاس‌های 
مربیگری به فدراسیون فوتبال آمریکا رفتم وسوابق 
مرامتوجه شدند. مراسر کلاسهای 8 نشاندند اما 
درایران به من گفتند باید از کلاس (آشروع کنی و 
حرفی هم نزدم! (به بنری که عکس عابدزاده‌ روی آن 
قرار دارد اشاره می کند) کجاست؟!ناصر خان را کنار 
بگذاریم. اسطوره دروازه بانی فوتبال ایران کجاست؟ 
کسی که در بازی با استرالیا توپ رایک دستی از 
روی سر مهاجم حریف پایین می کشد.اين روزها چه 
می کند؟ این ادم تیم رابه جام جهانی برد. 

٭ شما ابراهیم تهامی رازیر سوال بردید... 


#(لبخند ی می‌زند) ابراهیم دوست خوب من 
است. هر کسی سهمی برای حضور ایر ان در جام 
جهانی دارد. روی دست عابدزاده نیامد و نمی آید. 

# به یاد دارم در آخرین گفتگویمان به مربیگری 
علاقه‌ای نداشتید و دوست داشتید سر پرست شوید. 
چه اتفاقی افتاد نظر تان عوض شد؟ 

آن زمان با دوستان مشورت کردم و گفتند 
که نظم و دیسپپلین من به درد سرپرستی می‌خورد. 
البته اند کی بعد نظرم راعوض کردم و گفتم بهتر 
است تجاربم رابه صورت مستقیم به بازیکنان ارائه 
دهم. این روزها هم به سرم زده در آزمون ایجنت فیفا 
شر کت کنم و مدير برنامه بازیکنان شوم. روابط و 
آشناهای خوبی هم در ایران و خارج از ایران دارم. 

# سرمربی که ایجنت باشد. چه شود... 

۶ می‌خندد) در این زمینه حرفی ندارم! 

#بازی‌ایران کره راچند ماه پیش باهم در 
استادیوم آزادی دیدیم و درباره تیم ملی هم حرف 
زدیم. نظرتان درباره کارلوس کروش چیست؟ 

در این که کروش مربی بز رگ وبررجسته‌ای 
است که شک و شبهه‌ای وجود ندارد. متاسفانه وی 
مشاوره‌های جالبی درباره جو حاکم فوتبال در ایران 
نداشت. به نوعی می‌توان گفت هیچ مربی خارجی 
نتوانسته تا امروز با شرایط فرهنگی و جو فوتبال ایران 
کنار بیاید به جز مصطفی دنیزلی. آنهم چون همس‌ایه 
ما بوده است. مترجم مصطفی خودش فوتبالیست بود 
و مشاوره‌های خوبی داشت. هیچ مربی خارجی موفقی 
در ایران نداشتیم. 

# پس برانکو چه می‌شود؟ 

#برانک وپنج سال در ایران زند گی کرد و 
استادش هم بلاژوویج بود. برانکو وقتی آمد که چند 
مربی کر وات در ایران به موفقیت رسیده بودن. شاید 
در ظاهر مربیان کروات با هم خوب نباشند اما در 
پشت پرده باهم خیلی خوب و رفیق هستند. دقت 


هه 
لاعات تی رو ۳۵۴۳ 


کنید چقدر ویچ به فوتبال ایران آمده و هنوز هستند. 
از دید من برانکوهم خیلی موفق نبود. خداناصر خان 
حجازی را بیامر زد. سال ۶۸ وی در تجارت بازی 
می کرد و من در تیم حریفشان یار گیر علی دایی بود م 
ومرا کشف کرد. یک روز به من گفت هر فردی برای 
موفقیت در زندگی و کارش به پنجاه درصد همت 
و ینجاه درصد شانس نی از دارد. مثلا خود من. مگر 
چند مدافع از ایران در فوتبال اروپا بازی کر دند ؟! 
من و مهدی پاشازاده و رحمان رضایی. شانس به ما 
روی کرد وبه کمک همت ما آمد. برانکو هم خوش 
شان نون ادر زهان سامت در هکان متسب 
حضور داشت. 

#طبق حرف شماء قرعه امروزایران هم خیلی 
خوب است. پس چرا نتیجه نگرفتیم؟ 

از اینکه می‌شنوم بر خی می گویند فلانی در 
بازی تیم ملی کم کاری کرده‌است.ناراحت می‌شوم. 
خودم چند سال ملی پوش بودم ومی‌دانم هیچکس 
برای تیم ملی کم نمی گذارد. پس مشکل نتیجه 
نگرفتن از کم کاری بازیکنان نیست.من در بازی 
با قطر توپ به دماغم خورد و دماغم تر کید و چهل و 
پنج دقبقه بیهوش بودم. علی دایی در بازی تیم ملی 
طحالش پاره‌شد و اگر عابدینی کنارش نبود مر ده بود. 
علی برای ایران داشت می‌مرد. این بازیکنان هم به 
نظرم جانباز هستند. 

٭ مشکل فوتبال ما چیست؟ 

ده سال پیش بازی می کر دم. تیم مادر 
آلمان اردو داشت. در آنجا بچه‌های نوجوان ژاپنی 
رادیدم که درحال تمرین هستند. گفتنداین تیم 
دانش آموزی ژاپن همست که قرار است به مدت 
ده‌سال در آلمان تحصیل کرده و در کنارش فوتبال 
بازی کنند. همین تیم در مسابقات قهرمانی آسیا 
به ایران شش گل می‌زند. حال وضعیت آنها را با ما 
مقایسه کنید. تا کی باید ایکسهاوایگر گها در فوتبال 
ایران باشند؟ شما چند ساله برنامه استعدادیابی 
در فذراسیپون کاش که اید گذامباز نکن را کت 
کرده‌اید؟ مشکلات فوتبال ما این موضوعات است. 
پول و امکانات مهیاست. 

#با توجه به امکاناتی که داشتیم.باید فردی مثل 
کروش می آوردیم؟ 

بله»این تصمیم اشتباه نبود اما امکانات را 
براش مهیا نکر دیم. کروش اختیار تام دار د اماوقتی 
امکاناتی در اختیارش نیست. چه کاری باید انجام 
دهد؟ از سوی دیگر بازیکنانی که در اختیارش هستند 
بااین فوتبال بزرگ شده‌اند و نمی‌توان دیگر آنهارا 
عوض کرد.از کروش نباید این توقع راداشته‌باشيم در 
دو سال تمام وضعیت فوتبال ایران را بهبود بخشد. 

# با شرایطی که وجود دارد به نظر تان جام جهانی 
می‌رویم؟ 

عرق ملی می گوید باید برویم اما منطق حرف 
دیگری می‌زند.زمانی که در شار لوا بازی می کردم 
یک بازیکن کره‌ای در تیم دوم اندرلخت بازی 
می کرد. آن‌قدر عکاس و فیلمبردار و خبرنگار برای 
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پوشش بازی و تمرینات وی از کره به بلژیک فر ستاده 
می شد که فکر کنم آمروز برای تمرین بارسلونا این‌قدر 
عکاس و خبر ن_گار حضور ندارند. آن زمان ما بازیکن 
تیم ملی بودیم.یکبار از ایران بامن تماس نگر فتند که 
کجاهستی وچه کار می کنی؟ همان بازیکن کره‌ای 
جام جهانی گذشته بازیکن فیکس تیم ملی‌شان بود. 
اینها جز درد فوتبال ماست.علی دایی در چهار سال 
گذشته سه قهر مانی دارد. چراالان باید مربی راه آهن 
باشد؟ به نظرم دوستان نمی خواهند اتفاقی در فوتبال 
ایران بیفتد. در باند و گروه‌فردی حضور ندارم وراحت 
حرفم رامی‌زنم. 

# فکر می کنید یکی از مشکلات ماامید نمازی 
است؟ 

هامید رااز آمریکامی‌شناسم.جز بهترین 
مربیان فوتبال آمریکا بوده که سابقه قهرمانی در آنجا 
دارد اما او هم مثل کروش. با آن سابقه خوب در ایران 
موفق نشد چون همه چیز فوتبال در ایران خاص است. 
وی نتوانست با شرایط ایران وفق پیدا کند. 

#۶ به نظر شما مشکل از مدیریت است؟ 

ما باداد کان نتیجه گرفتیم. پیش از آنهم آقای 
صفایی فراهانی بود که از بهترین مدیران فوتبال ایران 
محسوب می شود. نکته جالب این است که عابدینی و 
داد کان و مصطفوی که فوتبالی هستند و مدير بوده‌اند 
امروز باید بیرون بنشینند و آقای کفاشیان رئیس 
فدراسیون فوتبال باشد. آقای کفاشیان فرد خوبی 
است اما آیابرای مدیریت وی بر نامه‌ریزی درستی 
شده‌بود؟ مشکل مابا عوض شدن مد یریت فوتبال در 
سطح کلان حل نمی‌شود. 

# کمی از این مسائل دور شویم.در فوتبال آرزویی 
بوده که به آن نرسیده باشید؟ 

بله» همراه تیم ملی ای ران در جام جهانی ٩۸‏ 
قرار بود حاضر باشم اما در آخرین لحظه ودر فرانسه 
روی نام من خط قرمز کشیده شد و به ایران باز گشتم. 


بعد از بازگشت به ایران حدود ۴ روز در شک بودم! 

# چراخط خوردید؟ 

نمی دانم!آ قای ایویچ من و مهدی پاشازاده‌را 
کنار می کشید و درباره مهار بازیکنان حریف با ما به 
صورت اختصاصی تمرین می کرد.به من می گفت که 
پدیده فوتبال ایران هستمادر همه بازیهای دوستانه 
ثابست بازی کردم ولی خودم هم نفهمیدم که چگونه 
خط خوردم؟! 

#شمادرایران تیم زیاد عوض کردید.بااین 
همه تیم عوض کردن چه لقبی باید به شماداد؟ 
ایرانگردترین فوتبالیست؟ 

#۶ راستش به تنوع علاقه خیلی زیادی دارم و 
به همین دلیل دوست داشتم که همه تیم‌ها راامتحان 
کنم. معتقدم نهایت افتخار یک فوتبالیست این است 
که در تیمهای خوب و مطرح ایران بازی کند که خدا 
راشکر من با تیمهای مختلف بازی کرده و عناوین 


قهرمانی فراوانی به دست آوردم. 
# به این اعتقاد نداشتید که در یک باشگاه بمانید 
و اسطوره شوید؟ 


#خیرا من اصلاً فکر اسطوره بودن: نبودم. تنها 
می‌خواستم که در تیمهای مختلف بازی کر ده‌و همه 
راجذب خودم کنم. 

# با توجه به حضور تان در ارو پا تفاوت آماتور 
بودن ما با حر فه‌ای بودن آنها در چیست؟ 

در زند گی کردن: بازی کر دن, افکار ایده‌ها و 
اجتماع و... است. در ایران هیچ وقت فوتبال به صورت 
حرفه‌ای به کود کان یاد داده‌نمی‌شود و به همین جهت 
تفکر حرفه‌ای در ما دیده‌نمی‌شود. آنهادر مدارس 
فوتبالشان حتی نحوه غذاخوردن وراه‌رفتن رابه 
کود کانشان یاد می‌دهند. مامی‌دانستیم چه کاری باید 
انجام دهیم اما نمی‌توانستیم. 

* امکان دارد مثالی از آماتوریسم بزنید؟ 

#مثلاً در مورد خوراک. آنجا صبح تمرین 
آبگوشت نمی خورند! یا اینکه دیس بز ر گی از زرشک 
پلو وبامرغ بخورند و بخواهند مسابقه دهند. یک روز 
کاپیتان تیم رابه خانه دعوت کردم. خانم من چند 
مدل غذادرست کرد و مفصل تهیه دید. کاپیتان تیم 
گفت که رضاتیم رادعوت کردی؟ گفتم نه. فقط تو 
و خانمت. وی نصف کف دست برنج و کمی گوشت 
مرغ خورد. من و علی رضا امامی فر و داریوش یزدانی 
نشستیم و ته دیس راهم لیس زدیم! 

٭ کمی از فوتبال بلژیک و شارلوا صحبت کنیم... 

۶+بلژیک یکی از کشورهای متوسط و درجه 
دو فوتبال اروپا می‌باشد. شارلوا هم یکی از تیمهای 
ضعیف این کشور بود. البته در فصل اول حضور در 
آنجااستثناً سوم شدیم. آنها یک ورزشگاه داشتند که 
یکی از زیباترین استادیوم‌های اروپااست. پنج زمین 
تمرین. دو زمین برای جوانان گوشه‌ای از امکانات این 
تیم بود. ولی متاسفانه تیمهای بز رگ ایران رختکن 
ندارند چه بر سد به زمین اختصاصیاحرفه‌ای گری به 
شماره خارجی پشت پیراهن نیست! 


۵۹ 
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که داد" 
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کب د ذد گش سار کو تاه است 


کم ارد زر گت 


۶بیر وت.من در جنوب لبنان ومنطقه‌شیعه نشین 
این شهر به دنیا آمدام ِ 

#روانیز شک هستید؟ 

من فارغ التحصیل رشته روان‌شناسی دانشگاه 
«ای یو وی» هستم. اذرماه‌سال ٩۰‏ آمده‌ام ایران. 

# کار خاصی می کردید؟ 

من به طور حرفه‌ای کار طراحی لباس و 
مدلینگ می کنم و کنارپدرم کار تجارت وفاینانس 
انجام می‌دهم. مدیر پوشاک اتاق بازرگانی ايران و 
لینان هم هستم. 

#خیلی خوب فارسی حرف می‌زنید . 

۶ ما استعداد زبانمان خوب است. در آملاضعیفم 
اما به جز فارسی و عربی, اسپانیایی و فرانسه هم حرف 
#چه اتفاقی افتاد که با نساجی گره خوردید؟ 

من برای کار دیگری آمده بودم شمال. با آقای 
حیدرزاده رابطه خانوادگی داریم. شبی که‌میهمان 
خانواده‌ایشان بودیم ديدم خیلی آشفته هستند ومدام 
تلفنی حرف می‌زنند. من نمی‌دانستم ایشان در قضیه 
باشگاه‌داری‌هستند ولی به من توضیح دادند که جریان 
چیست؟ من د رباره‌موضوع حرف زدم وناگهان فکری 
به سرم زد. 

#چه فکری؟ 

#۶شاید ظاهرم این رانشان ندهد امامن تعهدی 
گردن خودم داشتم. می‌خواستم یک کار عام المنفعه 
انجام بدهم و آخرت خودم را تضمین کنم.به آقای 
حیدرزاده گفتم نمی دانم فوتبال چیست؟ اما حاضر به 
سرمایه گذاری در این منطقه هستم. البته می‌دانستم 
این کار برد مالی ندارداما دوست داشتم تیمی را که 
مر دم دوستش دارند نجات بدهم.من هیچ چشمداشتی 
هم ندارم وفقط محض رضای خداوبرای آخر تم‌این کار 
راانجام می‌دهم. بعد استخاره کردم وخوب امدواوکی 
دادم به آقای حیدرزاده تا مقدمات کار فراهم بشود. 

#شناختی از نساجی داشتید ؟ 

##۶اولش نه...اماوقت گذاشتم و تحقیق کردم. 
دیدم تیم پر از ابهام است.مثلا قای پرهام کیست؟ 
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گفتگوبا دختری که خریدار باشگاه نساجی ماز ند ران است 


نکند نکر ان د یوانگی 
من سند 


بسیاری از وی منتشر شده است. 


چه کار کرده‌دراین تیم ؟ چقدر 
تماشاچی‌دارد ؟مربی‌اش کیست؟ | 
بعد هم رفتم سر تمرین وب رخورد 
خوب بازیکن‌هاراکه‌دیدم 
انگیزه‌ام بیش تر شد.از آن‌وقت 
هم ذهنم در گیر ماجراست.من 
| دمی هستم که‌هیجان راد وست 
دارم واین کار افت وخیزش زیاد 
است. ضمن این که دوست دارم 
هویتی بدهم به مدیریت خانم‌ها در ورزش. 
شب و روز به این موضوع فکر می‌کنم . 

#ولی ظاهر اش مادر این علاقه‌مندی تنهایید و 
نمی‌خواهند تیم را به شما بدهند . 

من جلسهای داشتم با تیم مدیریتی نساجی 
ومالکین دودرصدی سهام که از آدم‌های مهم 
ورزش اینجا به حساب می | یند. جلسه‌ای بود در هتل 
نارنجستان. این بعد از آن بود که دوستان به بدترین 
وجه رفته بودند سابقه خانواد گی من راد ر آورده‌بودند 
و وارد مسائل زند گی من شده بودند. حتی گفته بودند 
من تعادل روانی ندارم ودربیمارستان آتیه بستری 
شدهام. من به آن‌هاگفت م خانم هاتابه آنهامی گوبید 
بالای چشمت ابر وست قهر می کنند امامن‌ایستاد هام و 
و بعد نوبت به شروط غیر طبیعی رسید! 

#چه شروطی ؟ 

مشلا این که اگر تیم سقوط کرد بايد به اداره کل 
تربیت بدنی خسارت بدهم. یا منابع مالی من بایک 
جک سهامضائه در اختیار آن‌ها باشد. گفتند بدهی‌ها 
راپرداخت می کنی؟ گفتم بله. ۴بر گ گذاشتند جلوی 
جواب دادند پس هیچی و بر گها را به من ندادند . 

#ظاهرا آقای بهر وان هم آنجا بوداند ۰ 

۴ بله. ایشان بر خورد خیلی خوبی با من داشت و 
گفت دخترم ما تورا قبول داریم. ایشان آن شب خیلی 
کمک کرد تا اتفاق بدی نیفتد... 

#ماجرای آقای پرهام چیست؟ 


زینب امی رکمالی دختر یک زوج معروف لبنانی است. م یگوید مادرش یکی از شاگردان ممتاز 
د کت رچمران‌بوده که دوره‌های‌نظامی,چر یکی وجنگ‌های‌نامنظم را پیش دکتر چمران‌دیده 
است.اماجالب‌ت ر این است که او یک مدل حرفه‌ای است و در نشریات پوشش اسلامی تصاویر 


یشان گفته بود پولی بابت انتقال 
نمی‌خواهد اما نا گهان یک آدمی به اسم سهیل اسدی 
سبزشد و گفت ۵۰۰میلیون بدهید بابت ۹۸ درصد. 
در دفترخانه بودیم که شماره حساب داد و گفت: بار 
دارم.عجله کنید !من شماره‌حساب رادیدم مال راننده 
باشگاه بود ظاهرآ... بعد هم مبایعه‌نامه راخانم منشی با 
خود کار نوشته بود بدون کد رهگیری. شماره ثبت و... 
باخودنویس نوشته شود. 

#یول را دادید؟ 

نه.آما برایم جالب بود آقای پرهام که گفته 
بود فقط پر داخت بدهی بازیکن‌ها بر ایش اهمیت دارد 
طلب پول کرد. در حالی که با این ۰ ۰ ۵ میلیون می‌شود 
خوابگاهی ساخت تا این قدر از هتل نوید برای باشگاه 
صور تحساب نیاید. 

# بالاخره ماجرابه کجا رسیده؟ 

د وستان پری روزز نگ زدند و گفتندشما 
هستید؟ من گفتم‌بله.اماباز دی روز دیدم مصاحبه 
کرده‌اند که من صلاحیت باشگاه‌داری ندارم.الان هم 
شنیده‌ام دارند بایک خری دار جدید حرف می‌زنند. 
گفتند خریداری هست که دو درصد راهم نمی خواهد 
وهمه شرایط مارا قبول دارد. گفتم اگر این طور است 
بدهید به ایشان. چرابا من جلسه گذاشتید؟ 

٭ چرا مالک ٩۸‏ درصد حر یف سپامدار ۲ درصد 
نیست؟ 

این دو درصد مال آدم‌های دست‌اندر کار 
ینجاست وطبعااگرقرار باشد کار راشروع کنیم اگر 


ره 4 
اطلاعات کی سارو ۳۵۴۴ 


7۳۳۳۳۳ ی ور زشکاز انی که ترا طان زا شکتت دادن‎ E ay 
0 درجلسه ر می نوانند دودر‎ 


رابدهند اما بروند پروانه باشگاه رالغو کنند! 
#آن‌هانگران چه هستند؟ 


کنند شاید یک دیوانه بتواند! 


بخواهید نماینده مجلس بشوید واين حرفها . 


از آن درنياید. 
#با این همه مشکل حالا چه اصراری است؟ 


شدن | خر تم . ضمن این که می‌توانم کار با کیفیتی انجام 


#به نظر خود تان گر زن نبودید این اتفاق‌هابرای : 


شما رخ می‌داد؟ 
۶ ممکن بود اما نه به این شدت. 


#می‌دانید که آدم‌های زیادی باپول آمده‌اندو : 


دست آخر رها کرده‌اند؟ 


من تاجر زاده‌هستم. برای‌ من باشگاه‌یک پروژه : 
است. ممکن است در آمدی برایم نداشته بشد امااين : 
پول اولیه راباید بر گر داند به منبع اصلی. چون پول تمام : 

شود.آن آدم‌ها لشان ته کشیده.برای‌این : 

شو پول‌شان‌ته کشیده.برای‌این : 
وت e‏ ای اسای اسک عیان قدیی است: درک 
# گفت زیاد فوتبالی ني ۳ برنامه ۰٩می‌بینید؟‏ ماردل‌پلاتای آرژانتین جشن‌هایی در محله‌های 
مد 2 ی ۲ : مختلف بر گزار می‌شود و همسایه‌ها در ساعات ابتدایی 
#۴ کم وبیش. دوست داشتم این حرف‌هارادر ۰ 0 : 


کار باید بیزنس پلن داشت. 


را از من دور کر ده‌اند. 
#می‌دانید بهترین بازیکن دنیا کیست؟ 
دنه 
#مسی راهم نمی‌شناسید ؟ 


از نساجی بپر سید همه سوال‌هایتان را جواب می‌دهم . 


#سوال آخرم این است که‌بالاخره نساجی را : 


می‌گیرید؟ 


#عاقبت کار این است که انگار من خودم را : 
مسخره کر ده‌ام!من‌ مر ده‌شمازنده.اگراین‌ها گذاشتند : 


این کار سر بگیرد؟! 


ر 
۰ ی ٩۱‏ اطلاعات کل 


وو وووووووووووووووووووووو و و و و وم موه 
و و و و و و و و و وم و و و و وم موه 


یتو ویلانوواسر مربی تیم فوتبال بارسلونا که سال 


گذشته توانسته بود در مبارزه با سر طان پیر وز شود. بار 
من پر وفایلم مشخص است.بله, بای صلاحیت دیگ باید بااین بیماری‌بجنگد.اما تا کنون‌چه کسانی 
ا ای داشت راهم جون‌فزار بت خوان اراد د قانع ادر شکسی دادن بیدا ری یر طبض ین 
اپسپ اراد شاید هونگران دراگ من هو اا ویرک 
ll O‏ : اولین‌اسمی که بهذهن می رسد لانس آرمسترانگ‌است. 
و انان که اکا و این ورزشکار که در اکتبر سال ۱۹۹۶ به سر طان مبتلا 
شد توانست در فوریه ۹۹۷ ۱ از این بیماری رهایی 


وقتی‌از ور زشکار آن‌مبتلابه سر طان صحبت می شود. 


۱ : یابد. آرمسترانگ در سال ۲۰۱۲بارسوا اد گا 
من احتیاجی به این شهرت ندارم. خودم از : باید. ارمستر ۱ 2 4 ۳ ۰« 0 
خانواده معروفی هستم. پدرو مادرم در لبنان و ایران ی فهر مابی حوددر بعات 
شناخته شده‌اند.نیازی ندارم‌اینجا را برای خودم پل ؛ «وردوثر س» م 
کنسم.من فقط احتیاج به حمایت دارم. ولی باید از کار 
من یاج به حمایت دارم.ولی باید از کار : ۱ 
مطمئن باشم.باشسگاه‌باید مال خودم باشد تارویش : a a‏ و رت 
به کنا E‏ 99 هیال در فیال ب + قورمدان ارف این 
۱ : منچستریونایتدبازی کردوپس ازپیروزی‌در آن‌دیدار 
: درحالی که بازوبند کاپیتانی بارسارااز کارلس پویول 
کات ره کول رای اا 8 0 زهای ر ر 


خرج کنم. گفتم که انگیزه‌ام رضایت خدابوده و بیمه : 7 م ۳ 
[ ۳ آتشن زدن عروسک مسی در آرانتین و آزوی موفقبت بای اوسم 2 

بدهم.البته من بااین پول می‌توانم بروم لیگ بر تر : ۰ 

امانیت م این بوده که این‌جااین اتفاق بیفتد. حالااگر : 

تیم رابه من ندادند. دوست دارم برای ساخت وساز : 


اریک آبیدال مدافع فرانسوی تیم فوتبال بارسلونا 


u‏ 7 در شهر ماردل‌پلاتای 
آرژانتین نیمه شب اول 


لیونل مسی که روی یک 
کره‌زمین‌بز رگ نشسته 
بود رابه اتش کشیدند. 
این یک سنت در آرژانتین 
است که برای آرزوی 
موفقیت انجام می‌گیرد . 
| ریشه و منشاسنت 
و آتش‌زدن‌عروسک‌ها 
“ که‌شبیه‌مراسم«لاس 


ار تش فاتح رقابتبای 
شنا سربازان نیروهای 
مسلح 
رقابتهای‌شنای‌قهرمانی | 
کار کنان وظیفه نیروهای مساح با 
معرفی تیمها و نفرات برتر به کار خود 
پایان داد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان 


eeocoeococccecsoccoccccescoccccoconccocccccnne 
و و و و و و و و و و و و و وم موه‎ 


علاوه بر اینها النورالو بیانکو ستاره تیم والیبال بانوان 
گالااسسرای ترکیه و کاپیتان تیم ملی ایتالیاهمتوانسته 
بود باغلبه بر سرطان به زند گی عادی خود بر گرد د. لو 
بیانکو که نقش انکار ناپذیری در قهر مانی تیم ملی بانوان 
ایتالی ادر جام جهانی ۳ داشت.درفصل ۲۰۱۰- 
۱ به سرطان سینه مبتلاشد که پس از ان خیلی 
زود توانست سلامتی خود رابازیابد ودر فوریه ۲۰۱۱ 
بهدنیایوالیبالبازگردد. 

امااین پایان داستان نیست. چاک پا گانومربی تیم 
ایند یاناپلیس در لیگ فوتبال آمریکایایالات متحده‌در 
همان هفته‌های نخستین فصل گر فتار سر طان خون شد. 
پس زاین اتفاق این تیم به طور موقت بامر بیگری بروس 
آریانس که اوهم سابقه شکست دادن سرطان راداشت. 
به کار خود ادامه داد. جالب اینجاست که بازیکنان این 
تیم در حرکتی قابل توجه برای حمایت از مربی خود 
موهایشان‌راتراشیدند ودر تمامی‌بازی‌ها با چهره‌ای 
جدید به میدان رفتند. گفته می‌ شسود چاک پا گانوپس 
ازطی کردن تمامی مراحل شیمی درمانی در هفته‌های 
پایانی فصل دوباره روی نیمکت تیمش خواهد نشست. 


هر سال نوی میلادی در خیابان‌هااین مراسم رابر گزار 
۴ عروسک در شهر آرژانتین‌سوزانده‌شد که‌یکی 
عروسک‌ها از آن باز دید شد عر وسک لیونل مسی بود 
که توسط همسایه‌های محله ال موند و گوی ماردل پلاتا 
تهیه شده بود. 

طبق گزارش منتشره در روزنامه ال‌موندود پور تیوو 
این عروسک لیونل مسی که‌روی کره‌زمین نشسته 
چندین متر طول داشت و پیراهن تیم ملی آرژانتین را 

درجریان مراسم روزاول ژانوی ه, بعد از آرزوی 
موفقیت دسته‌جمعی برای مسی»این عر وسک بز رگ 
آتش زده شد تا دوازده ماه پراز موفقیت و خوب پیش 
روی‌اين بازیکن آرژانتینی باشد 


تربیت بدنی ارتش ج.ا.۱.اين مسابقات با حضور ۱۵ تیم و بیش از ۰ ۷ شناگر از یگان های مختلف نیر وهای 
مسلح و به میزبانی ستاد ارتش در شش رشته بر گزار شد که در پایان تیم ارتش الف مقام اول . تیم نیروی 
انتظامی مقام دوم و تیم ارتش ب مقام سوم را کسب نمودند. 
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دومن دولان 


تعییرخواب __ _ ۲ 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 
همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنب 


رسه شنبه ازساعت ۱" ۰ ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


گربه های مزاحم! 

مهتاب صراف زاده, ۲۸ ساله. مج ر د شاغل, تهران 

خواب دیدم میزی که زیر تلفن داریم. بز رگ تر 
شده و دو گربه قهوه‌ای و نارنجی آنجا هستند. بچه هم 
داشتند انگار .من در بیداری از گربه‌هاخیلی خوشم 
می آید ولی حس خوبی به آنها نداشستم. خواستم آنها 
رابردارم وبیرون کنم وی 
انداختند. یکی از دوست‌های برادرم در کوچه بود. در 
بیداری چنین دوستی ندارم.اوراصدا کر دم و ماجرای 
گربه‌ها را گفتم. آمد و آنهارادر گونی انداخت وبرد. 

تعبیر: برادر شمابادختری دوست شده و آن دختر 
به برادر شما آسیب خواهد زد. تلفن, نماد ار تباط با 
خارج از خانه است. گربه‌هایی که چنگ می‌زنند و شما 
انهارادوست ندارید. نماد همان ار تباط است. از کجا 
فهمیدی م این گر به‌ها به برادر شماربط دارند؟ چون 
دوست او آمد و گربه‌ها رابرد. این بخش از خواب شما 
دارد می گوید که‌ای کاش برادرم خودش آگاه شود و 
از این رابطه دوری کند. آن دوست خیالی. همان بر ادر 
شماست.علت حضورش این است که در بیداری حرف 
شمارا گوش نمی کند بنابراین به شکل دوستی ناشناس 
نمایان می‌شود تانگرانی شمارا حل کند. نگران نباشید 
زیرا بزودی از شر گربه‌ها خلاص خواهید شد. 

پس از تعبیر.مهتاب صراف‌زاده گفت:دوهفته 
است برادرم از ما قهر کرده‌و پیش دختری رفته که به 
تا زگی‌بااو آشناشده. دراین مدت حتی یک ریال به 
هزینه‌های خانه کمک نکرده... هفته بعد هم تلفن کرد 
که برادرش بر گشته. 

خو ن آشام‌های عاشق 

فاطمه رضازاده, ۴ ۲ ساله, مجرد. خانه‌دار, تاکستان 

شما تاحالا هر خوابی را که برایم تعبیر کرده‌اید. 
کرست از آب در آمده.مثلاً چندی پیش خواستگاری 
داشتم. شما گفتید به در دت نمی‌خوره و چنین و چنان 
می کنه. گوش نکر دم وچنین و چنان کرد وخیلی آزار 
دیدم. دیشب خواب دیدم در خانه‌ای قدیمی‌هستیم. 
همه فامیل‌های‌مادری | نجابود ند.سر سفره‌شام‌بودیم. 
پرازغذابود.خورش‌هاقاطی پلوبودند. گر سنه نبودم.از 
هر غذایی برای خودم کشیدم. مادرم سعی می کر داز 
مرغ‌ها برایم بکشد. دو تااز بشقاب‌ها رابامرغ خوردم. 
بعد خواستم با دختر خاله‌هایم ظرف بشورم ديدم همه 
راشسته‌اند.آمدم کنارشوهر خاله‌بز رگه نشستم. آقای 
بلند قدی که بارانی بلند داشت. | مد. موهایش بلند و 
سفید و کم پشت بود که آن رااز پشت بسته بود. فهمیدم 


۶۲ 


از خون آشام شده. همه آ شنا بود ند فقط آن آقای بارانی 
بلند غریبه بود. شوهر خاله از من دفاع کرد. خون شام 
او رابا چاقوزد. پسر خاله او راهل داد. خون آشام شيشه 
راشکست وفرار کرد. آمدم حياط فرار کنم. | نجاهم در 
تسخیر خون آشام‌ها بود. پرواز کردم. گفتند اگر بروی 
توی آب. خو نآ شام‌ها حمله نمی کنند. رفتم طرف 
شمال. دیدم خاله‌اینا آنجا شنامی کنند. می گفتند آنجا 
دریاست ولی رودخانه بود. پیش آنها رفتم. دختر خاله 
گفت: بهشون زنگ بزن بیان اینجا. گفتم: برام خطر 
داره. اینجا آنتن نمیده. یک‌هو عمق اب کم شد. مقدار 
زیادی خون شام ديدم که مثل کار تون لا کیشت‌های 
نینجا نقاب داشتند. مشکی‌پوش بودند. خودم را در ته 
آب‌قایم کردم.رفتم جای عمیق‌تر.پسری کنار رود 
بود. گفتم:بیا تو آب و گرنه درا کولا میشی. یک‌هو مار 
آمد واو را گاز گرفت و دراکولا شد. آب, گل آلود شد. 
رفتم جای‌دیگری که آبش زلال‌بود. پسره‌هم آمد. 
تعجب کردم که این که درا کولاس پس چرا تونست 
بیادتو اب؟ اوبه من مدام اظهار علاقه‌می کرد ومن 
می گفتم توبه من آسیب میزنی.از او خوشم آمده بود. 
رفتم ورفتم وواردسالن پر جمعیتی شدم. نا گهان مرا 
ازپشت گرفت و بوسید. ترسیدم که بااین کارهايش 
ممکن است وحشی تر شود. من او راخیلی دوست داشتم 
امازدمش کنار ورفتم جای قبلی پیش دختر خاله‌ها و 
تا گردن رفتم توی آب. آن پسر آمد و آنقدر حرف زد 
تارام شدم. دختر خاله گفت: انگار یادت رفته تو عاشق 
مجتبایی. تااين را گفت. از آن پسر فاصله گرفتم و بیدار 
شدم. مجتبی از فامیل‌های ماست وباهم | مدوشدهایی 
داریم . قصدش ازدواج است. 

تعبیر: شاید کسی بگوید این خواب. ازاضغات 
الاحلام‌هاست اما چنین نیست و پر از رمز وراز است. 
جایی که قدیمی است و فقط فامیل‌های مادری هستند. 
یعنی رازهایی دارید که به فر زندان خاله‌بز رگ شما 
ربط دارد. آنجا پر از غذابود اماشما گرسنه نبودید. 
گرسنه نبودن شمادر آن جمع.از حالتی عصبی و عاطفی 
ریشه می گیرد و می گوید اشتهای شمابه دلیلی خاص 
جلو آن خاله و فر زندانش کور می‌شود. شمااز هر غذایی 
کمی بر می دارید یعنی سر گر دانید.مادر بااصر ار به‌ما 
مرغ می‌دهد یعنی او باچیزی که در قلب شماست. 
مخالف است. شستن ظرف و... یعنی دوست دارید 
به‌دختر خاله‌ها نزدیک تر شوید. خو نآ شام‌هایعنی 
اسیب‌هایی که شما در روابط خود دیده‌اید. ویعنی 
کسانی که به شما نظری خاص دارند و اهل ازدواج 
نیستند.دفاع شوهر خاله و پسر خاله از شمایعنی دوست 
دارید نها در بیداری از شما حمایت کنند. پرواز شما 
یعنی بلدید بعضی‌ها راقال بگذارید.پناه گرفتن در 
رودی که خاله اینا هستند. یعنی دوست دارید آنها 
بدائند شمااهل شیطنت نیستید. ضمناً دوست دارید با 
شما کناربیایند پس اصرارمی کنندبه‌خون آشام‌هازنگ 
بزن. شمااز خطر می گویید ولی افسوسی هم می‌خورید 
که آنجا آنتن نمی‌دهد!یعنی اگر مقید بودن به برخی 
مسائل نبود. زنگ می‌زدید تا بیایند. رفتن شمااز آنجاو 
دیدن آن پسر یعنی از شیطنت بد تان نمی | ید: آن‌پسره 


رادعوت کر دید بیاید توی آب و گر نه درا کولامی‌شود. 
یک سر گردانی دارید که‌باعث می شود آن پسره‌راوارد 
اب کنید. شماعاطفی و سودایی هستید و دنبال عشقی 
می‌گردید که روح و جسم شمارا آرام کند اما پیدا 
نمی کنید زیراهمگی به فکر آ رامش جسم هستند وروح 
رامی آزارند. بااین که می‌دانید ان پسره به شما اسیب 
می‌زند. دوستش دارید چون اهل هیجان هم هستید. 
عشقی می‌خواهید که هم پاک باشد هم هیجان آور. 
شمااز کلمات مهر آمیز خوشتان می آید واين نقطه 
ضعف شماست. آ نجایی که می تر سید مباداوحشی تر 
شود یعنی از رفتار غیر عاطفی پسرها می‌ترسید پس 
فرار می کنید و دوباره پیش خاله اینا می‌روید تانشان 
بدهید اهل شیطنت نیستید. در این مبارزه آن بخش از 
شما که با کلمه خوش است. تسلیم می‌شود ولی ناگهان 
دخترخاله می‌گوید: تو عاشق مجتبایی! و شما به خود 
می آیید. پیشنهاد می کنم پیش مشاور بر وید.بهتر است 
سن وعلم روز مشاور خیلی بالا باشد وگرنه خود آن 
مشاور قوز بالا قوز خواهد شد. 


مگه د کتره؟ 
مادر مریم و مرضیه و شاهرخ راستگوء ۵۵ سالهء 
ELS Es‏ 

خواب دیدم من و مریم ومرضیه و شاهرخ 
رفتیم مشهد.صحن | قاسمت راست بود.چند تازن 
چادرمشکی نشسته بودند. زنی روبه‌رویم آمد و گفت: 
شا آخرین نوبت هستین: گفتم :مگه د کتره؟ گفت: 
بله! گفتم: آخه‌مامستأ جریم و. ...چیزهایی گفتم که یاد م 
نمانده .او یک دسته گنده‌جانماز و نخودچی کیشمیش 
به من داد. گفتم: پس مرضیه چی؟ به مرضیه هم داد. 
من ‌همه آرزوهایم را گفتم. آن خانم گفت:دفعه بعد 
برای دخترم یه گوشواره حلقه‌ای بیار و بیدار شدم. 

تعبیر: تعبیراین خواب همان است که در خواب 
دیده‌اید یعنی شما حاجت‌هایی دارید که گر چه فکر 
می کنید رسیدن به آنهااسخت است, خونسردی خود را 
از دست نمی دهید و صبر می کنید. صبر هم خیلی خوب 
است. کلید قفل‌های | رزوها رابازمی کند. نخستین حاجت 
شمارهاشدن از مستأجری است ودعامی کنم خودتان 
صاحبخانه بشوید. ان جانما زها نماد توسل شماست به 
اولیاءالله تا مشکل شماراحل کنند. شاید از این که به 
آرزوهای خود نررسیده‌اید. خسته شد ه‌اید. خسته نشوید 
زیرادر خواب به شما نخود جی کیشمیش دادند که نماد 
گشایش است. این خواب می گوید بیشتر آرزوهارابرای 
بچه‌های خودتان می‌خواهید: مر ضيه از دواج کند. شاهرخ 
مشکل زیادی ندارد ولی نگرانش هستید. در خواب برای 
مرضیه مشکل گشامی گیرید اما انگار برای مریم چیزی 
نمی گیرید. خود آن خانم متوجه می‌شسود که برای مریم 
نیز آرزویی دارید پس به شمامی گوید دفعه بعد برای 
دخترم گوشواره‌حلقه‌ای بیاور.واین نماد ازدواج است. 
گوشواره‌در این خواب. نماد گوش به‌فرمان بودن زن است 
با شوهرش. حلقه هم که نماد ازدواج است. شاید شما فکر 
می کنید مریم در ازدواج قبلی خود لجوج و حاضر جواب 
بوده.این خواب نمادهای روشن و خوبی‌دارد وبوی 
رسیدن به آرزوها را می‌دهد. مبارک است! 
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ر 
اطلاعات لی نزو ۳۵۴۴ 


پیفام‌بای‌روشنایی € از:د کتر نوید خدادوست 


فرو دين متفکر دلسوز معتقد ومهر بان...اینها 
داشتید به دیگران هم انتقالشان دهید. اما نگرانی نداشتن کنترل بر 
شرایط مانع کار شد ونتیجه همین چیزی هست که در حال حاضر می‌بینید!البته 


از آنجا که دلتان کاملاً شفاف است وروح بز ر گی هم دارید همیشه در بخش خوب 
ماجرااز خدمات شماهم یاد می‌شود ولی گاهی حرف شنوی از کسانی که از پاکی شما 
سوءاستفاده کرد هو می کنند پیشر فت رادچارمشکل کر ده‌است پس کمی به خود 
بیایید و بپذیرید که خوب بودن کار سختی است و باید که خوب مطلق را دریابید! 


۵ ساده دلنشین و پیچیده و سخت گیر... 

متفاوت شمارا تشکیل می‌دهند. البته از آنجا که به دنبال حقیقت 

محض می گر دید و از حضرت دوست مدد می گیر ید زند گی برای شمامعنی خاص 

خود رادارد وای کاش که در ریزه کاری‌هاهم سخت گیر تر باشید و عادت‌های غلط 

ll 

تحت تاثیر خود قرار دهند. در ضمن همچنین که به فکر آزادی روح خود هستید. 
کمی هم به فکر اطرافیان خود باشید و به این سادگی‌ها آنها را تنها نگذارید! 


خرداد کے خندان و دلشاد. گاه‌نگران و 
مضطرب. گاه‌تمام دنیا در چنگ شما ست. گاه آن چنان 


به شما نیست. ولی همین که توانسته‌اید زند گی را در نقطه‌ای قرار دهید که به آن 
غار یوار اب کل بش ور داید کهفصل درو اک ی سای موف 
هستید و با وجود روحیه حساسی که دارید مهارت‌های خوبی رابرای گذراندن 
زند گیتان در اختی ار دارید. پس این به هم ریختگی‌های جزیی رااز خود دورو 
متناسب با سن خودتان عمل کنید. 

انتظار افتظار اتتظار .هیچ معلوم‌پیست 

: انتظار جه چیزی رامی کشسید وقتی تمام امکانات تغییر را 
در خود و در کنار تان دارید. و البته که باید ذهنتان راطوری تربیت کنید 
که علاوه بر پذیرش کوتاهی برای حر کت به سمت آرامش آماده‌باشید. چون شما 
که قصد اقدام‌های چکشی و بی‌مهابا راندارید وبا وجود انگیزه‌ای که زند گیتان را 
دچار تغییر کرده‌چنین کاری هم به صلاح نیست. در مورد کینه طرف مقابلتان هم 
توصیه می کنم محبت کنید. محبت دنیا را زیر و رو می کند! 


انسان جان‌سختی هستید. کسی که به این 

ساد گی‌ها دم به تله زند گی رنگارنگ نمی‌دهد. اما چطور 
شد که چنین خود را ناآ رام می‌بیند به تصمیم‌هایی بستگی دارد که با 
دلتان می‌گیرید و این موضوع همیشه هزینه‌های مر بوط به خودش را دارد پس 
حالاکه در دل رايط قرار گر فنه‌اید سعی کنید با اد ار تمام‌هوش شود راه 
کر را را دار 
تهای وا ایک کے که دت کک حالتان اسد حالادر کار نان 
نیست. اما قبول کنید که بهترین و باارزش‌ترین کمک خداست! 


۳ درگیر ودارزند گی وباوجوداین‌همه 
هرتور شلوغی وبه قول شما آ شفتگی مسیر را خوب‌انتخاب 
کرده‌اید وباعشق خاصی که در وجود شماسراغ دارم می‌دانم که 


می‌توانید درد کهنه روحتان را التیام بخشید. هر چند که دست به کار هم شده‌اید 
را سارک را ی کی ای 
می‌شود گفت که انتخاب درستی کر ده‌اید و خوب پیش می‌روید.امادوست من 
در مورد آرامش وجدان‌هم توجه‌داشته باشید واگر دینی رااحساس می کنید ادا 


مرداد 


کنید و در این مسیر به حرف‌های مخالف هم توجه نداشته باشید. 


۹ی ٩۱‏ الاعات کل 


خوشحال و سر خوش هستید و باوجود 

تیک‌هایی که گاه‌وبیگاه گریبانتان‌ رامی گیردوشماو 
اطرافبانتان راتحت تاثیر ا می‌دهد, همین که توانسته‌اید س الم 
زند گی کنید قابل تقد یر است. هر چند که گاهی خطاهایی هم می کنید که خود به آن 
معتر ف هستید واین حتی می تواند در شکل چهره‌تان هم تاثیر گذار باشد.اماحر کت 
رو به جلوی شما می تواند کاستی‌ها را بپوشاند و این در مورد شما شگفت انگیز است. 
در مورد مسئولیت‌هایی هم که پذ یر فته‌ایداگر کار راجدی بگیرید آینده‌درخشانی 
دارید اما اگر بهانه‌جویی کنید نه! 


وسواس و شک گاهی مثل خوره وجودتان 
رامی‌خورد. ولی از آنجا که دستگیری می کنید و ته دلتان 

چنین انررژی‌های منفی را جذب نمی کند می‌توانید زند گی قابل تاملی 

راپی بریزید و خوشحال هم باشید که دست به خطا نبر ده‌اید. اما رفتار خشن شما 
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آبان 


گاه شان و شخصیت شمارا در لبه تیغ قرار می‌دهد و ريشه کینه‌ها رامی گذارد پس 
کاش تو جه بیشتری داشته باشید ودر مواقم عصبانیت به جای حضور در محیط, 
از نقطه منفی دور شوید وذهنتان راباموضوعی دیگر مشغول کنید و یقین داشته 
باشید که این شیوه کولاک می کند. 


مدتهاست که انسانی دلرحم.با گذشت و 
متفکر رابه نمایش گذاشته‌اید. یعنی چیزی که قبلا خیلی 
نمی توانستید روی آن مانور بدهید. چون شرایطش رانداشتید. اما 
الاک را ا ا سا کي وهای 
کوچک آزادی‌نفس بکشید وذهنی آرامتر داشته باشید وادامه این شکل زند گی 
به ظرفیت شما بستگی دارد مثل همین مورد اخیر که عالم و آدم در مورداشتباه 
شمامعتر ف بودند وشما چشم بسته پیش میرفتید. که البته همین حالا هم هنوز 
خلاصی نیافته‌اید.پس فقط کمی‌به | ینده فکر کنید شمامختص خود تان نیستید 
که هر کاری بخواهید انجام دهید! 


دي زند گی خود به خود انسان رابه سوی نیستی 
و رنج نمی کشاند. بلکه این ما هستیم که با رفتارهای خود 
باعث پی‌ریزی مشکلات ریشه‌ای می‌شویم. چه در زند گی و چه در کار. 


درحالی که می‌توانیم متناسب باسن و شخصیتمان پیش بر ویم. در مورد انرژی‌های 
منفی دوروبر تان هم یقین بدانید تاشما نخواهید هیچ چیز نمی تواند بر وجود شما 
مستولی شود. در مورد جسمتان هم توصیه می کنم حالا که به سلامتی ر سیده‌اید 
بیشتردقت کنید چون فشارهای روانی قبل از هر چیز وهر کسی روی خود شما 
تاثیر گذارند و این موضوع تا مدتها می تواند با خود رنج به همراه داشته باشد. 


آذر 


در مرحله جدید وجالبی از زندگی قدم 
کا ها م رای کم داد رای اہ ار 
تعیین کننده‌باشد اگر تو کلتان به حضرت دوست راهمچنان پایدار 


بهمن 


نگه دارید. در مورد اطرافیان هم توجه داشته باشید که چه سخت گیر باشید و چه 
این حالت شما راهم در آرامش قرار دهند. در مورد خواب‌ها هم خیلی موضوع را 
جدی نگیرید. مهم عالمی است که در کنترل شماست و شما باید در مقابل حضرت 


حق روسفید باشید. 


اسفند چند بحران بزرگ و کمرشکن راپشت 
سر گذاشتید وهنوز هم خود رابا گره‌ه ای بز رگ و 
درهمی روبر و می‌بینید. اما خداراشکر کنید که هنوز از سلامتی کامل 


برخوردار هستید و بهانه جویی‌ها وایراد گرفتن‌ها راهم باید کنار بگذارید چون 
شما در محیطی زند گی می کنید که اطرافیان هم در آن محل حق زند گی دارند پس 
بیهوده ذهن لطیف | نها رامخدوش نکنید و بپذیرید که شما انسان شرایط سخت 
هستید. در مورد تصمیم اخیر تان هم خیلی دقت کنید چون کاملاً در محدوده خطر 
قدم بر می‌دارید و احتمال موفقیت نصف» نصف است. 


۶۳ 


همه ادعای ر فا 


قت 


می کنند. اما کسی که که آن دا ثادت می کند ر قبق 


مه مه 
و 


ات 


ہا کیم کور گی 


سفره‌رنگین | سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


امام صادق(ع) می‌فرما یند: هیچ چیز نز د پرور دگار ب رت راز پا اکدامنی سکم کسب روزی حلال و 
ایمان به خداوند برای مومنان نخواهد بود. یک ی از ویژگی‌های مومنان آن است که از عهده مخارج 
خودب رآمده‌وباداشتن‌قدرت وتوانایی,ا زکار وتلا شکوتاهی‌نکنند. به یاد داشته باشید غذایی 
که از راه زحمت وتلاش شخصی به دست آمده ه ر چند که ساده وب یآلایش باشد. بر غذای ی که به 
واسطه ترحم وبخشش د یگران به دس تآمده شرافت داشته واین دو به هیچ وجه با هم قابل قياس 
نخواهد بود.در فرهن گآشپزی غربی بسیاری از غذاهای یکه با اسامی بسیار عجیب د يده می‌شود. دارای‌مواداولیه‌ای است 
که د رکشور عز یز ماایرآن به وفور در دست رس قرار دارد. میت لوف غذایی اس ت که ر یشه در بسیاری ا زکشورها ی اروپایی 
دارد. اما در بیشتر مناب عآشپزی, کاملتر ین نوع میت لوف آمریکایی است که به روش‌های گوناگون آماده می‌شود. 
ماده‌اصلی این غذا گوشت گوساله است اما گاهی ا زگوشت‌های د یگر هم برای طبخ این غذا استفاده م یگردد. 
در حقیقت این غذا خوراکی م رکب ا زگوشت وادویه‌جات می‌باشد که طرفداران زیادی هم دارد. 
گوشت یکه دراین غذا استفاده می شود از هر نوع که باشد باید کمی چرب باشد.این غذاهم به صورت سرد وهم به صورت 
گرم سروشده ومی‌توان از مخلوط سبز یجات وتره بار پخته برای وس طآن واز جعفری,گشنیز و تربچه برای تز یین دور 
آن استفاده کرد. دستورالعمل‌های مختلفی برای پخت این غذا وجود دارد که اغلب نزدیک و شبیه به هم هستند. 


تهییه: 

دریک کاسه گود. گوٌ شت رابه همراه پیاز: تخم 
مرغ.سیر رنده‌شده. فلفل قرمز ریز خرد شده آویشن. 
رزماری, نیمی از جعفر ی خر د شده و فلفل سیاه و نمک 

نیاز به جنگ زدن مواد داخل کاسه نیست. با یک 
قاشق آن‌هارامخلوط کرده‌و سپس گرد نان رابه‌همراه 
سر که به آن اضافه‌می کنیم. برای این غذابه یک ظرف 
مکعب مستطیل بوده و گودی زیادی نداشته باشد. 
ضمن این که از قالب حلقه‌ای یا قالب گردی که ميان 
آن باز است نیز می توان استفاده کرد. 

نیمی‌از کره‌راآب کرده‌وظ رف رابا آن چرب 
می‌کنیم. مخلوط رادر داخل ظرف ريخته وروی آن‌را 
صاف کرده و داخل فری که از قبل آن را گرم کرده‌ایم 
می گذاریم. د رجه فر بایدروی ۱۸۰ درجه سانتی گراد 
باشد. بهتر است که ظر ف میت لوف در طبقه وسط فر 
قرار بگیرد. بعد از حدود ۴۵ دقیقه ظرف رااز داخل فر 
بیرون می آوریم و اگر روغن پس داده بود روغن آن را 
خالی کرده‌و ۱۵ دقیقه به آن‌در دمای محیط استراحت 
می‌دهیم. میت لوف رادر یک ظرف دیگر بر گردان 
کرده و با جعفری تازه دور ان را تزیین می کنیم. 


۶۴ 


مواد لازم: 7 
گوشت گوساله: ۰ گرم چرخ شده 
پیاز: ۱ عدد بز رگ ورنده شده 
تخم مرغ: ۲ عدد 

سیر: ۱ حبه 

کره:۱ قاشق غذاخوری 
فلفل قر مز تازه: نیمی از یک عدد خرد شده 
آویشن: ۱ قاشق چایخوری 
رزماری: ۱ قاشق چایخوری 
جعفری:۱/۲ پیمانه خرد شده 
نمک:به میزان لازم 
فلفل سیاه:به میزان لازم 
سر که قرمز: ۲ قاشق غذا خوری 
گرد نان:۱ پیمانه 


در برخی از کشورها از سبزیجاتی مانند هویج. 
نخود سبز.فلفل دلمه‌ای, کر فس وسبزیجات تازه‌برای 
مايه درونی این غذا استفاده‌می کنند.ا گر بخواهید در 
این غذالایه میانی داشته باشید. می توانید سبزیجات را 
پخته و بین مایه گوشت قرار داده‌و در ظر ف مخصوص 
پخت بگذارید. 

ضمن این که برای این غذاسسی هم آماده می‌شود 
که رنگ زیبایی به این غذا در موقع سرو خواهد داد. 

اگر تمایل به آماده کردن سس داشتید می‌توانید 
نیمی از کره‌رادر ظرفی ريخته. نصف پیمانه رب گوجه 
فرنگی رادر کره‌تفت داده‌وبه آن‌مقداری‌میخک 
اا کین وای کو 
گوشت استفاده کردیم رااضافه کرده‌وبا کمی آب آن 
رارقیق و در زمان سرو بر روی غذابريزيم. 

این غذابه دلیل اس فاده از سبزیجات و گوشت 
منبع سرشاری از پروتئین و ویتامین می‌باشد. 

همان‌طور که ملاحظه می کنید تمام مواد اولیه این 
غذابه لطف پر ورد گار در ایران وجود دارد.یس از 


پردیس آریایی راد امیر عباس کاویانی 


محمدرضا اسلام‌نواز محمدعرفان محمداسدی 


درست کردن و خوردن این غذالذت ببرید. 
سر که به این غذا طعم بسیار لذیذی خواهد داد. 
این غذاحدوداً برای ۶ نفر کافی است. 


: توصیه‌سرآشپز.اینجوری غذ کواکم| : ماده پور‌هوشیار 


4 
اطلاعات سس رو ۳۸۵۴۳ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ از ما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ یو ی اجان یسر گلم.از خداوند بز رگ سپاسسگزارم که فرزندی صالح چون تو 
نصیب ما کر ده ۲۵ دی ماه هفدهمین بهار زند گیت مبار ک 
پدرت علی وظیفه‌دان و مادرت فریده از گل بهار 
۶ خانم زهر هکو شکی.از این که با رفتار مه بانانه خود بیماران قلبی رابه آینده 
امیدوار می کنید کمال تشکر و سپاس حاصل است حبیب کریمی -تهران 
۶ خاله عز یرم ناهد جان, سالر وز تولدت رادر روز 1۹ دی تبریک می گوییم و 
آرزوی تندرستی و سلامتی برای شما داریم ۲ 
خواهرزاده‌هایت مهدی و امید قره گل -تهران 
آتیناجان, همسر مهر بانج پتجمین سار وز یکی شدنمان را به شما همسر باوفا 
تبریک می گویم. دوستت دارم همسرت علی مهدی‌زاده -اسلامشهر 
۶ جناب آقای‌ر ضامحمدحسنی مدير دبستان شهید محمود تو کلی روستای جبل 
کوهبنان از تلاش‌های شبانه‌روزی شما برای خدمت به دانشآموزان تقدیر و 
تشکر می‌نماییم جمعی از والدین دانش آموزان دبستان شهید محمود توکلی 
همسر صبور و فداکل چ نهر اجان برای تو که به زلالی دریایی وامواج خروشان 
قلبت امن‌ترین پناهگاه من است آرزوی سلامتی دارم ۲۰ دی سالروز تولدت 
مبارک همسرت سیاوش وحدانی و فرزندمان امیرطاها-تبریز 
۶ کل شنک ف جان,امروز خورشید شادمانی‌ترین طلوعش را خواهد کرد و 
دنیا رنگ دیگری به خود خواهد گرفت و فرشته پر گشودنت به دنیای جدید را 
خوش آمد خواهند گفت. عزیزم تولدت مبا رک نامزدت داریوش سلطانی-اهواز 
پر نا- عزبوجدوستت دارم به اندازه تمام دوست داشتنی‌های دنیاء عزیزم ۲۲ 
دی سالروز تولدت مبا رک همسرت اسماعیل قاسمی 
۶ یر نا جان خورشید هر روز طلوع و غروب می کند.اما این فاصله را وجود تو 
لذت بخش تر می کند ۲۲ دی سالر وز تولدت مبار ک 
پدر و مادرت و برادرت امیرمهدی ایمانی -تهران 
۶ فرزند دلبندم, سین جان, چهارمین بهار زند گیت خجسته با دوستت داریم 
مادر و پدرت سیماء اکبر مختاری-تهران 
۴ سیمین عوین دختر کلم ۲۱ دی بیست و یکمن سالروز تولات رابا ۲۱سبد گل 
جشن می گیریم دوستت داریم 
پدرت محمدمهدی درستکار و مادرت راضیه خویی-همدان 
جر ادر عزیز ر استین جان.قدم نورسیده‌تان. هستی کوچولو:مبار ک امیدوارم 
قدمش خیر و بر کت زندگی‌تان باشد خواهرت شیرین محمودی -دامغان 
۶ امیر مهدی» همسر عرزیرجنوزده دی چها مین سال یکی شدنمان را به شما همسر 
مهربان و فدا کار تبریک می‌گویم. دوستت دارم همسرت مریم نظری-تهران 
۶ منو چهر جان,چه زیباست به خاطر توزیستن وبرای تومان دن,و به پای 
توسوختن, وای کاش بدانی, بدون تو و به دور از دستهای مهربانت زندگی 


ناشکیباست ۱۷ دی تولدت مبار ک همسرت شهرزاد شیرازی -بروجن 
۶ پدر و مادر عزیندوستتان دارم شمادو فرشته آسمانی زند گیم هستید. ۲۲دی 
هجدهمین سالر وز پیوندتان مبار ک دخترتنان ناهید محسنی -قم 


2 محمد عر یس ج.ای بهترین هد یه خداوند به من عاشقانه‌هایم هر روز با تو ترانه 
می‌شوند. پس تا ابد معنی عاشقانه‌هایم باش ۲۳ دی تولدت مبا رک 

نامزدت مهسامحمدی قم 
۶ همسر عزیز م کبر ی جان پابه پا آمدنت را در تمامی این سالها سپاس و درود 
می‌گویم ۲۰ دی تولدت مبارک همسرت احمد تمدن-شهرری 
2 مادر عرد و مر دانم ۲۰ دی تولدت مبار ک کاش می‌دانستی چقدر دوستت 
داریم وجودت همیشه مثل یک خورشید گرم است وبا گر مای وجود نازنینت نفس 


می کشیم 


۰ ی ۱ اطلاعات مکی 


پسرانت محمد طاها و محمد یاسین تمدن-شهرری 


۶ مر بان مادر ابی‌بهانه دوستت داریم و دستانت را بوسه‌باران می کنیم. به خاطر 
همه زحماتی که برایمان کشیدی و همه ثانیه‌هایی که صرف ما کر دی سپاسگزاريم. 
مهربانی‌های دنیا را در وجود تو حس می کنیم و تاابد دوستت داریم 
دخترو دامادت: زهره گردان و مهدی حاجی حسنی 
فییمه‌جان ادر زمستان آمدی با برف‌ها وبهار شدی و زند گی‌مان را شکوفه‌باران 
کردی حضور تو در قلبمان مثل نفس کشیدن است؛ آرام و بی‌صدااما همیشگی و هدیه 
مابه توقلبی است پر از شسکوفه‌های رنگی عشسق.بپذیر وبدان تاابد دوستت داریم. 
تولدت در ۱۷ دی مبا رک برادرت و همسرش مهدی حاجی حسنی و زهره گردان 
2 مر یج عرایرن من دیگر هیچ آرزویی ندارم. رویایم رامی‌خواستم که به آن رسیدم» 
رویایی که همان دنیای من است. و تویی که همان دنیای منی دوستت دارم 
نامزدت رضا- تهران 
۶ امیر علی.پسر عزیرج. ۲۲ دی چهارمین سالروز تولدت را با چهار سبد گل یاس 
به تو پسر دوست‌داشتنی تبریک می گوییم 
پدر و مادرت-محمود و زهرا معصومی-مهاباد 
۶ پدر بز رگ خو بم حاج حسین از لطف همیشگیات نهایت سپاس و تشکر و 
قدردانی را دارم از خدای بز رگ فقط سلامتی‌ات رامی‌خواهم. دوستت دارم پدر جان 
نوه‌ات سیدعباس رحمانی-قزوین 
۶ همسر مهر بان سپبده‌جان.همرنگ تمام آرزوهای منی غار تگر قلب و جان و دنیای 
منی ۲۲ دی سالر وز تولدت مبارک همسرت رسول محمد حسینی -رباط کریم 
همسر عویزج حسن جان,دوستت دارم نه به آن خاطر که دوستم بداریبلکه 
به آن خاطر که لایق دوست داشتنی ۲۴ دی هفتمین سالگر د از دواجمان را به تو 
همسر عزیزم تبریک می گویم سمیه حسینی -تهران 
خو اهر گل زین جان, وجودت بهترین هدیه خداست» یک باغ گل تقدیم 
به وجود نازنینت به مناسبت ۲۴ دی سالروز تولدت این روز به یاد ماندنی 
است مبار ک مامان لیلاو داداش علی و آبجی فیروزه و همسرش 
همسر عویزج محمو داعتدار ی عاشقانه باور کن حکایت بی‌انتهای عشق من 
تمامی فاصله‌ها را در خواهد نوردید به خاطر تمامی خوبی‌هایت سپاسگزارم 
همسر فاطمه سلطانی -شه رکرد 
۶ آقای سفر تو کلبان.از لطف و زحمات تمام نشدنی‌ات بسیار سپاسگزارم 
امیدوارم هميشه در پناه خداوند صحیح و سالم در کنار خانواده محترمتان باشید 
اصغر میرشکار-کرمانشاه 
۶ امیر علی جان. آسمان باوسعتش تقدیم تو. رقص ماهی در یا مال توهر چه شادی 
شنت یک جا مال تو آسمان و کوه و ستحرامال تو تولدت مبا رک 
خاله پروانه و دایی عبداله نادری -اردکان 
2 همسر و پدر مهربان و فداکار دوستت داریم و تولدت را تبریک می گوییم 
همسرت شیداء دخترت شقایق و پسرت ار شیا فتح اله پور-تهران 
۶ آقای علی جحذر ی. تولدت مبارک و فرخنده باد امیدوارم صد سال در کنار 
خانواده محترم سلامت زند گی کنید حسین بخشی -اصفهان 


پاسخ شکلهای پنهان در تصویر آدم‌برفی 
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ساختار ی 


۰ 


که دا 


سر شت ادامی ساز 


گار اشد توان 


دادد 


» 


ار ی نداد ۵ 


کم ارد ونر کت 


آ| ساحل فولادی ۸ ساله از گچساران 
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6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 


۲۳ ۰ ۳۰ ۹۲ ۵۳ ۸۸ - ۰۲۱ 
آدرس مراجعه حضوری:تهران- خیابان استاد مطهری- مقابل خیابان فجر شماره ی ۱۵ ۲ 


۱۷۷۱۷۷ ۱۷۸۷۰ ۵ 6۱۷ 6۲۱۱۷۱۰6۱: 0 


۱ 


O و‎ 


اوی ھای ارف آیید 
درهرسطح آموز شی حتی‌بسیار ضعیف 


برخی از تفرات بزتر موسسه در کنکور سر اسری ٩۱‏ 


کنو ان کماب 
مدب عاصل و ستآوز ار شد 


در پی استقبال‌بی‌نظیرا زمحصولات موسسد؛ 


بسته ی آموزشی وبژه آزمون ورودی (ابتد ایی و راهتمایی) وبستهی‌آمادگ ی آزمون 
طرحی‌نوین‌وابتکاری :برای اولین‌بار درکشور 


۲ 


۱۷۹ دا ۸۱۷۶ ۱ ینتا هونسسنه باز ودهتدگان عصر جکفت۰ ۱۷۶۹۱۸۴ > بو وانه تشر پژوهتدگان عصر حکفت:‎ a 


موسسه با وهندکان 
دفتر مرکزی؛ تهران؛ کارگر شمالی, خیابان مظفری‌خواه کوچه آز استه؛ پلاک ۳ ۾ روابط عفومی: ۸۸۰۱۹۲۸۱ ۱۸۸۵۵۱۹۳۷۱۰ ۱۹۳۵۸۱۸۸۱۹۳۶۱ ANS‏ ۱ص ۸۵۸ 
مشاوره مستقیم: 6۹۱۲۳۲۱۳۴۵۶ اه ۸/۳۵۴۱ ۵۹۳۵۱۳۴۱۰۰۲ ۹۳۵۱۳۴۱۳ وه یام .کسوئاه: ۰۰۰۹۶۴ ٩۳۵۷‏ :5 
شمار ه حساب ملی سیبا ۰۴۴۷۳۵۰۰۴ ۰۶ | و به نام صوسنسه پژوهندگان راه داتش 
اهمواز: ۲۲۱۱۷۴۹ اراک ۱۴۵۵۳۰ ۲۲ 9 اردیی ۲۲۵۳۷۹۰۲۱ آستارا: 9۵۲۱۰۳۲۶ بایل: ۳۲۲۰۸۸۷۸۱۴ بوشمر: ۵۵۶۱۳۱۸ 9 بوکان: ۶۲۶۰۹۳۴ 
بیسرتتد: ۲۲۳۹۹۶۸ تبریز: ۳۷۸۶۰۷ 9 وم آبادء ۶ م۲۳۵۵ ۵۲ دزفول: ۲۲۶۳۳۷۶۵ رشت: ٩‏ ۴۲۷۱۷۶ 9 رفستجان: 9۵۷۳۶۰۰۶ زنجان: ۸۷ ۶۴۷ ۳ 
سرپل ذهاب:۰ ۲۲۳۱۶۵ سقر: ۵ ۳۲۲۳۵۲ 9 شاهین شور 9۵۲۴۰۰۲۸ ستذ.دج: ۳۲۹۱۹۱۷ شیراز: 9۲۳۴۶۷۶۴ کسرج: ۳۴۴۴۴۸۳۵ ۵ کرمانشاه: ۸۳۹۴۲۵۰ 
کوهدشت ۲۴۴۵۲۴ ۶ فاکو: ۷۰۲۷۵۴۰ مره ۳۳۵۱۱۳۹ ۲ 6 مرودشت: ۱۶۲۷ ۳۳۴۴ مشهد: 6۸۷۸۰۰۲۷ ملکان: ۸۲۲۵۲۵۷ میتودشت! 4۵۲۲۵۲۵۱ 
همدان: ۸۵ ۱ ۸۲۷۵ 9 یزد: ۶۲۹۱۱۱۸ * کرمان و سیرجان: ۴۵۷ ۲۴۴۶ ۱ ۳۴ 5 


